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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات 

به معنای پذیرش شرایط مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی   آیین علوی  ارسال مقاله برای نشریه  - 

 باشد.  و واگذاری تمامی حقوق انتشار و بازنشر آثار پذیرفته شده به سایر روشهای مرسوم می   البلاغه نهج  

کند و این مرکز پژوهشی در پذیرش، رد و ویرایش مقالات  ارسال مقاله حقی برای چاپ ایجاد نمی   - 

شوند و مقالات مردود یا انصرافی، پس از شش ماه از بایگانی  مقالات دریافتی بازگردانده نمی آزاد است. 

 مجله خارج خواهند شد. 

    ای سرقت علمی  مقالات باید حاصل پژوهش خود نویسنده / نویسندگان باشد و چنانچه در مرحله   - 

  نویسندگان مکلف به جبران   /ای احراز شود، مقاله از دستور کار خارج و نویسنده  ـ ادبی مقاله

 خواهند بود.

مسئولیت محتوا و مضمون مقالات بر عهده نویسنده / نویسندگان است و چاپ آن در این نشریه    - 

 تنها برای عرضه و تلاقی افکار و نوزایی علمی است، نه دلیلی بر تأیید تام محتوای آن. 

تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای نامه تحصیلی یا طرحی  ای برگرفته از پایانـ اگر مقاله

 مقاله الزامی است.

ـ نباید تمام یا بخشی از مقاله پیشتر منتشر شده باشد یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال گردد.  

ارسال مقالاتی که پیشتر خلاصه آنها در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی منتشر شده باشد،  

 نباید در مجموعه مقالات همایش منتشر شده باشد.    بلامانع است اما اصل مقاله 

 شود. ـ مقالات حاصل از ترجمه پذیرفته نمی 

 ـ پیگیری نتیجه ارزیابی مقالات بر عهده نویسنده / نویسندگان است.  

نهج   ـنشریه از حق تجدید چاپ مقالات و انتشار آنها در سایت مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی 
 .  برخوردار است   البلاغه 

 ساختار و صورت مقاله 

عنوان، چکیده )حدود   باشد؛ شامل:  باید دارای ساختار منظم  مقاله  واژگان    200ـ  کلمه(، کلید 

گیری، پیشنهادها و فهرست منابع. چکیده  واژه(، مقدمه یا طرح بحث، بحث اصلی، نتیجه   10)حداکثر  

کلمه    7000ها و نتیجه پژوهش باشد. حجم کل مقاله از  باید شامل اهداف، روش تحقیق، مهمترین یافته 

 بیشتر نباشد.  

 گذاری و نیز مشخص کردن نقل قولها، ضروری است. ـ رعایت اصول نشانه 
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ـ ارجاعات و معادلهای غیرفارسی به صورت »درون متنی« و مطالب توضیحی و تکمیلی فرعی که  

ارتباط مستقیمی با محور مقاله نداشته باشد، به صورت »پانوشت« تنظیم شوند. نام کتابها به صورت  

 )شکسته( و نقل قولها دارای تورفتگی از راست و چپ باشند.   ایتالیک 

اندازه    Times New Roman، قلم انگلیسی  12اندازه    Nazaninبا قلم فارسی    Wordـ مقالات در برنامه  

( باشد. عنوانهای  single، حروفچینی شوند، فاصله میان سطرها یک ) 12اندازه    B Badr، قلم عربی  10

 اصلی و فرعی، و نقل قولها مشخص و برجسته شوند. 

 دهی نحوه ارجاع 

 ـ ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، داخل پرانتز و مطابق الگوی زیر باشد:  

 نام خانوادگی یا شهرت نویسنده، سال انتشار: شماره جلد / شماره صفحه 

ـ در آثاری که دارای دو نویسنده هستند نام خانوادگی هر دو نویسنده و آثاری که بیش از دو نویسنده  

سنده اولّ و واژه »همکاران« درج شود. عباراتی که بدون مراجعه به منبع اصلی، از  دارند، نام خانوادگی نوی 

 نوشته دیگران نقل قول شده است، به صورت )به نقل از ...، سال: صفحه( تنظیم شود. 

ـ منابع اینترنتی به صورت )نام خانوادگی نویسنده، آدرس پایگاه: تاریخ دسترسی به روز/ ماه/ سال(  

 تنظیم شوند. 

ـ مواردی که ارجاع به همان نویسنده منبع پیشین باشد، به صورت )همو/ سال: جلد/ صفحه(؛ اگر  

: شماره صفحه(؛ اگر مجلدی دیگر از همان منبع  همان ارجاع به همان منبع پیشین باشد، به صورت ) 

انجا(  جلد/ صفحه( و اگر عیناً همان شماره صفحه پیشین باشد، به صورت )هم  / همان باشد، به صورت ) 

 تنظیم شود. 

ـ در مواردی که به بیش از یک اثر نویسنده/ نویسندگان در همان سال ارجاع شده باشد، منابع با  

 ج و... .   1391ب؛    1391الف؛    1391افزودن الف/ ب/ ج/ د ... به سال انتشار، از هم تفکیک شوند؛ مثال:  

 ـ ارجاع به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی منبع باشد. 

 حوه تنظیم فهرست منابع ن 

در فهرست پایانی منابع، تنها منابعی که در متن به آنها ارجاع شده درج گردد و مطابق الگوی زیر،  

 به ترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم گردد: 

، نام و نام خانوادگی مصصح،  عنوان کتاب به صورت ایتالیک خانوادگی، نام نویسنده،  ـ کتابها: نام 

 مترجم، محل نشر: نشر، سال انتشار. ویراستار،  

 گیرد. کتابی که با عنوان یک نهاد یا ناشر چاپ شده است، نام آن نهاد به جای نام نویسنده قرار می 
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نام  مقاله« داخل گیومه، ـ مقالات نشریات:  نویسنده، »عنوان  نام  به صورت    خانوادگی،  نام نشریه 
   شماره صفحات درج مقاله، سال انتشار. ، صاحب امتیاز، دوره و شماره،  ایتالیک 

کتاب   نام ـ مقالات منتشر شده در کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، »عنوان مقاله« داخل گیومه، 
، نام و نام خانوادگی مصحح، ویراستار، مترجم، محل نشر: ناشر، شماره جلد، شماره  به صورت ایتالیک 

 صفحات درج مقاله، سال انتشار. 

پایان  پایان مه نا ـ  نگارنده  نام خانوادگی  نام،  ها:  پایان نامه،  به صورت عنوان  نام  ایتالیک   نامه  و  نام   ،

نامه دوره کارشناسی ارشد / دکتری، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، سال  خانوادگی استاد راهنما، پایان 

 دفاع. 

، نام پایگاه/  صورت ایتالیک   لب به عنوان مط ـ آثار منتشر شده در اینترنت: نام خانوادگی نویسنده، نام،  

 سایت، پیوند/ لینک مطلب، تاریخ انتشار یا دسترسی. 

، نوع منبع،  عنوان مطلب به صورت ایتالیک خانوادگی صاحب اثر، نام،  ـ منابع صوتی و تصویری: نام 

 ناشر، تاریخ انتشار. 

ویرگول  ذکر شود و با علامت نقطه  ـنام نویسندگان منابعی که بیش از یک نویسنده دارند، به طور کامل  

 خانوادگی نویسنده دوم، نام؛ .... . خانوادگی نویسنده اول، نام؛ نام )؛( از هم جدا شوند: نام 

،  البلاغه نهج  ، متون مقدسی همچون  قرآن ـ منابع مرجع به ترتیب الفبا در ابتدای فهرست قرار گیرند.  

المعارفهایی که مدخلهای آن نویسنده جداگانه ندارد، در این    دایرۀ ها و  نامه و ...، لغت   سجادیه   صحیفه 

 گیرند. دسته جای می 

و... استفاده شده باشد، ذکر اطلاعات کتابشناسی آن    البلاغه نهج  ،  قرآن اگر از ترجمه مشخصی از    

 نیز ضروری است. 

نا استفاده  جا و بی تا، بی ـ در صورت مشخص نبودن تاریخ، محل نشر یا ناشر به ترتیب از عبارتهای بی 

 شود. 

شود، در  ـ اگر معرفی آثاری بیش از منابع استفاده شده، برای آشنایی خواننده ضروری شمرده می 

بندی شوند و در  انتهای فهرست منابع، ذیل عنوان »منابعی برای آگاهی بیشتر« با همان الگوی دسته 

 لابلای فهرست منابع آورده نشوند. 

 طریق سامانه اینترنتی به آدرس ذیل ارسال گردد: ـ مقالات ترجیحاً از  
hkhadijeh@whc.ir 
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 خن سردبیر س
در سراسر    {المومنین  توان کتاب راهنمای زندگی انسانی  نامید، زیرا  امیر را می   غه لا ب ال   هج ن 

که خود    ، خوانده شد به اسلام و نبوت آن بزرگوار فرا   ,از روزی که بوسیله رسول خدا    ؛ دگی خود ن ز 

من    ( دانی که تو می ) ( خدایا 130کلام   ، نهج البلاغه )  « من أَنَابَ ، وسََمِعَ وَ أَجاَبَ اللهم إني أول : » گوید می 

رسول خدا    دعوت ) که    و همین   روی نهاد   ( اسلام شد به آن   به   که چون دعوت ) کسی هستم    نخستین 

حق و  ه  را سر داد، از حق و دعوت ب «  ه رب الكعب   فزت و تا هنگامی که گلبانگ »   ، شنید پاسخ داد   ( را 

ها  به  ، برای هدایت انسان {های امیرالمومنین امام علی  همه تلاش جدا نشد.    ، اقدام برای اجرای حق 

 سوی رشد و تعالی بود.   

گرایی و آشنا  ری  و آخرت حو م شد و با اصول خدا گاه به عنوان مربی بزرگ تربیت اخلاقی ظاهر می 

افراد به ف  انسانی و کرا کردن  پاک  به اعتدال در همه شؤون زندگی فرا    را آنان    ، ت سرشتی م طرت 

مه افراد را، چه زن و  ه به پیروی از قرآن و سنت،    گاه   و   ؛ داد کرد و آموزش می خواند و تربیت می می 

  همه   و در   ؛ د خوان فرا می   , های خدا و رسول  ساخت و به رهنمودها و آموزه مخاطب می   د، چه مر 

کرد، و یک  دعوت می   « حاضر و ناظر دای  پیشگی و داشتن پروای خ پروا » را به  گان  سخنان خود هم 

که اهلش چنان تحت تأثیر قرار  کشید  ای به تصویر می به گونه انسان پرواپیشه را برای عموم مردم،  

ند که در  دید و گاه او را می   ؛ کردند پرواز می   « معدن عظمت » که در همان لحظه به سوی    ند گرفت می 

ناجات ایستاده و چنان دعایی  م به  « أقرب إليه من حبل الورید » ادت، در نیمه شبان، با خداى  عب محراب 

وه برومند  ن و    . هاست شد اخلاقی و تربیتی انسان ر ها در مسیر  کند که بهترین کلید برای گشودن گره می 

ا برای هدایت خلق، در آن شرایط  مان شیوه ر ه  ، نیز   {   العابدین امام زین   ، ترین روح پرستنده او، زیبا 

 . برگزیده است   ، خاص 

کرد که در برابر هر پیشامدی باید شکیبایی و پایداری ورزید  یادآوری می همگان  امام پیوسته به     

تابی اختیار گرفتن تصمیم درست در برابر پیشامدها  زع اجتناب کرد، زیرا بی ج تابی و  ی ب و از هر گونه  

 پشیمانی است.     آورد که نام آن ای به بار می گیرد و نتیجه را از انسان می 

ای برای یک  امیدوار برنامه   خص شود که ش عامل پویایی و سرزندگی انسان است و باعث می   امید،    

ای بهتر از حال بیندیشد و موانع رشد فردی  ته باشد و پیوسته به آینده زندگی شاد و زنده و پویا داش 

های هستی، در تسبیح و تحمید  پدیده   همه و با    ، از میان بردارد   ، یکی پس از دیگری   و اجتماعی را 

کفر است و    ناامید شدن از رحمت خدا   ، ش یک انسان مسلمان ن هماهنگ شود که در بی ،  پروردگار 
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 هایی که سراسر وجود را در برگرفته است.   نادیده گرفتن نعمت 

های  تشنه کامان از زلال آموزه   کنیم، باشد که ها، شماره کنونی نشریه را تقدیم می با این پیام    

 ه باشیم.  د علوی را، قطرات آبی دا 
 مه و کر   های بیشتر از جانب پروردگار بمنه توفیق   به امید 
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 اصول بنیادین تربیت اخلاقی در سیره علوی 

 1  مهدی قهرمان
 08/02/1404پذیرش:  ؛ تاریخ   20/01/1404تاریخ دریافت:  

 
 

 چکیده 

آنجایی که وصول به هر  تربیت اخلاقی یکی از مهمترین اهداف مکتب و سیره علوی است. از  

نیازمند اصول   نبوده و  از این قاعده مستثنی  نیز  نیازمند اصولی است، تربیت اخلاقی علوی  هدفی 

ایم. برای نیل به این مهم، از روش  اساسی است که در نوشتار حاضر به بررسی و تبیین آنها پرداخته 

به این مهم دست یافتیم که در    تحلیلی استفاده شده و از طریق تحلیل منطقی در نهایت   - توصیفی 

از: خدامحوری، فطرت  عبارتند  بینادینی است که  تربیت اخلاقی دارای اصول  گرایی،  مکتب علوی، 

محوری که از این میان، توجه به مبدأ و  گرایی، کرامت انسانی، آخرت جامعیت، اصالت نفس، اعتدال 

باشد. در  ن اصول تربیت اخلاقی می تری محوری اساسی خدامحوری و آخرت معاد و به تعبیری اصول  

 بیان شده است.    قرآن نوشتار حاضر، تبیین و بررسی این اصول در تطبیق با آیات  

 محوری، خدامحوری، آخرتنهج البلاغه،  {، تربیت اخلاقی، علی  اصول اخلاقی  واژگان:کلید
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 مقدمه 

اساسی و  از مهمترین  یکی  تربیت  و  است که سع تعلیم  یا شقاوت  ترین مسائل بشری  ادت 

زند. در اسلام به این مهم توجه بسیار شده و قواعد دقیقی برای پرورش جامعه انسانی را رقم می

(. در میان ابعاد گوناگون تربیت، ساحت  22:  1354و تربیت انسان تعیین گردیده است )مطهری،  

د بدون پرورش توان گفت تربیت فرتربیت اخلاقی از اهمیتی بسزایی برخوردار است، چنانکه می

اخلاق، تربیتی ناقص خواهد بود. افراد زیادی هستند که با دارا بودن رتبه علمی و تخصصی و یا  

بی دلیل  به  اجتماعی،  جایگاه  از  مقبولیتی برخورداری  جامعه  در  اخلاقی،  فضایل  از  بودن  بهره 

زیان منشأ  و  جبرانندارند  شدههای  خسارت  ناپذیری  آوو  بار  به  اجتماعی  )ر.ک:  ردههای  اند 

های خویش بر این باورند که با پیشرفت ها و تحلیل(. برخی روشنفکران در گفتمان1397وجدانی،  

تواند در پرتو علوم با  ها و موازین اخلاقی نیست و بشر میعلم و فناوری، دیگر نیازی به آموزه

تأمین نماید. ولی    ای را برای خویشایجاد نظم و اصول سیستماتیک، زندگی شکوهمند و شایسته 

برخلاف این دیدگاه، باید گفت که در دنیای کنونی به همان میزان که قدرت بشر رو به فزونی  

نهاده، نیاز به این حقیقت نیز شدت یافته است؛ زیرا علم و فناوری، گرچه راهکارهای تسخیر 

می معاصر  انسان  روی  پیش  را  رهیافتطبیعت  و  طبعیت  نهند  اسرار  کشف  در  دست بههایی 

تواند راز پارادوکس پیچیده غرایز و عقل را بگشاید و فرایند تربیت اخلاقی  دهد، ولی هرگز نمیمی

یابد و پیوسته را اوج دهد. بدین ترتیب با همان نگرش که »پویایی علم و هنر« هرگز رکود نمی

رگز رونق و  بازار خویش را حفظ خواهد کرد، بازار نگرش به »تربیت اخلاقی و معنویت« نیز ه

 (. 1393حرارت خویش را از دست نخواهد داد )ر.ک: خیراللهی، 

های اساسی است که در حیات فردی و جمعی انسان،  های تربیتی، از جمله فعالیتفعالیت

ها برای تحقق اهداف مورد نظر، تابع اصل یا اصولی هستند.  تأثیری انکارناپذیر دارد. این فعالیت

تربیت دمشخص  اصول  حیطه کردن  هر  جمله   ر  از  غیره(  و  عقلانی  اخلاقی،  اجتماعی،  )دینی، 

اقدامات اساسی است که باید قبل از هر فعالیت تربیتی انجام پذیرد. این اصول از هر منبعی اخذ  

ـ باید پاس داشته شده  های علمیشناسی و سایر رشتهشناسی، جامعهفلسفه، دین، روانشوند ـ  

رزیده شود؛ در غیر این صورت، جریان تربیت، در فرایند خود تا رسیدن  و به رعایت آنها اهتمام و

 (.1388به هدف نهایی دستخوش مخاطره خواهد شد )ر.ک: زهره کاشانی،  

های  توان با تکیه بر آنها، روشدر این میان، تربیت اخلاقی نیز نیازمند اصولی است که می

به عنوان یکی از منابع اصیل اسلامی و   ج البلاغهنهرو از آنجایی که تربیتی را طراحی کرد. از این

های اصلی آن، مسئله تربیت است، هدف نوشتار قرار دارد و یکی از دغدغه  قرآندر رتبه بعد از  
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  نهج البلاغه حاضر، برشمردن اصول تربیت اخلاقی در راستای تحقق تربیت صحیح اخلاقی از منظر  

تحلیلی است که علاوه بر توصیف و تبیین،    -یاست. روش تحقیق در این پژوهش، شیوه توصیف

گردد. در این نوشتار با بررسی منابع  با بیان خواص لازم شیء، از طریق تحلیل منطقی محقق می

و استخراج مطالب مطروحه مربوطه، در پی دستیابی به    نهج البلاغهمعتبر و نیز با تکیه بر متن  

 اصول تربیت اخلاقی علوی برآمدیم.  

 قیق پیشینه تح
اخلاق و تربیت اخلاقی همواره از دیر باز مورد توجه اندیشمندان بوده است. قسمت اعظم  

های  را اخلاقیات و قسمت بیشتر فعالیتهای دینی یهود، مسیحیت، اسلام و دیگر ادیان  آموزه 

دین میاولیای  تشکیل  اخلاقی  تربیت  را  مختلف  داوری،  های  )ر.ک:  تحقیقات 1385دهد   .)

صورت مستقیم و با  هایی که بهتوان آنها را به پژوهشمتعددی در این زمینه نگاشته شده که می

البلاغهمحوریت   پرداخته  نهج  اخلاقی  تربیت  پژوهشبه  و  بهاند  با  هایی که  غیرمستقیم  صورت 

 مورد اشاره قرار دارد.  ، تربیت اخلاقی مرتبط هستند

 های مستقیم الف( پژوهش

، رحمت پوریزدی، انتشارات  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیدهکتاب    -

 . 1399قدس، 

 .1390الله شریفی، انتشارات میراث ماندگار، ، عنایتاخلاق در نهج البلاغهکتاب  -

اولویت  - از دیدگاه امام علی  مقاله »بررسی  البلاغه«، علی    {های تربیت اخلاقی  در نهج 

 . 1379، 4، ش تربیت اسلامی همت بناری، 

عنایتمقاله »روش   - البلاغه«،  نهج  در  اخلاقی  تربیت  ،  1، س  آفاق دینالله شریفی،  های 

 .1389، 22ش

پایان نامه »تربیت اخلاقی در نهج البلاغه«، فیروزه صفریان، استاد راهنما: عباسعلی رستمی    -

 .1391نسب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

 های غیرمستقیم ب( پژوهش

مقاله »درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی«؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی،    -

 . 1386، 4ش  ،2، س تربیت اسلامی

،  16، ش 6، س  راه تربیتهای تربیت اخلاقی از دیدگاه اسلام«؛ اصغر اخوی، مقاله »روش  -

1390. 
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«؛  [و اهل بیت    , های تربیت اخلاقی در سیره پیامبر  مقاله »مبانی، اصول و روش   -

   . 1391، 16، ش 20، س پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامیمعصومه صمدی و دیگران،  

اخلاقی فرزندان«؛ علی نقی فقیهی و     - تربیت  راهکارهای  مقاله »واکاوی آموزه در زمینة 

 . 1394، 20، ش 5، س فصلنامه اخلاقدیگران، 

در برخی از آثار نام برده فوق، به صورت گذرا به اصول تربیت اخلاقی نیز اشاره شده هر چند  

اند. »اصول تربیت اخلاقی علوی« نپرداخته   صورت مستقیم یا غیرمستقیم بهاست، ولی هیچ کدام به 

متفاوت  بینشی  با  تربیتی  اصول  تبیین  نوشتار حاضر،  در  اهتمام  قابل  نوآوری  این،  بر  و علاوه  تر 

نیز ارتباط مستقیم دارد و به نوعی اصول یاد شده، با آیات   قرآن کریم تر است که با کلام  منسجم 

می  قرآن  تطبیق  مبان قابل  این  اگر  و  به باشند  تربیتی  اصول  و  گردند، ی  تحلیل  و  تبیین  درستی 

 اسلامی تلقی شوند.  ترین نمونه برای عملکردهای تربیتی جامعه توانند مناسبمی 

 شناسیمفهوم

 مفاهیم لغوی  الف(

»تربیت« و »اخلاق« ارتباطی عمیقی با هم دارند، چنانکه در گذشته بدون مرز بودند و هم  

(. »رب« به معنی تربیت و پرورش  45،  44،  13ق:  1399شدند )فیض کاشانی،  معنی پنداشته می

از حالتی در چیز دیگر تا رساندن آن به حد نهایی است )راغب اصفهانی  ،  و ایجاد حالتی پس 

(. »تربیت« نیز در لغت از دو ریشة »ربو« و »ربب« اشتقاق یافته است؛ از ریشة 336/  1ق:  1404

»ربو« بیشتر ناظر به پرورش جسمی و به معنای »افزودن« و »پروراندن« و از ریشة »ربّ« بیشتر  

ناظر به پرورش روحی و معنوی و به معنای »سرپرستی کردن«، »رهبری کردن« و »به اعتدال 

(. »اخلاق« نیز در لغت جمع »خُلُق« یا »خُلق« 464/  2ق،  1414نی زبیدی،  رساندن« است )حسی

 (. 297/  1 : ق 1404به معنای سجیّه و طبیعت باطنی است )راغب اصفهانی، 

« نیز ریشه و پایه  ءالشّي أصلرو، »از این در لغت، به بیخ، بن و ریشة هر چیز گویند. »اصل«

پایه و ستون در حال بلند شدن و بلندى توهم شود، نیروى خیال    هر چیزى است که اگر آن 

أَصْلهُا ثابِتٌ وَ » فرماید:  خداى تعالى می  رو،(. از همین109/  1،  همانتواند آن را تصوّر کند )نمى

( که تصوّر کرانه باعظمت و بلندى آسمان هرگز به اندیشه و تصورّ  24)ابراهیم/  «  فَرْعهُا فِي السَّماءِ

 و تخیّل در نیاید.  
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 ( مفاهیم اصطلاحیب

مفهوم »اصل« در درون خود، اضافه و نسبت را به همراه دارد و همیشه در مقایسه با یک شیء 

ای طور مستقل در مورد هر امر مهم و اساسی تواند به شو، ولی مجازاً می دیگر سنجیده و مقایسه می 

مفهوم لغوی »اصل«، اصول   کار رود. متناظر باکه حکم بنیان برای چیزها و کارهای دیگر دارد، به 

کلی  قواعد  و  دستورها  به  می تربیتی  اطلاق  و ای  تصمیمات  تدابیر،  بنیان  و  ریشه  که حکم  شود 

های خود، درستی فرایند تربیت را از ابتدا تا انتها تضمین های تربیتی دارند و با هدایتگری فعالیت 

ها، اهداف، های تربیت شامل سیاست کنند. با این نگاه، اصول تربیتی، همة جریان و کلیة بخش می 

ها، محتوا، ارزشیابی و ... را تحت سیطره و نفوذ خویش دارند. این امر در حالی است ها، روش برنامه 

های که قید »راهنمای عمل« یا »راهنمای مربی« برای عبارت »دستورها و قواعد کلی« که در تعریف 

های مربیان کار برده شده، دامنة آن را به فعالیت   ربط به گوناگون از سوی بسیاری از متخصصان ذی 

گران محتوای ریزان تربیتی، تدوینگذاران تربیتی، برنامه کند و اقدامات سیاست و معلمان محدود می 

دهد. همچنین اندرکاران تربیت را خارج از شمول وضع اصول تربیتی قرار می و دیگر دست  آموزش 

آمیزی قلمرو نظارت و حکومت آنها طور تفریط داند و به ها لازم می این قید، اصول را فقط برای روش 

(. در حقیقت »اصول عبارت است 1388دهد )ر.ک: زهره کاشانی،  های تربیتی تقلیل می را به روش 

های نظری که از عوامل موجود در حیات استخراج شده و آن را به عنوان ملاک عمل از تکیه گاه 

ترین آنها هایی برخودار است که مهم (. »اصل« از ویژگی 56:  1327ر،  باید در نظر گرفت« )هوشیا 

 ( آن است.  12و   11:  1373( و تعمیمی بودن )شریعتمداری،  16،  همان تکوینی )کشفی( ) 

معنای عام آن است که به افعال و اقوال و افکار صادره از صفات «  به طور کلی مراد از »اخلاق 

 (.1/33ق: 1432ضیلت باشند یا رذیلت )مظاهری،  شود، خواه این صفات، ف اطلاق می

برای »تربیت اخلاقی« تعاریف متعددی ارائه شده است: برخی تربیت اخلاقی را آموزش اصول 

(.  10/  3:  1390اند )داودی،  دانسته  های اخلاقی ها و فضیلتهای اخلاقی و پرورش گرایشو ارزش 

گفته آن  تعرف  در  به  برخی  اخلاقی  تربیت  که  بهاند  چگونگی  پرورش  معنای  و  کارگیری 

های  استعدادهای درونی انسان جهت رشد و تثبیت صفات پسندیدة اخلاقی )شکوفا کردن ظرفیت

طوری که اخلاقی( به منظور انجام رفتارهای پسندیده اخلاقی و دوری از رذایل اخلاقی است؛ به

(. همچنین در 19:  1380یجانی،  صورت ملکه درآید )دیلمی و آذرباها برای انسان بهاین ویژگی

بهتعریف تربیت اخلاقی می کار  گویند که تربیت اخلاقی به معنی برانگیختن، فراهم ساختن و 

سازی بستن سازوکارهای آموزشی و پرورشی جهت شناختن و شناساندن فضایل و رذایل و زمینه

و چگونگی   به صفات حمیده  آوردن  روی  و  دلبستگی  و  انگیزش  ایجاد  فضایل  برای  شکوفایی 
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منظور نیل به کمال و سعادت جاودانه  سازی اخلاق رذیله بهکیفیت تخلق به اخلاق حمیده و زایل

(. علامه طباطبایی نیز تربیت اخلاقی را با واژگانی  61،  54،  13ق:  1399است )فیض کاشانی،  

ا تربیت اخلاقی را  ترین واژه مترادف بمانند: تهذیب، تطهیر، ادب و تزکیه به تصویر کشیده و مهم

(. در اندیشه شهید مطهری نیز تربیت اخلاقی شکوفا  178/  2ق:  1417داند )طباطبایی،  تزکیه می

های من  های فرد همیشه با خواسته ای که خواسته گونههای فطری اخلاق است بهکردن گرایش

ی نیز تربیت، (. در اندیشه سهرورد4/  3:  1371علوی و نیمه ملکوتی وی هماهنگ باشد )مطهری،  

 (. 8: 1394پرورش روحی و معنوی و به معنی خداگونه شدن است )بهشتی، 

»تربیت اخلاقی علوی« عبارت است از: کشف خدایی بودن خود و تمرکز بر انطباق آن با من 

ملکوتی )فطرت( و در نهایت وصول به هدف نهایی خود )خدا(. در این تعریف از تربیت اخلاقی  

فرمی این  به  علی  توان  می   {موده  که  جست  » استناد  اللّهُفرماید:  عَلِمَ رَحِمَ  أینَ امِْرَاً  وَ   منِ 

رود«  ؛ خدا رحمت کند کسی که بداند از کجا آمده و در کجا هست و به کجا میإلي أینَ وَ أینَ في

 (. 116/ 1: 1430)فیض کاشانی، 

 اصول تربیت اخلاقی  
اصول   اخلاقی  تربیت  آنها میمتعددی  برای  از جمله  به اصل  برشمرده شده است که  توان 

اخلاق  انگیزه  تغذیه  ارتقای  اصل  مثبت،  تمایلات  تقویت  اصل  تمایلات منفی،  مهار  اصل  ورزی، 

الگوی صحیح   اصل  مزاج،  اعتدال  زمینه  در  آموزش  اصل  کودکی،  و  جنینی  دوران  در  مناسب 

ذیری و خود مراقبتی، اصل تقویت اراده، اصل تمرین و تکرار، اصل محاسبه  پ ورزش، اصل مسئولیت

نفس، اصل مصاحبت با افراد بااراده، اصل انتخاب دوستان شایسته، اصل ارائه الگو، اصل تقویت  

اصل سازگاری وسایل با اهداف تربیت اخلاقی )ر.ک: رفیعی،    (. 1397قوه تعقل )ر.ک: وجدانی،  

(، اصل تغییرپذیری خُلق انسان )نراقی،  829:  1965ف با وسیله )فینکس،  (، اصل پیوند هد 1395

(، اصل سعه صدر )ر.ک:  17:  1378اصل تقدم خودشناسی بر خودسازی )نراقی،  ،  (57/  1تا،  بی

تعلیم  1379حسنی،   بر  تزکیه  تقدّم  اصل  دوران 64عمران/  )آل(،  در  تربیت  بر  تأکید  اصل   ،)

گرایی  (، اصل خانواده31، نامه  نهج البلاغهگرایی )معنویت، اصل جوانکودکی، اصل پیوند تربیت با  

(، اصل  340/  8:  1981(، اصل تأثیر وراثت و محیط در کیفیات نفسانی )صدرالمتألهین،  6تحریم/  )

(، اصل خوف و رجاء  183، خطبه  نهج البلاغهمداری )(، اصل نظارت30محوری )آل عمران/  محبت

مداری )مجلسی،  (، اصل اخلاق 5؛ بیّنه/  31؛ توبه/4ل تعبّدمداری )انعام/  (، اص40؛ نبأ/25)بقره/

البلاغه(، اصل تفکر و تدبّر )44(، اصل تربیت عقلانی )بقره/210/  16تا:  بی ( و  5، حکمت  نهج 

از پشتوانه دینی نیز برخورداند. ولی   اصول متعدد دیگری اشاره کرد که اکثر آنها به نوبه خود 
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توان احصاء نمود که هم حائز  ذکور، اصول دیگری برای تربیت اخلاقی علوی میعلاوه بر اصول م

 و منبع وحیانی اسلام دارند.  قرآن کریماهمیتند و هم مورد تأکید  

 اصول تربیت اخلاقی علوی  
در  اهمیت خاصی  از  اصولی هستند که  نوشتار  این  در  علوی  اخلاقی  تربیت  اصول  از  مراد 

 تربیت اخلاقی در اندیشه و سیره علوی برخوردارند و دارای این سه ویژگی هستند: 

 به اصل مورد نظر نسبت به سایر اصول {تاکید فراوان حضرت  -

 قرآن کریمتطبیق اصل مورد نظر با آیات   -

 توجه بودن اصل مورد نظر در اندیشه علما و اندیشمندان تربیتی  مورد  -

لَوْ كُنَّا لاَنرَْجوُا جَنَّةً وَ لاَنخَْشىَ نَاراً وَ لاثََوَاباً وَ لاَعِقاَباً لكَاَنَ یَنْبَغِي لَناَ أَنْ  فرماید: »می  {حضرت علی  

؛ اگر ما امیدى به بهشت و ترسى از دوزخ و انتظار  لَى سَبِيلِ الَنَّجاَحِنطَلُْبَ مَكاَرِمَ اَلْأَخْلَاقِ فَإِنَّهاَ مِمَّا تَدُلُّ عَ

نمى عقاب  و  راهنماى ثواب  آنها  که  چرا  برویم؛  اخلاقى  فضایل  سراغ  به  بود  شایسته  داشتیم، 

(. از دید ایشان اخلاق بدون در نظر گرفتن  193/  11:  1368رستگارى هستند« )نوری طبرسی،  

 و ثواب و عقاب نیز مدنظر بوده و راهنمایی رستگاری بشر است.دین و اعتقاد به آخرت 

 اصل خدامحوری )توحیدمحوری(  .1

با همه جزئیاتش بر یک اصل اساسی مبتنی است که بنیان دین نیز بر آن قرار   قرآن کریم

، بیان فروعات این اصل قرآنگرفته و آن »توحید« است؛ یعنی در واقع، تفاصیل ذکر شده در  

(؛ چنانکه خداوند متعال هدایت واقعی را فقط  139-141/  10ق:  1417طباطبایی،  بنیادی است )

الهی معرفی کرده و می العَالَمِينَفرماید: »هدایت  لرَِبّ  لنُسلِمَ  الْهُدَی وَ امُرِْناَ  اللّهِ هُوَ  اِنَّ هُدَیَ  ؛ بگو قُلْ 

ردگار جهانیان باشیم«  ایم که تسلیم پروهدایت خداست که هدایتِ ]واقعی[ است و دستور یافته

را توحیدمحوری   , ، هدف از بعثت پیامبر اکرم قرآننیز به تبع از  {(. حضرت علی  71)انعام/  

بندگی بت  ,فرماید: »خداوند محمد  معرفی نموده و می از  را  بندگانش  تا  ها  را مبعوث نمود 

 (.147، خطبهنهج البلاغهخارج سازد و به پرستش خدا بکشاند« ) 

دیشه اسلامی خداباوری امری فطری است و باور افراد بشری نسبت به خدا امری درونی  در ان

افي الله  فرماید: »می  قرآن کریمبوده و به جهت ضروری بودن آن نیاز با استدلال نیست؛ چنانکه  

السماوات و الارض فاطر  آفریننده آسمانشک  آیا در مورد خداوند که  ها و زمین است شک  ؛ 

داند که نیز خداوند را فطری و آشکارتر از آنی می  {(. حضرت امیر  10)ابراهیم/    توان کرد«می

؛ آن پادشاه حق آشکار،  هُوَ اللَّهُ الْمَلِکُ الحَْقُّ الْمبُِينُ، أحَقَُّ وَ أَبْيَنُ مِمَّا تَرَى الْعُيوُنُها بتوانند ببیند: »دیده
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( و فطرت انسان را 155، خطبه  نهج البلاغهد« )بینها میتر و آشکارتر است از هر چه دیده ثابت

؛ و کلمه توحید که آن سرشت و فطرت  كلَِمَةُ الْإِخْلاَصِ فَإِنَّهاَ الْفطِرَْۀُداند: »مفطور بر کلمه اخلاص می

 (. 110، خطبه هماناست« )

بی  جلب رضایت خداوندی در متر  رو در این اندیشه، تربیت باید بر مدار تقویت انگیزهاز این

مبانی   نباشد.  برای متربی متصور  الهی  به کاری بدون کسب رضایت  اقدام  باشد؛ به طوری که 

شناسی قابل بررسی است که بر اساس  شناسی و انساناشتقاق اصل خدامحوری در دو بعد جهان

بینی توحیدی، جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده و نظام هستی بر اساس خیر بودن جهان

(. 80-78/  1:  1391نیدن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است )مطهری،  وجود و رسا

اگر آدمی به اهداف دیگری جز خدای واحد رو کند و انگیزه نهایی اعمال و رفتار او را عمدتاً یا  

روست که شایستگی منحصر به فرد خداوند را برای  های دیگری تشکیل دهند، از آنتماماً هدف

نکر درک  »پرستش  نفس  خواهش  همچون  دیگری  معبودهای  و  هواهده  اتخذالهه  من  « افرایت 

«  عباده الاوثانها »، بت (111، خطبه  نهج البلاغه)...«    تَعَبَّدُوا للِدُّنْياَ أَیَّ تَعَبُّدٍ وَ»(، دنیا  23)جاثیه/  

نانکه را به خدایی گرفته و در برابر آنها خضوع نموده است؛ چ (109؛  خطبه 147، خطبه همان)

؛   147: خطبه  همانآورد )ر.ک:  عشق به چیزی را پرستش آن چیز به حساب می  { حضرت علی  

صرف خداباوری و اندیشه در عظمت و قدرت خداوند را مایه هدایت    {(. حضرت  109خطبه  

؛ اگر  مةَِ لرََجعَُوا إلَِى الطَّریِقِوَ لَوْ فَكَّرُوا فِي عظَِيمِ الْقُدْرَۀِ وَ جَسِيمِ النِّعْفرماید: »بشر و متربی دانسته و می 

، خطبه همانگمان به راه ]راست[ باز آیند« )در قدرت عظیم و نعمت بزرگ ]خدا[ بیاندیشند، بی

( و نیز از دیدگاه ایشان وقتی متربی معتقد است که اعمال و رفتار او از دید خداوند پوشیده  185

؛ بر خداى سبحانه و  ى لاَیَخفَْى عَلَيْهِ ماَ العِْباَدُ مُقْترَِفوُنَ فِي لَيلِْهِمْ وَ نَهاَرِهمِْإِنَّ اللَّهَ سُبحْاَنَهُ وَ تَعاَلَنیست: »

( و 199، خطبه  همانآورند پوشیده نیست« )تعالى آنچه بندگان در شب و روزشان به جاى مى

ي الْفَلوََاتِ وَ مَعاَصِيَ  لَمُ عجَِيجَ الوُْحوُشِ فِ یعَْخداوند بر گناهان وی در خلوت و جلوت مطلع است: »

ها و آمد و  ها و نافرمانى بندگان را در خلوت؛ بانگ و فریاد وحوش را در بیابانالْعِباَدِ فيِ الْخَلوََاتِ

(  198، خطبه  همانداند« )ها مى شد ماهیان را در دریاهاى ژرف و تلاطم آب را در وزش توفان

 غیر از طریق او نخواهد پیمود.

إِنَّ قَوْلَنَا إِنَّا لِلَّهِ إِقْرَارٌ عَلَى  داند: » ابتدا و انتهاء انسان را الهی می   {   به اینکه حضرت امیر پس با توجه  

گوییم ما از آن خداییم به  ؛ وقتى که مى أَنْفُسِناَ باِلْمُلْکِ وَ قَوْلَناَ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعوُنَ إِقرَْارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهُلْکِ

گردیم، به هلاکت و از  گوییم به سوى او بازمى ایم و چون مى روایى و پادشاهى او اعتراف کرده فرمان 
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، تربیت اخلاقی ایشان نیز با مد نظر قرار (99، حکمت  همانکنیم« )میان رفتن خود اعتراف مى

اصلی از  بوده و اصل خدامحوری  این ویژگی  بنیادیدادن  از  ترین و  اخلاقی  تربیت  اصول  ترین 

 باشد. می {یدگاه آن حضرت د

 گرایی اصل فطرت  .2

الهی است و در نیل به خدا نیاز به هیچ برنده دیگری  گونه عامل پیش انسان دارای فطرتی 

هایی که در طول زمان بر فطرت متربی نشسته را زدود، تربیت  ندارد و اگر بتوان غبار کدورت

ت؛ چنانکه خداوند متعال نیز همین حقیقی او تحقیق یافته و به حقیقت خویش باز خواهد گش

از متربی طلب کرده و می  الناَّسَ  فرماید: »مضمون را  فطَرََ  الَّتيِ  اللهَِّ  فطِرَْتَ  لِلدیِّنِ حَنيِفاً  فَأقَِمْ وَجْهَکَ 

؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا  عَلَيْها

ای که باید به آن توجه داشت این است که برای  (. نکته30است« )روم/    مردم را بر آن سرشته

شان برای رسیدن سازی موانع و هدایت صحیحشکوفایی استعدادهای فطری، فقط نیاز به برطرف

؛ سوگند به نَفسْ و آن کس که آن را وَ نَفسٍْ وَ ما سوََّاها* فَأَلْهَمَها فجُوُرَها وَ تَقوْاهابه کمال است: »

  { (. امام علی  8و    7اش را به آن الهام کرد« )شمس/  سپس پلیدکاری و پرهیزگاری رست کرد،د

فرماید: خداوند پیامبران خود را برانگیخت و پیاپی بین مردم فرستاد، تا بشر را به ادای نیز می

؛ پس پیامبران را  ليَِسْتَأدْوُهُمْ مِيثَاقَ فطِرْتَِهِ  فَبَعَثَ فِيهِمْ رسُُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءئهُپیمان فطرت وادارند: »

به میانشان بفرستاد، پیامبران از پى یکدیگر بیامدند تا از مردم بخواهند که آن عهد را که خلقتشان 

سازی  (. پس در واقع تربیت اخلاقی، فراهم1، خطبهنهج البلاغه« )بر آن سرشته شده، به جاى آرند

نیز    ره (. امام خمینی  98:  1377عیت یافتن نیکی طبیعت انسان است )کریمی،هایی برای واقزمینه 

محور توحیدی معرفی کرده و اصل  ترین مبنا از مبانی نظام تعلیم و تربیت را تربیت فطرت بنیادی 

داند و  ایمان به خداوند و توحید و اینکه ذات باری مستجمع جمیع کمالات است را امری فطری می 

شمار  های هدایت و وجود فرشتگان را از فطریات انسان به ها و اعلام راه وت و انزال کتاب نیز معاد، نب 

آورد و به این نکته تصریح دارد که این موارد برخی از لوازم فطرت و برخی از احکام فطرت است  می 

دركه  لاتدركه العيون بمشاهده العيان، و لكن ت »   { (. فرمایش حضرت علی  181- 182:  1388)خمینی،  

نهج  ها به ایمان حقیقى درکش کنند« ) ها او را به عیان نتوانند دید، ولى دل ؛ چشم القلوب بحقيقة الایمان 

 ( مؤید این دیدگاه است. 179، خطبه  البلاغه 
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  اصل جامعیت  .3

بدن اوست و نشئة باطنة غیبیة  ای است دارای دو نشئة ظاهرة ملکیة دنیویه که آن انسان اعجوبه 

نیز به هر دو بعد انسان توجه داشته   {(. حضرت  5:  1388ملکوتیه که از عالم دیگر است )خمینی،  

وَ سَهْلِهاَ وَ عذَْبِهاَ وَ سَبَخِهاَ   حزَْنِ الْأَرْضِ مِنْ ثُمَّ جَمَعَ سُبحْاَنَهُ فرماید: » و در خصوص بعد مادی انسان می

...؛ آنگاه خداى سبحان، از زمین درشتناک و از زمین هموار و نرم و از   ا باِلْماَءِ حَتَّى خَلصََتْ وَترُْبَةً سَنَّهَ

زار بود، خاکى برگرفت و به آب بشست تا یکدست و آنجا که زمین شیرین بود و از آنجا که شوره 

ثُمَّ نَفَخَ فِيهاَ د: » فرمای( و نیز در خصوص بعد معنوی آدمی می1، خطبه نهج البلاغه خالص گردید« ) 

؛ آنگاه از روح خود در آن بدمید. آن پیکر گلین که جان یافته مِنْ روُحِهِ فَمَثلَُتْ، إِنْساَناً ذَا أذَْهاَنٍ یجُِيلهُاَ

 (.همان بود، از جاى برخاست که انسانى شده بود با ذهنى که در کارها به جولانش درآورد« )

ترکیب خاصی برخوردار است. حد خاص انسان، به وجود    انسان در میان سایر مخلوقات، از 

گردد. پس طبیعی است که اگر مربی به دنبال تربیتی های روحانی و جسمانی وی برمیساحت

جامع برای فرد باشد، در نظر گرفتن هر دو بعد او الزامی است. از دیدگاه اسلام انسان دارای دو  

احل آفرینش انسان را از بدن او آغاز کرده و با روح  بیان مر  قرآنبُعد جسم و روح است؛ چنانکه  

نطُْفَةً في خاتمه داده است: » ثمَُّ جعََلْناهُ  الْإِنْسانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طينٍ*  لَقَدْ خَلقَْناَ  قَرارٍ مَكينٍ* ثُمَّ خَلقَْناَ    وَ 

مضُْغَة الْعَلَقةََ  فخََلَقْناَ  عَلَقَةً  انس  النُّطْفةََ  یقین،  به  و  عصاره...؛  از  را  آفریدیم.ان  گِل  از  را  ای  او  سپس 

صورت علقه درآوردیم. پس  آنگاه نطفه را به ای در جایگاهی استوار قرار دادیم.صورت[ نطفه]به

پس انسان از عناصر جسمانی  .  (12-14صورت[ مضغه گردانیدیم و ...« )مؤمنون/  آن علقه را ]به

 (. 54: 1392شود )خسروپناه، ر او دمیده میگیرد، آنگاه روح دهمچون خاک و آب شکل می 

گوید، به این ویژگی  ها سخن می، بعد از آنکه از خلقت آسماننهج البلاغهدر    {حضرت علی  

پردازد و در عبارت صریحی از وجود ساحت دیگری به نام  طور تفضیلی میترکیبی در انسان به

ر ایشان، استعدادها و معارف انسان به  دهد و از منظروح در کنار ساحت جسمانی انسان خبر می

در ادامه با اشاره به    { (. امام  1، خطبهنهج البلاغهمنبعی غیرمادی به نام روح مستند است)رک:  

صورت انسانی زنده درآمد؛ دارای فرماید: »آنگاه از روحی که آفرید، در آن دمید تا بهروح انسان می

و دارای افکاری که در دیگر موجودات تصرف نماید ....    نیروی اندیشه که وی را به تلاش اندازد

های  های همانند و سازگار و نیروهای متضاد و مزاجهای گوناگون و چیزانسان را مخلوطی از رنگ

(. بر این اساس، روح، عامل  1، خطبههمانگوناگون، گرمی، سردی، تری و خشکی قرار داد« ) 

مزاج و  حیوانحیات  بدن، حس  گوناگون  تفرع های  است.  تربیت  و  تعلیم  و  معرفت  و  تفکر  ی، 
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تواند  حاکی از آن است که انسان بدون روح نمی  {های یاد شده بر روح، در سخن امام  ویژگی

حتی از حیات برخوردار باشد. روح ابعاد مختلفی از استعدادهای برتر همچون معرفت حسی و  

 (.همانمعرفت عقلانی را داراست )ر.ک: 

کند که یک بعد از روح، در مراحل آغازین آفرینش  اشاره می  قرآنگوید آیات  میعلامه جعفری  

آید که ابتدایی است، ولی بعد دیگرش که روح الهی یا ایمان است، بعد از وجود میدر انسان به

(. در نتیجه 147/  2:  1376شود )جعفری،  طی مراحلی از کمال و تربیت صحیح در وی ایجاد می

وی بدون در نظر گرفتن هر دو ساحت جسمانی و روحانی انسان ابتر بوده و  تربیت اخلاقی عل

 تربیتی متوازن نخواهد بود. 

 اصل اصالت نفس در مقابل بدن   .4

ولی در نظام تربیت اخلاقی علوی  با اینکه انسان دارای دو بعد و نشئه روحانی و جسمانی است،  

این دو نشئه از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و نشئه روحانی از اصالت و تقدم بر نشئه جسمانی  

« و با توجه به اینکه نوعیت انسان، فعلیت و  شيئية الشيء بصورته لا بمادته برخوردار است. طبق قاعده » 

طقه« است، بنابراین، نفس ناطقه تمام حقیقت انسان  کمال اول و صورت نوعی و فصل اخیر او »نفس نا 

را در بر دارد و انسانیت انسان به نفس است نه بدن؛ چنانکه مبانی اخلاق اسلامی معتقد است شرف  

انسان به استعداد معرفت خداست و ابزار معرفت خدا، نفس است. پس عالم به خدا و متقرب به او و  

ع و خادم اوست؛ لذا مطیع یا عاصی نفس است نه بدن )غزالی،  سالک به سوی او نفس است و بدن تاب 

های نفس  (. بنابراین، باید به استکمال نفس توجه بیشتری داشت و اگر میان خواسته 28  / 1ق:  1421

 و بدن تزاحمی پدید آید، باید خواسته نفس را ترجیح داد. 

شود و علم  علم حاصل مینکته دیگر در اصالت نفس در مقابل بدن، آن است که تزکیه از راه  

های اسلامی، اگرچه تزکیه از نظر شرف، مقدم بر آموزش  از کیفیات نفس است نه بدن. در آموزه

وَ  » در آیة شریفة  قرآن کریماست، ولی از نظر ترتیب صناعی، آموزش بر تزکیه مقدم است. لذا  

(، تزکیه را قبل از تعلیم کتاب و حکمت، و در جایی  2)جمعه/   « یزَُكِّيهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَ الحِْكْمَة

(، تعلیم کتاب و حکمت را قبل از تزکیه ذکر  129« )بقره/  وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَ الحِْكْمَةَ وَ یزَُكِّيهمِْدیگر »

کرده است. این بدان جهت است که آیة اول در مقام توصیف تربیت مؤمنان امت، توسط رسول  

که بیانگر اهمیت تزکیه و تقدم رتبه آن بر تعلیم معارف حقیقی است. در آیة دوم،  است ,خدا 

اش عطا کند و معلوم  خواهد که زکات و علم به کتاب و حکمت را به ذریهاز خدا می  {ابراهیم  

تا   به آن عمل کرد،  پیدا کرد و سپس  اعمال صالح و اخلاق فاضله  به  باید علم  ابتدا  است که 

زبه بهتدریج  دل( هم  )پاکی  )طباطبایی،  کات  آید  و 265/  19ق:  1417دست  ؛ مکارم شیرازی 
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(. پس علم، جنبه طریقی و مقدمی دارد، اما هدف نهایی، تزکیه نفس  159/  3:  1380همکاران،  

ای از تزکیه گذارد؛ یعنی تا مرحلهعبارت دیگر، هر یک از این دو امر، در دیگری اثر میاست. به

انس نباشد،  بهنفس  نمیان  علم  نمیدنبال  تزکیه حاصل  بالاتر  مراتب  نباشد،  علم  تا  و  شود  رود 

  { (. از دیدگاه علی  20/  7:  1380؛ مکارم شیرازی و همکاران،  158/  11:  1377)قرشی بنایی،  

او به روح است: » إِنْساَناًنیز حقیقت انسان و تمثل حقیقی  فَمَثلَُتْ،  فِيهاَ مِنْ روُحِهِ  نفََخَ  أذَْهاَنٍ    ثُمَّ  ذَا 

؛ آنگاه از روح خود در آن بدمید. آن پیکر گلین که جان یافته بود، از جاى برخاست که  یجُِيلُهاَ

(. لذا در تربیت  1، خطبه نهج البلاغهانسانى شده بود با ذهنى که در کارها به جولانش درآورد« )

 آدمی باید حقیقت او کانون اصلی توجه قرار گیرد. 

داند  ، ایشان ارتباط روح و بدن را از نوع تدبیری می{با دقت در مضامین فرمایشات امام  

؛ و عضوهایى  وَ جَوَارِحَ یَخْتدَمُِهاَ، وَ أدََوَاتٍ یقَُلِّبُهاَفرماید: »که بدن تحت تدبیر روح قرار دارد؛ چنانکه می

ق و باطل فرق نهد«. گر چه  که چون ابزارهایى به کارشان گیرد و نیروى شناختى که میان ح

دهد، به همین  وسیله اعضای بدن انجام میانسان دیدن، شنیدن، لمس کردن و چشیدن را به

/  1:  1417شود )طباطبایی،  دلیل این امور مستقیماً به جسم و توسط آن به روح نسبت داده می

است و با تربیت   در سایه قدرت حقیقت انسان که همه روح انسانی {(. از دیدگاه حضرت 366

ای از کمال صحیح اخلاقی او در همین دنیای مادی، به حقایقی غیرمادی دست یافته و به درجه

وَ لَوْ لا الاَْجَلُ الذی كتب  کند: »آید که گویی بهشت و دوزخ را در همین عالم مشاهده مینایل می

وقاً إلي الثوّابِ وَ خوفاً مِنَ الْعِقابِ، عظَُمَ الخالِقُ في  الله عليهم لَمْ تستقرَّ ارواحُهُمْ في اجسادِهِمْ طرفةَ عينٍ، ش

انفسهم فصََغرَُ مادونَهُ في أعينهم فهم والجنّةُ كمن قد رآها، فهم فيها مُنعّمونَ و همُْ و الناّر كمن قد رَآها، فهم فيها 

پاداش نیک و ؛ اگر مدت عمرى نبود که خداوند برایشان مقرر داشته، به سبب شوقى که به معذّبون 

گرفت. هایشان قرار نمىهایشان در بدنبیمى که از عذاب روز بازپسین دارند، چشم بر هم زدنى جان 

نماید. با بهشت تنها آفریدگار در نظرشان بزرگ است و جز او هرچه هست در دیدگانشان خُرد مى 

بینندش  که گویى مىاند  هایش هستند و با دوزخ چنانبینندش و غرق نعمتاند که گویى مىچنان

با اینکه روح   {( و در حقیقت آن حضرت  193، خطبه  نهج البلاغهو به عذاب آن گرفتارند« )

داند و  داند، ولی حقیقت وی را به روح او که از عالم ماورایی است میانسان را قرین جسم او می

؛ اینها در دنیا با مردم همراهند ولی با  الْمحَلّ الاْعَْليو صحَبِوا الدُّنيا باَِبْدانٍ اَرْواحُها مُعَلَّقَةٌ بِفرماید: »می

 (. 147، حکمت همانهایی که مجذوب عالم بالا هستند« )روح
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های مادی و آزادی جان و  در مناجات شعبانیه نیز با دریده شدن همه حجاب   { آن حضرت  

كمالَ الْاِنْقِطاعِ اِلَيک وَ اَنِرْ اَبصْارَ   الهي هَبْ لي فرماید: » حقیقت انسان وصول به  خدا را میسر داتسته و می 

صيرَ اَرْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ  قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظرَِها اِلَيک حَتّي تَخرِْقَ اَبصْارُ الْقُلُوبِ حجُُبَ النُّورِ فَتَصِلَ اِلي مَعدِْنِ الْعظََمَةِ وَ تَ

های دل ما را به نوری که با  من عطا فرما و دیده ؛ خدای من، انقطاع کامل به سوی خود را به  قدُْسِک 

های نور را بدرد و به نور عظمت  آن نور تو را مشاهده کند، روشن ساز تا آنکه دیده بصیرت ما حجاب 

 (.  287:  1388برسد و ارواح ما به مقام قدسی عزّتت بپیوندد« )قمی،  

 گرایی اصل اعتدال  .5

یت اخلاقی دینی، نفس اولویت و تقدم بر جسم با اینکه در اصل پیشین گفته شد که در ترب 

دارد، ولی این بدان معنا نیست که در اعطای مراتب هر کدام افراط و تفریطی صورت پذیرد، بلکه 

آن تربیت اخلاقی مورد تأیید اسلام است که به دور از افراط و تفریط بوده و هر کدام از جسم و 

با بیان اینکه راه و روش   {که علی  روست  همین   از  جان جایگاه و منزلت خاص خود را بیابند.

( و در بند شدن 254/  4ق:  1410« )تمیمی آمدی،  طریقتنا القصدفرماید: »روی است میایشان میانه 

باِلحِْكمةَِ فرماید: » عقل با غضب و شهوت را نفی کرده و می الشَّهوَْۀ  غَيرُ مُنْتَفِعٍ  باِلْغضََبِ وَ    ؛عَقلٌْ مَغلُْولٌ 

( و افراط و تفریط 472،  همان ) برد« عقلی که در زنجیر خشم و شهوت باشد، از حکمت سودی نمی 

بینى، مگر در حال ؛ نادان را نمى  لاتَرَى الجْاَهِلَ إلَِّا مُفْرِطاً أَوْ مفَُرِّطاًفرماید: » را سهم جهال دانسته و می 

روی به دور شده ( و کسانی را که از جاده میانه 70، حکمت نهج البلاغه یا کم گذاردن« )روى زیاده 

روی را ترک کند، از راه حق ؛ کسی که میانه تَرَکَ الْقَصْدَ جَارَمَنْ  »  فرماید: باشند منحرف دانسته و می 

 (.31، نامه  همان منحرف خواهد شد« ) 

روی از دیگر اصول بنیادین تربیت اخلاقی علوی است؛ به طوری که در  پس اعتدال و میانه

الناَّسِ خَيْرُ  فرمایند: »ها معرفی شده و میسالکین مسلک اعتدال بهترین   {اندیشه آن حضرت  

مردم معتدل هستند، پس ملازم راه وسط   من ؛ بهترین مردم دربارهفِيَّ حاَلاً النَّمطَُ الْأوَسَْطُ فاَلزْمَوُهُ

در اندیشه ایشان چپ و راست گمراهی بوده و تنها جاده مستقیم (.  127، خطبه  همانباشید« ) 

الطرَّیِقُ الوْسُطَْى هِيَ الجْاَدَّۀُ عَلَيْهاَ  وَ لُ مضََلَّةٌالشِّماَ وَ الْيَميِنُو مورد سفارس خدا و نبوت اعتدال است: »

و    قرآن؛ چپ و راست گمراهى، و راه میانه، جادّه مستقیم الهى است که  آثاَرُ النُّبوَُّۀ وَ باَقِي الْكِتاَبِ

که با توجه با عمومیت فرمایش حضرت  (  16خطبه    ،همانکند« )آثار نبوّت، آن را سفارش مى

 شود. این عبارات شامل افراط و تفریط در توجه به جسم و جان نیز می، {

  

https://hawzah.net/fa/Article/View/98756/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C#TextH456499I31943
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 اصل کرامت انسانی  .6

کند، توجه به  یکی دیگر از اصول بنیادین تربیت اخلاقی که تربیت صحیح متربی را تضمین می 

:  فرماید اصل کرامت اوست. خداوند متعال با توجه با اصل انسانیت انسان، او را مکرم معرفی کرده و می 

؛ و  هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفضِْيلاً وَ لَقدَْ كرََّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناَهمُْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحرِْ وَ رَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْناَ » 

برنشاندیم و از    ها[ راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکب به 

های خود برتری آشکار دادیم«  چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده 

با تقسیم مردم به دو گروه، هر دو گروه    {(. با تمسک به همین آیه نیز حضرت علی  70)اسراء/  

زیرا   ؛الخَْلقِْ فِي  إمِاَّ نظَِيرٌ لَکَ  وَ الدیِّنِ فِي أخٌَ لَکَ   إمِاَّ :فَإِنَّهُمْ صِنْفاَنِفرماید: »را مکرم معرفی کرده و می 

(.  53نامه    /نهج البلاغهاند« )کیشان تو هستند یا همانندان تو در آفرینشآنان دو گروهند یا هم

حتی فرض اینکه بتوان بدون توجه به کرامت نفس نیز به اهداف تربیت اخلاقی دست    {حضرت  

وَ أَكرِْمْ نَفْسکََ عَنْ كلُِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ ساَقَتْکَ إِلىَ الرَّغاَئِبِ فَإِنَّکَ لَنْ تَعتْاَضَ  : »فرمایدو مییافت را نفی کرده  

نفس خود را گرامى دار از آلودگى به فرومایگى، هر چند تو را به آروزیت    ؛بِماَ تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِکَ عوَِضاً

نامه   / نهج البلاغه گذارى دیگر به دستت نخواهد آمد«) ایه مىبرساند. زیرا آنچه از وجود خویش م 

انسان را کریم معرفی کرده و دعوت به حفظ کرامت انسان را به او گوشزد نموده و   { ( امام  31

؛ هر مَن كرَمََت عَلَيهِ نَفسُهُ، هاَنَت عَلَيهِ شَهوَاتُهُ»فرماید:  کرامت نفس را مایه خواری شهوات دانسته و می

بنابراین (.  449، حکمت  همان هایش در دیده وی خوار گردید« ) ود را بزرگوار دید، شهوتکه خ 

به شهوات سرکش می  ارتکاب  با  تربیت اخلاقی، در تضاد  به عنوان یک اصل  توان گفت، کرامت 

؛ کسى که براى عصِْيةِمَنْ كرَُمَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ لمَْ یهِنْهاَ باِلْمَفرماید: » انسانی است. ایشان در حدیثی دیگر می 

    (.4612ق: ح 1410کند« )تمیمی آمدی،  خود شخصیت قائل است آن را با معصیت موهون نمی 

به توجه دادن متربی به اینکه خدا او را آزاد آفریده از بندگی   {در همین راستا آن حضرت  

؛ بنده دیگران نباش، خدا تو  لَکَ اللَّهُ حُرّاًجعََتَكُنْ عَبْدَ غَيرِْکَ وَ قدَْوَ لافرماید: »دیگران نفی کرده و می 

  { ها، از اولاد حضرت آدم  انسان  از آنجایی که،همه (.31نامه    /نهج البلاغه) را آزاد آفریده است«

بوده و شایستگی زندگی کریمانه همراه با عزت و آزادگی را دارا هستند، این آزادگی، در کنه  

ای زدودن آن نیست. حتی خود انسان نیز حق تحقیر خود وجود آدمیان است و هیچ کس را یار

 باید این امتیاز الهی را پاس دارد و نزد همنوع خود سر خم نکند.  را ندارد، بلکه 
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 اصل آخرت محوری   .7

به این دنیا محدود نیست، بلکه این دنیا، بخش کوچک و    اندیشهدر   علوی، حیات انسانی 

مقدماتی حیات واقعی را به خود اختصاص داده و حیات حقیقی، آخرت است. به طوری که تنها  

اگر   از طرف خداوند متعال است که  استقرار  مانع رسیدن به حیات حقیقی معین شدن زمان 

کردند:  ای برای پیوستن به حیات حقیقی درنگ نمیکین لحظه چنین زمانی مقرر نشده بود، سال

مِن    لوَلا الاجَلَُ الذی كَتَبَ اَلله عليهم، لَم تَستَقِرَّ اَرواحَهُم في اجسادِهِم طرَفهَ عَينٍ، شوُقاًَ اِلي الثَّوابِ و خوُفاًَ»

وده از شوق ثواب و بیم براى ایشان تعیین فرم  ؛ و اگر نبود اجل و مدّتى که خدا )در دنیا(العقِابِ

و صبر در این  (  193، خطبه  همانگرفت« )عذاب چشم بر هم زدنى جان در بدنشان قرار نمى

صَبرَُوا أیََّاماً  انتها است: »ای برای رسیدن به دنیای حقیقی همراه با نیل به راحتی بیدنیا مقدمه

)دنیا( را به شکیبایى به سر رسانند و در پى آن آسایش    ؛ چند روز کوتاهقصَِيرَۀً، أَعْقَبَتْهُمْ رَاحةًَ طوَیِلَةً

زیرا در اندیشه علوی اصولاً (.  193، خطبه  همانپایان بهشت( را دریابند« )همیشگى )نعمت بى

 لِلْفَناَءِ لاَ  لِلْآخرَِۀِ لاَ لِلدُّنْيَا، وَ أَنَّکَ إِنَّماَ خُلِقْتَ وَ اعلَْمْ یاَ بُنَيَّانسان برای آخرت خلق شده نه برای دنیا: »

اند، نه  اند، نه براى دنیا. براى فنا آفریده؛ و بدان که تو را براى آخرت آفریدهلِلْبَقاَءِ، وَ للِْموَْتِ لاَ لِلحَْياَۀِ

(. پس تربیت اخلاقی با اینکه 31، نامه  هماناند، نه براى زندگى« )براى بقا و براى مرگ آفریده

 لی هدفی اخروی دارد.افتد، ودر این دنیای اتفاق می

گرایی، تحولی اساسی در رفتار و سلوک انسان  گیری زندگی بر مبنای آخرتدر نهایت جهت

اندیش  ای در باروری عقل از رهگذر القای ذهنیت آخرت کند. تربیت دینی مسئولیت ویژهایجاد می

سان نسبت به آن رو مفاهیم دینی مشحون یادآوری سرای جاوید و ایجاد تنبه در اندارد، از این

وَ اتَّقُوا یوَمْاَ لاتجَْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفسٍْ شَيْئا وَ لایُقْبلَُ مِنْها شفَاعَةٌ وَ  فرماید: »می  {است؛ چنانکه حضرت  

؛ و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی ]از عذاب خدا[ را از کسی لایُؤخذَُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ یُنصْرَوُنَ

شود و نه یاری خواهند ه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته میکند و ندفع نمی

 (.  48شد« )بقره/ 

 نتیجه گیری
بیت اخلاقی و ابعاد آن همواره نزد اندیشمندان دینی و غیردینی از اهمیت بسزایی موضوع تر 

رگرفته از آیات  برخوردار بوده و هست. اصول و مبانی تربیت اخلاقی در سیره تربیتی علوی که ب

از:   است  عبارت  است،  فطرتقرآنی  اصل  )توحیدمحوری(،  خدامحوری  اصل اصل  گرایی، 

گرایی، اصل  )توجه با ابعاد دوگانه انسان، اصل اصالت نفس در مقابل بدن، اصل اعتدال جامعیت
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کرامت انسانی، آخرت محوری. در این میان، توجه به  مبدأ و معاد و به تعبیری خدامحوری و 

 دهد. ترین اصول تربیت اخلاقی علوی را شکل می محوری اساسیآخرت

های انسانی و الهی را که  انسان زمانی از نظر شخصیت درونی، انسان خواهد بود که بذر ارزش

از اصول و مبانی تربیت اخلاقی مستخرج از متون دینی بوده، در خویشتن پرورش داده و فضایل  

کارگیری صحیح هر کدام از توان با به هور برساند. در نتیجه، میو کمالات انسانی را به منصه ظ

 این اصول بنیادین، در تربیت اخلاقی خود و دیگران موفق شد. 
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 سیرۀ علوی فرهنگ وحی و در  های آن  و بایستهپژوهی زن 

  1  فاطمه احمدی

 08/02/1404؛ تاریخ پذیرش:    20/01/1404اریخ دریافت:  ت

 

 

 

 چکیده 
و نه ممنوع به   داند می  نه مشروط به ذکورت  الهی و هرگونه کمال معنوی را  خلافت  قرآن

نیست؛ زیرا بودن در میان ، حرفی از زن یا مرد دکناز نفس مطمئنه یاد می ، و هنگامی که انوثت

ه و مقام خلافت برسیدن به حیات طیّ  است. در فرهنگ اسلام،و اُنوثت    منزّه از ذکورتروح انسان  

  ،قرآنمانند  هنیز    نهج البلاغهدر    .عمل صالح و مؤمن بودن روحاست:  دو چیز  الهی صرفاً منوط به  

را فارغ از جنسیت، موجودی    سخن از معیارهای فراجنسیتی و کرامت ذاتی نوع انسان است و زن

دیگران پاس داشته   سویداند که باید این کرامت، هم از سوی خود و هم از  صاحب کرامت می

  ها و مخاطبان توصیهعمومی است و    نهج البلاغه در    { علی  ها و توصیفات  خطابشود؛ چنانکه  

شبهات  بنابراین    . شودو شامل همة زنان و مردان میعام هستند    {   ی امیرمؤمناناوامر و نواه

 قرآن، ترسیم طرحی یک بعدی و مغرضانه از چهره کامل زن در  البلاغه  نهجمربوط به زن در  

فتنه  تأثیر  تحت  که  دسیسه است  و  استها  گرفته  دوران شکل  و ضوابط   .های  قواعد  به  توجه 

، بررسی دقیق شأن  قرآنعدم تعارض روایت با  :  همچون  های حدیثیاساسی در فرآیند پژوهش

های لغات اصیل  صدور، شرایط تاریخی و اجتماعی زمان صدور، جستار دقیق واژگان در فرهنگ

پژوهی در  های زنبایستهاز    {و یک زبانه و در نهایت، توجه دقیق به سیره عملی امیرمؤمنان  

 است.در این خصوص و گامی مؤثر در جهت رفع شبهات  نهج البلاغهو  قرآن

 نهج البلاغه ، {علی بن ابیطالب مکتب وحی، سیرة علوی،    ،پژوهیزن:  گانواژکلید
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 مقدمه 
،  انجیلدر  ، بلکه  ندارد  قرآناختصاصی به  این امر  در فرهنگ وحی از زن به عظمت یاد شده و  

م نمودن و بشارت آنها را  بوده است. با فرشتگان تکلّ  مطمح نظراللّه نیز    خلیل  صحفو    تورات

و سخن آنان را شنیدن، همه مواردی   دریافت کردن، سخن خویش را با آنها در میان گذاشتن

 است.   ها سهیم بودهاین صحنه  ةدر همدر طول تاریخ است که زن نیز مانند مرد 

ر مسأله حرمت زن تکیه نموده  ب  بسیار  قرآنحرمت زن محفوظ نبود،  وحی که    نزول   روزگاردر  

نموده    ، تصریحبا مرد در مقام انسانیت  زنن برای او سهمی قائل شده و به یگانگی  ئوو در تمام ش

نکه  آاز    پس  ،قرآن  یهاداستانر  د است.  نمودهو به همپایی زنان و مردان در سلوک انسانی اشاره  

های  هم در ضمن داستان  ،مسائل ارزشی را  هماند،  شوون گوناگون مشخص میئملاک ارزش در ش

جای کلام  در جایتوان گفت  چنانکه می  ان. های مردکند و هم در ضمن داستانن نقل میناز

 حکیم، به همپایی زنان و مردان در سلوک انسانی اشاره شده است.  

موردی به  هیچ  ،  کنیمجستجو    {   اهل بیتهمچنین در سخنان    و   قرآن کریم   اگر در سراسر

  و هنگامی که  دانسته شده باشدخورد که کمالی از کمالات معنوی مشروط به ذکورت چشم نمی

را با   زن و مردد،  نکنمطرح می  یو اجتماع    یخانوادگ  ،یزن و مرد را در سه محور فرد  ةلئمس

نم  ةچهر انوثت  و  با چهر،  دن شناسیذکورت  واقع    .شمرندبرمیانسانیت    ة بلکه  حقوقی  نظام  در 

الهی بودن  یا زن    بودن  اسلام براساس انسانیت بنا شده و مرد محور نیست و این همان آموزه 

یا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذی خَلقََكمُْ  »  : بدان اشاره شده است  قرآن»وحدت نفس انسانی« است که در  

ید  کن، از پروردگارتان پروا  ای مردم  ؛مِنْهُما رِجالاً كَثيراً وَ نسِاءً  مِنْ نَفْسٍ واحِدَۀٍ وَ خلََقَ مِنْها زوَْجَها وَ بثََّ

از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری  (نیز)آفرید و جفتش را    که شما را از نفس واحدی 

 . (1 /)نساء «پراکنده کرد

مرد یکسان دانسته  ، استعدادها و امکانات مربوط به نوع انسان، در زن وقرآن از سوی دیگر در  

های انسانی مانند ایمان و ارزش   (.83  _  71  / ؛ ص 9_7  / ؛ سجده 29و    28  / جر ر.ک: ح ) است    شده 

 / ؛ بقره 9    /؛ زمر 11    / )مجادله   علم و دانش   ، (19  / اسراء   ؛40  / ؛ غافر 124  /نساء   ؛97  / نحل )  عمل صالح

و ...   (96 و 95 /)نساء  جهادو  (195 / عمران )آل   هجرت ،  ( 11و  10 / )واقعه  سبقت در ایمان ،( 151

آیه شریفه است که به یکسانی این  ترین شاهد این برداشت،  در هر دو صنف یکسان است و روشن 

الْمؤُمِنِينَ    الْمُسلِْماَتِ وَ   إِنَّ المُْسلِْمِينَ وَ»   :  نموده استهای یاد شده در مورد زن و مرد، اشاره صریح  ارزش 

  الخاَشِعاَتِ وَ   الخاَشِعِينَ وَ  ابِرَاتِ وَالصّ  ابرِیِنَ وَالصّ  الصاَّدِقاتِ وَ  الصاَّدقِِينَ وَ  الْقاَنِتاتِ وَ  ينَ وَالْقاَنِتِ  الْمُؤمِْناَتِ وَ  وَ
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 الذَّاكرِیِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ  الحْافظِاتِ وَ  الحْافظِِينَ فُروُجَهُمْ وَ  ائِماَتِ وَالصّ  ائِمِينَ وَالصّ  المُتصَدَِّقاَتِ وَ  المُتصَدَقِِّينَ وَ

و   مان ی مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باا  ن، ی ق ی به    ؛عظَِيماً  أجَْراً  اللهَُّ لَهُمْ مَغْفرَِۀً وَ  الذَّاكِراتِ أَعدََّ 

فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان   عی فرمان خدا و زنان مط   ع ی مردان مط   مان، ی زنان باا 

کننده و زنان مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق   با،ی و زنان صابر و شک   بای صابر و شک 

 ادیبه    اری که بس   یدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردان و زنان روزه   داروزه کننده، مردان ر انفاق 

 یمی آنان مغفرت و پاداش عظ   ةهم   ی خداوند برا   کنند،ی خدا م  اد ی   ار ی که بس   یخدا هستند و زنان

 .(35  )احزاب/   فراهم ساخته است 

و بررسی جایگاه زن  های متعدد در کلام و سیره علوی نیز هویداست همین رویکرد با شاهدمثال 

 پردازیم. محور نوشتار حاضر است که در ادامه بدان می   نهج البلاغه و    قرآن کریم های او در  و بایسته 

 قرآناز دیدگاه  خلافت در عرصۀ  یتانسان .1
یا    نه مرد بودن  ، ده ملاک بو  شان ، انسانیت دست یابند  هی ال   خلیفة به مقام  اند که موفق شده  کسانی 

؛ چنانکه  نه مشروط به ذکورت است و نه ممنوع به انوثت   الهی   خلافت   ، قرآن . در فرهنگ  زن نبودنشان 

در حقیقت شما را خلق کردیم، سپس    ؛ آدم وا لِدُكة اسجُ لائِلمَ لنا لِقُ   مَّم ثُرناكُوَّ صَ  مَّم ثُ قناكُلَخَ   د قَلَ  وَ»   فرماید: می 

 . ( 11  / )اعراف «  به صورتگری شما پرداختیم، آنگاه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید 

. برشمرده است  حقیقت  ی برای آنرا روح او دانسته و بدن را ابزار  بشرحقیقت    قرآن کریم

  زن و مرد مساویکسی در پی آن باشد که آیا روح اگر است. و اُنوثت  ذکورتروح انسان منزّه از 

ارزش و فضیلت است چیست؟ آیاتی که علم را ارزش   ة ببیند آنچه که مای  باید یا مُتمایز،    است

ارزش، ذلّت و عزّت، سعادت و    داند و کفر را ضدّایمان را ارزش می  ؛ارزش  جهل را ضدّ  و  داند می

عنوان مسائل ارزشی و ضدارزشی به  امانت و خیانت را    رذیلت، حق و باطل،شقاوت، فضیلت و  

دار  ،  کنندعرفی میم اوصافهیچد که  ناذعان  این  از  مؤنّ  و  استر  نه مذکّ   ،کدام  سلامت  .ثنه 

است و    آدمی   ها قلب و جان های این ارزشموصوف ارزشند و  معنوی و مرض معنوی ارزش و ضدّ

که ملاک  یا عملی    است و نه صفت. اگر ما در مسائل علمی ث  ر یا مؤنّموصوف، مذکّو، نه  راز این

مذکّ  از  سخنی  هیچ  است،  مؤنّارزش  و  موصور  یقیناً  نیافتیم،  مذکّف  ث  وآنها  نیستمؤنّ  ر    ؛ث 

ث نیافتیم، یقیناً وصف  ر و مؤنّای از مذکّکه اگر در موصوف هم که روح است هیچ نشانهطور  همان

 . (79 :1398)جوادی آملی،  ه از ذکورت و انوثت استاو هم منزّ

عمل  ؛  داندمیدو چیز  را منوط به    ه و مقام خلافت الهیبرسیدن به حیات طیّ  فرهنگ اسلام

، حرفی از زن یا مرد  دشوه یاد میاز نفس مطمئنّ  هنگامی که  نقرآ. در  روحصالح و مؤمن بودن  

،  به بدن نیست ربوطاللّه مرجوع الی و  دهدحقیقت انسان را روح او تشکیل می . از آنجا کهنیست
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د، مادر مریم  شواز زنان یاد میوقتی    کریم  قرآندر  .  نقشی ندارد  بدن زن و مرد در ارزش عبادت

وَ    وَ نوُحاً  آدمََ  اصطَْفىَ  اللَّهَ  إِنَّ»  : دهد اصفیا قرار می  ةعمران شمرده و در زمریا خود مریم را جزو آل

به یقین خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران   ؛العَْالَمِينَ عَلَى  عمِْرَانَ   وَ آلَ  إِبْرَاهِيمَ  آلَ

 (. 33 /عمران)آل «را بر مردم جهان برتری داده است

  وند است که خدا {یق سطح یوسف صدّ عفاف بودن یا هم  ةاز لحاظ ملک }حضرت مریم 

سخن به   }وقتی از عفاف مریم  .  و یا از او بالاتر است  هیاد کرد  «عبد مُخْلَص»از او به عنوان  

این  نیست. سخن    (24  /)یوسف  «رهان ربّههمّ بها لولا أن رأی ب  همّت به و»آید، سخن از  میان می

آن  از  بلکه سخن    ، یل به گناه داشتکرد، م، دلیل الهی را مشاهده نمی} نیست که اگر مریم  

ل شده، صورت بشر متمثّآن فرشته را هم که بهبلکه  ،  شتهتنها خودش میل ندانه ایشان    است که

مریم گفت: همانا من از تو   ؛اًكُنْتَ تَقِيّ قالَتْ إِنيِّ أَعوُذُ باِلرحَّْمنِ مِنْکَ إِنْ  »  گوید: و می  کردهنهی  از منکر  

 . (18 /مریم) «.[برم، اگر پرهیزکار هستی ]از من فاصله بگیربه ]خدای[ رحمان پناه می

 قرآندر  همنانمؤالگوی  ،انسانیت .2
الگوی مردم است نه مردان    ،هاست. اگر مرد استنسان ا  همةالگوی    ،شدبااگر انسانی وارسته  

به رخی از بانوان برجسته را احت بصربه  قرآن کریم .باز الگوی مردم است نه زنان استو اگر زن 

درباره    چنانکه؛  نموده استالگوی همة مؤمنان معرفی    و ایشان را  کرده  ه ذکرننمو  انسانعنوان  

فرِعْوَْنَ إذِْ قاَلَتْ ربَِّ ابْنِ لِي عِندَْکَ    امرَْأتََ  لِلذَّیِنَ آمَنوُا  مَثَلًاضرََبَ اللهَُّ    وَ» می فرماید:    ،همسر فرعون  ،آسیه

برای کسانی که ایمان آوردند خداوند  ؛  الْقوَْمِ الظَّالِمِينمِنَ    نجَِّنِي  وَ  عمََلهِِ  فرِْعوَْنَ وَمِنْ    نجَِّنِي  وَ  الجَْنةَِّفِي    بَيْتاً

ای بساز  در بهشت برای من خانه  تخود  ! نزدکه گفت پروردگاراهمسر فرعون را مَثَل آورده آنگاه 

 قرآنتعبیر  .  (11  /)تحریم  «و مرا از فرعون و کردارش نجات بخش و از دست مردم ستمگر برهان

اسلامی    ةجامعة  نمون  ،بلکه زن خوب  ،خوب است  زنانِ  ةن نیست که همسر فرعون نمونآدر این آیه  

  ة بلکه جامع  ،ه اینکه فقط زنان باید از او درس بگیرندگیرد، نَبرین از این زن الگو می  ةاست و جامع

 . (155 :1398)جوادی آملی،  «بگیرداسلامی باید از او درس 

  مرَیَْمَ ابْنَتَ عمِْرانَ الَّتيِ أَحصَْنَتْ فرَجَْها فَنَفخَْنا فِيهِ  وَ»   : است   }حضرت مریم ،  قرآن در   دیگر   الگوی 

و مریم دختر حضرت عمران را، که خود را   ؛ الْقانِتِينَمِنَ    كانَتْوَ    كُتبُِهِوَ    صدَقََّتْ بِكلَِماتِ رَبِّهاوَ    روُحِنامِنْ  

های او را تصدیق کرد  پاکدامن نگاه داشت و در او از روح خود دمیدیم و سخنان پروردگار خود و کتاب 

 (. 12  )تحریم/   « پیشگان بود و از عبادت 
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:  فرمایدمی  { آدم    ةهنگام طرح قصّاست.    } حضرت صدّیقه طاهره    قرآندر    برترین نمونه

در .  (37  /« )بقرهسپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود؛  ...  كلَِمَاتٍ  رَبهِِّ  منِْ  آدَمُ  فَتلََقَّى»

بدین معنا که انوار عترت    ؛است  }   عترت طاهره   انوارر  منظو:  است  آمده   «کلمات»  واژة  تفسیر

شد.    فراهم  نجات او  ةآن را تلقی کرد و زمین  {طاهره همان مقامات علمی است که حضرت آدم  

از لفظ    نظورپس م. تابدمی  نیز  }تابد، حضرت زهرا  در آنجا می  {طور که حضرت امیر  همان

که    است  اسماء الهی، عترت طاهرهاسماء الهی است و بارزترین مصداق  ،  شریفه  ةآیاین  کلمات در  

 . (144-و 145: 1398 آملی، )جوادی «درخشدمی }در بین آنان، فاطمه زهرا 

لِلَّذِینَ كَفَرُوا    ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا» شده است:  با نقل داستانِ دو زن بد، تبیین    قرآن نیز در  مردم بد    ة نمون 

  وَ  شَيْئاًامْرأََتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُغْنِيَا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ   امْرأََتَ نُوحٍ وَ

ل آورد که تحت )فرمان( دو بنده  خدا برای کافران زن نوح و زن لوط را مثا   ؛ اخِلِينَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدّ 

نتوانستند آنها را   ت( صالح ما بودند و به آنها )نفاق و( خیانت کردند و آن دو شخص )با وجود مقام نبو 

 . ( 10  / )تحریم   « شد که با دوزخیان در آتش درآیید گفته  از )قهر( خدا برهانند و به آنها  

   در مکتب وحی  ممتاز زن هایبرجستگی  .3
در مردان  اگر  سخن از قلب سلیم و سلامت دل است نه بدن متصلّب و قوی.    کریم   قرآندر  

ت  راه ذکر، محبّ  .راهها راه فکر نیست  ةهم  باید دانست که،  باشند  انتر از زنقوی  جسم و حتی فکر

اگر  طلبد. زنان ویژگی هایی دارند که در صورت توجه به آنها،  و ... ابزار دیگری را می   و موعظه 

انعطاف قلبی  . یکی از این امتیازات،  ستیناز آنان  کمتر    توفیقشان ردها نباشند، یقیناًتر از مموفق

  دل، در   دستگاه پذیرش.  انعطاف قلب است  ی،سلوک معنو  راه  این در حالی است کهاست؛    بیشتر

  ه است. د آفری  انتر از مردحرا مسلّ   بانوانخدای سبحان در راه تهذیب نفس،  و    است  ترزن قوی

کند، سعی دارد هم از راه  گذشته از آنکه فکر را توجیه می  ،کتاب نور و هدایت استکه    قرآن

 برغیرمستقیم  و تأثیر    با انسان سخن بگوید و هم از راه حکمت  و تأثیر مستقیم بر قلب،   موعظه

 .  را آموزش دهد، او دل

زنان در راه ذکر و    . راه ذکر است ی و تعالی انسان متفاوت است، یکی راه فکر و دیگری  راههای ترقّ 

  پذیری انعطاف زیرا  ،  تر از مردان هستند موفق   است،   ت علاقه و محبّ  ، شور   ، عاطفه   ، مناجات که راه دل 

تیز و    ة اسلح   ؛ کبر، اسلحه انسان، آه است نه آهن در جنگ با دشمن درونی و در جهاد ا   . بیشتری دارند 

ناله و  ؛ چون  ها بیشتر از مردها دارند کارآمدِ جهاد اکبر، تهذیب نفس و ناله است و این اسلحه را زن 

 . ( 274  : 1398)جوادی آملی،    لابه، هنر هر کسی نیست 
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اشاره شده است این لطافت روحی جنس زن  به  نیز  روایات  مُلْطفِاتٌ  : »در  الْبَناتُ  الْوَلَدُ  نِعْمَ 

رسان، دختران، فرزندان خوبى هستند. نرم و سازگار، کمک  ؛مُجَهِّزاتٌ مُؤْنِساتٌ مُبارَكاتٌ مُفَلِّيات 

 . (5 /6ق: 1407 )کلینی، «پذیر، پر خیر و برکت، نظیف و پاکیزهکننده راحتى و الفتفراهم

  امام سجاّد طلبد؛ چنانکه  به همین سبب است که تعامل با زنان، مهربانی و مهرورزی بیشتر می

عَزَّوَجَلَّ   اللّهَ  وَ اَمّا حَقُّ الزَّوجَةِ فَاَنْ تَعْلَمَ انََّفرماید: »، پیرامون حق زوجه میحقوق   رسالةدر    {

اَنَّ ذلکَِ نِعْمَةٌ مِنَ اللّهِ  وَ اُنْساً   جَعَلهَا لَکَ سكََناً  اِنْ كانَ حقَُّکَ    فَتَعْلَمَ  بهِا وَ  عَلَيْکَ فَـتُـكْرمِهَا وَ تَرْفُقَ 

آرامش و    ةوجل او را مایزن این است که بدانى خداوند عزّ  حقّ  ؛اَوجَبَ فَاِنَّ لهَا علََيْکَ انَْ تَرْحَمَها

احترامش کن و با او مدارا نما، هر چند حق    انس تو قرار داده و این نعمتى از جانب اوست، پس

 . ( 621 /2 ق:1413 ،)ابن بابویه  «اوست که با او مهربان باشى اما این حق  ،تر استتو بر او واجب

یابد که بداند  زن وقتی عظمت خود را می است.  در تکلیف  ایشان  تقدّم    ، امتیاز دیگر زنان بر مردان 

  آیه شریفه   ؛ چنانکه این کند حساب دیگری باز می   ش رد، و برای پذی خدا او را شش سال زودتر از مرد می 

های مرد و    باغبان جهانِ امکان خداست و نهال  . ( 17  / )نوح   « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا : » فرماید می 

تقریباً شش سال  .  د ده قرار   توجه   مورد ها را باید زودتر  داند که بعضی از نهال می   خود زن را آفریده و 

زن را  خداوند ف شود، وقتی که هنوز به عنوان یک نوجوان مشغول بازی است، مکلّ قبل از اینکه مرد 

مهمانی  روزه را که سپر دین است و حج را که    و   نماز را که عمود دین است   و   پذیرد می به حضور  

،  ل ی زن برای دریافت فضا  زن دارد؛ یعنی اگر عظمت   از  اینها همه نشان . کند ، بر او واجب می ست خدا 

 . ( 379  ، 217:  1398  آملی،   جوادی )  ست او لااقل همتای    نباشد،   تر از مرد شایسته 

 البلاغه نهج در  حقیقت انسانیت. 4
نوع انسان   ذاتی  سخن از معیارهای فراجنسیتی و کرامت  ،قرآن کریم  نیز مانند  نهج البلاغهدر  

یا  است و اختصاص به مردان    و همگانی  عمومی  {امیرامؤمنین  ها و توصیفات  است و خطاب

 این مدعا عبارت است از:  شواهد از ندارد. برخی گروه خاصی 

  بشرتوجه به کرامت ذاتی نوع   -

می  {  امیرمؤمنان  کرامت  موجودی صاحب  از جنسیت،  فارغ  را  این  انسان  باید  که  داند 

در نامه به فرزند خویش  ایشان    ود. دیگران پاس داشته ش  سویکرامت، هم از سوی خود او و هم از  

  دَنِيَّةٍ   كُلِّ  عَنْ  نَفْسَکَ  أَكْرِمْ  وَفرماید: »هستند می  مردممخاطب آن عموم  در واقع  که    {امام حسن  

  قَدْ   وَ  غيَْرکَِ  عَبْدَ   لاتَكنُْ  وَ   عِوضَاً  نَفسِْکَ  مِنْ   تَبْذُلُ   بِمَا  تَعْتاَضَ   لنَْ  فإَِنَّکَ  الرَّغائِبِ  إِلَى  ساقَتْکَ  إنِْ  وَ
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  آروزیت   به  را  تو  چند  هر  هر گونه فرومایگى،  به  آلودگى  از  دار  گرامى  را  خود  نفس  ؛حرُّا  اللّهُ  جَعلََکَ

  ،مباش   دیگرى  بنده   . آمد  نخواهد   دستت   به  دیگر   گذارىمى  مایه  خویش  وجود   از  آنچه  زیرا  برساند؛ 

 . ( 31 نامه،  نهج البلاغه) «است آفریده  آزاد خداوند تو را که

قرار   {  حضرت توجه  نبودن، مورد  یا  بودن  مسلمان  از  فارغ  را حتی  انسان  ذاتی  کرامت 

است که چنانکه  دهد؛  می غیرمسلمان مشهود  و  زن مسلمان  به خانة  در جریان حمله دشمن 

 فَيَنْتزَِعُ   الْمُعاهِدَۀِ  الْأُخْرىَ  وَ  الْمُسْلِمَةِ   الْمرَأَْۀِ  علََى  یَدْخُلُ  كَانَ  منِهُْمْ  الرَّجُلَ   أنََّ  بَلَغَنِي  لَقَدْ  وَ»  :فرمودند

  نالَ  ما  وافِرِینَ انْصَرَفُوا ثُمَّ الِاسْترِْحامِ وَ بِالِاسْتِرجَْاعِ إِلَّا مِنْهُ  تَمْتَنعُِ مَا  رُعُثَها وَ قَلَائِدَها وَ قُلُبَها وَ حِجلَْها

  بِهِ  كَانَ  بَلْ  مَلُوماً  بِهِ  كَانَ  مَا  أَسَفاً  هَذَا  بَعْدِ  مِنْ  مَاتَ  مُسْلِماً  امْرأًَ  أنََّ  فَلَوْ دَمٌ  هُمْلَ  أُرِیقَ  لا  وَ  كَلْمٌ  مِنهُْمْ  رَجُلاً

به من خبر رسیده که مردى از لشکر شام به خانه زنى مسلمان و زنى غیرمسلمان ؛  جَدِیرا  عِنْدِی

هاى آنها را بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره   یکه در پناه حکومت اسلام 

لشکریان    .انداى براى دفاع، جز گریه و التماس کردن نداشتهبه غارت برده، در حالى که هیچ وسیله 

  ایشان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتى یک نفر آنان زخمى بردارد و یا قطره خونى از  

گر براى این حادثه تلخ، مسلمانى از روى تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد،و از نظر  ا .ریخته شود

 .(27 خطبه ،همان) من سزاوار است

 معیارهای فرا جنسیّتی    توجه به -

یک به    ، هیچاندها اشاره داشتهبدان  انسان  گذاریبرای ارزش   {  نارمؤمنیامهایی که  ملاک

 عبارتند از:  شواهدشود؛ برخی از این جنسیت مربوط نمی 

 و   ارزش  که  است  کسی   دانا  ؛قَدْرَهُ  لایَعْرفَِ  أنَْ  جهَْلاً  باِلْمَرءِْ  كَفَي  وَ  قَدرَْهُ  عَرفََ  منَْ  الْعالِمُ » -

 .(103 خطبه ، همان) «نداند را خود حدّ که بس همین انسان نادانی  در و بشناسد را خود جایگاه 

  ، همان)  «داندنیکو مى  آن را  چیزى است که  به  ارزش هر کس  ؛یُحسِْنُهُ  مَا  امْرِئٍ  كُلِّ  قِيمَةُ» -

 . (81 قصار

  وَ الْباطِلِ مِنَ كَرَثَهُ وَ نَقَصَهُ إنِْ وَ إِلَيْهِ  أَحَبَّ بِالْحَقِّ العَْمَلُ كَانَ مَنْ اللّهِ عِنْدَ النَّاسِ أَفضَْلَ إنَِّ» -

  دوست  او  نزد  در  حق  به  عمل که  است  کسى  خدا  پیشگاه   در  مردم  برترین  همانا؛  فائِدَۀ  إِلَيْهِ  جَرَّ  إنِْ

  رساند   سود  او   به  باطل  و  رساند،   زیان  او  به  و  بکاهد  او  قدر  از  چند حق  هر  باشد،  باطل  از  ترداشتنى

 .(125 خطبه ، همان)  «فزایدابی قدرش بر و
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   ی عمومی ها ها و توصیفخطاب  -

عام هستند و شامل همة    نهج البلاغهدر    {  ی امیرمؤمناناوامر و نواه   ها ومخاطبان توصیه 

وقتی کسی  .  و ....    «یابن آدم»،  «عباد الله»،  «ایها الناس»هایی چون:  شود. خطابزنان و مردان می

عقلی و معرفتی برای  گیرد، حتماً توانایی انجام آن کار را دارد و وقتی مطلبی  مورد توصیه قرار می

از این توصیهکسی بازگو می های اخلاقی و  شود، حتماً مخاطب، توان درک آن را دارد. برخی 

 معرفتی عبارتند از: 

 ؛الْمَرْجعِ  كَيْفَ  عَلِمَ  مَنْ   یَغْدِرُ  ماَ  وَ  مِنْهُ  أَوقَْى  جُنَّةً  أعَْلَمُ  لَا  وَ  الصِّدْقِ  تَوأَْمُ  الْوَفاءَ  إنَِّ  النَّاسُ  أَیُّها» -

عهد )براى جلوگیرى از ه  تر از وفاى بى است و من سپرى نگاه دارندهگویراستهمزاد  وفا   ای مرد!

چه نحوى از ه چگونه است )و ب ت(که بداند بازگشتش )در قیام عذاب الهى( سراغ ندارم، و کسی 

 . (41 خطبه  ، همان)  «کندنمى  خیانت و عهدشکنی کشند، هرگز( او حساب مى

مردم ؛الْأَمَل  طُولُ   وَ  الهَْوَى  اتِّباعُ  اثْنَانِ:  عَلَيْكُمُ  أَخافُ  مَا  أَخْوفََ  إنَِّ  النَّاسُ  أَیُّها» -  ! اى 

ترسم دو چیز است: اول پیروى از هواى نفس و  آن مىه  که از ابتلاى شما ب  ترین چیزیترسناک

 .(42 خطبه ،همان) «ست آرزودرازی دوم 

دنیا نظر کنید  ه  ب  اى مردم!  ؛عَنْها  الصّادِفِينَ  فِيها  الزّاهِدِینَ  نَظَرَ  الدُّنْيَا  إِلَى  انْظُروُا  النَّاسُ  أَیُّهَا» -

 .(103خطبه  ، همان) «انددورى نمودهآن  که از  مانند نگاه کردن کسانی

  ، همان)«  یارى کنید  مرا  خودتانبرای حفظ    !اى مردم  ؛أَنْفُسِكُمْ  علََى  أَعِينُونِي  النَّاسُ  أَیُّهَا» -

 .(136 خطبه

به صورت عام بیان    دربارة افراد صالح و طالح دارند،  {  آن حضرتتوصیفاتی که  همچنین  

   ی که دربارة بندگان محبوب خدا و پرواپیشگان آمده است: عبارات ؛ از جملهاست شده

؛ ...  طَرْفا  یُعِرْهَا  لَمْ  وَ   قَضْماً  الدُّنْيَا  قَضَمَ  لِأَثَرِهِ  الْمُقْتَصُّ  وَ  بِنَبِيِّهِ  الْمُتَأسَِّي  اللّهِ  إِلَى  الْعِبَادِ  أَحَبُّ» -

  ة او برود )نشان  ةمبر خود بوده و دنبال نشانابندگان نزد خدا کسى است که پیرو پی  ینترمحبوب و  

  ا بحتی ( و دنیا را نپرى دها اخورد )نه بدنیا را به اطراف دندان مى ةلقم ( آن حضرت این بود که

 .(160 خطبه ،همان) «نداشت(دنیا ه بدلبستگی گونه گریست )هیچچشم نمىة گوش

 فِي   الدُّنْيا  أَهْلَ  فَشارَكُوا  الْآخِرَۀِ  آجِلِ  وَ  الدُّنْيَا  بِعاجِلِ  ذَهَبُوا  الْمُتَّقِينَ  أَنَّ  اللّهِ  عِبادَ  اعلَْمُوا  وَ» -

و اى بندگان خدا بدانید، پرهیزکاران )سود( دنیاى    ...؛  آخِرَتهِِمْ فِي  الدُّنْيا  أَهْلَ  یُشارِكُوا  لَمْ   وَ  دُنْياهُمْ
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گذرنده و )سود( آخرت آینده را بردند، پس با اهل دنیا در )سود( دنیاشان شریک شدند، و اهل  

 . ( 27 نامه خطبه ،همان) «سود( آخرت آنها شریک نگشتند)دنیا در 

وَ أُحذَِّرُكُمْ أَهْلَ  »  : فرماید می عام است؛ چنانکه در مورد منافقان  ز ی تبهکاران ن  ة دربار  {   وصف امام 

یَفْتَنُّونَ افْتِناناً، وَ یَعْمدِوُنَكمُْ بِكُلِّ عِمادٍ وَ یَرْصدُُونَكُمْ  النِّفاَقِ، فَإِنَّهمُُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ وَ الزّالُّونَ الْمزُِلُّونَ، یَتَلَوَّنوُنَ أَلوْاناً وَ  

و  کننده  زیرا آنها گمراه و گمراه ؛  دارم برحذر مى  منافق از )مکر و فریب( مردم    شما را   و   ؛ بِكُلِّ مرِْصادٍ 

اى  هر وسیله ا  شما را ب آورند و  می هاى گوناگون و حالات مختلف در خود را به رنگ .  اند لغزیده و لغزاننده 

 (. 194، خطبه  همان « ) نشینند نتان می و در هر کمینگاهى به کمی   شکنند  در هم می 

 نهج البلاغهشبهات زن در . 5
 زن، ترسیم طرحی یک بعدی و مغرضانه از چهره کامل البلاغه نهجشبهات مربوط به زن در 

  نهج های دوران شکل گرفته و حتی گاهی شارحان  ها و دسیسهاست که تحت تأثیر فتنهاسلام  در  
سه گونه رویکرد ظاهراً  { شبهات زن در کلام امیرمؤمنانرا تحت تأثیر قرار داده است.  البلاغه

بودن    در وصف زنان است؛ مانند: ناقص العقل  {  برخی از سخنان حضرت(  1  :ملامتگرانه دارد

برخی از   (2  ؛   و ...  (238  حکمت  ،همان)  ، شرّ(همان)بودن    ، ناقص الایمان(80  خطبه  ،همان)

،  (31  نامه   ،همان)  دستور به مردان دربارة زنان است؛ مانند: پرهیز از مشورت با زنان  ایشان  بیانات 

برخی از    (3  ؛  و ...    (همان)  از مردان  زنانگه داشتن  ، دور ن(همان)  پرهیز از پیروی و طاعت آنان

مانند: کمدر  نیز    {حضرت  سخنان   است؛  زنان  ...    از  بهرگیتبیین حقوق  و  و  .ارث  شارحان 

 : های متفاوتی از این سه دسته کلام دارند، تحلیل{ تحلیلگران سخنان امام

های اجتماعی عایشه بوده و  این سخنان بازتاب عملکردها و حرکتای معتقدند که  عده    -

 . (370-369 : 1398آملی،   ی)جوادای صرفاً شخصیة خارجیه است ناظر به جنگ جمل و قضیه

هایی است که زنان تحت تربیت و تعلیم واقع  مربوط به دورهبرخی معتقدند که این بیانات  -

 (. 77-76: 1403 ،البلاغه نهج  هزاره یادنامه: ک.)رشدند نمی

وجود دارد؛ زیرا سید رضی    این عباراتاحتمال تحریف و تأویل در  ای نیز معتقدند که  عده  -

بدیهی  آوری نمود و امکان تحریف در آنها  را جمع   البلاغه  نهج  { سه قرن و نیم پس از حضرت 

   (.1390، پروردینر.ک: )است 

تبرخی معتقدند که    - و  أ سید رضی تحت  رایج  از سخنان  ثیر جامعه زمان خویش، برخی 

 . (همان) نسبت داده است {، به آن حضرت هاحکیمانه را بدون دستیابی به منبع آن

های طبیعی میان  مبنای روانشناسانه دارد و بیانگر تفاوتای نیز معتقدند که این بیانات  عده  -

   .زن است و نکوهش او نیستزن و مرد است؛ بنابراین بیان واقعیتی در خلقت و طبیعت 
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 نهج البلاغهاز شبهات زن در  زدایی های علمی شبههگام. 6
در جهت  مهم  تواند گامی  می   نهج البلاغه های حدیثی  اساسی در فرآیند پژوهش   توجه به دو نکته 

 د:  باش   رفع این شبهات 

 پژوهیرعایت قواعد و ضوابط حدیثالف(  

ا،  دانهقواعد و ضوابطی دارد که بدون توجه ب  ،مانند هر پژوهش دیگر  در روایاتپژوهشی  زن 

طور خاص،  و اجتهاد در مسائل زنان به  طور عام هر اقدامی بیراهه رفتن است. در اجتهاد پویا به

ثانیاً: در نظر    ؛نگاهی عام و فراگیر به زندگی انسانداشتن  :  لاًاو   :توجه به دو رکن ضروری است

 گرفتن مقاصد عالی شرع مطهر اسلام.  

پیرامون زن در   به رابطه میان زن و مرد است؛  البلاغه   نهج اعظم شبهات مطرح شده  ، وابسته 

شود، بسیاری از شبهات مذکور  تردیدی نیست اگر هر یک از این دو صنف مستقل از دیگری واکاوی  

 ماند. های نادرست مصون می از تیررس این همه برداشت بندد و هویت اصلی زن یا مرد،  رخت برمی 

یابیم  آنها، درمی  بیانبا مطالعه دقیق شرایط تاریخی زمان صدور این دسته از روایات و شأن  

درباره زن، هرگز به نوع خلقت و تبیین حدود چگونگی ذات انسانی او    {  که تعابیر امیرمؤمنان

های عملی  یطی و فرهنگی زنان آن روزگار است؛ زیرا شیوهبلکه بازتاب تأثیرات مح،  گرددبازنمی

انسانی در پیش می نتیجه عوامل محیطیکه هر  اولاً:  تربیتی استگیرد،  ثانیاً:    و  ، خانوادگی و 

خوی جدید و به فعلیت رسیدن استعدادهای مثبت و منفی درونی اوست. یقیناً    و  ساز خلقزمینه 

ی و دگرگونی است و هر انسانی طبیعت انسانی  قابل بهساز  ضیبا تغییر عوامل مذکور، حالات عار

 خویش را باز خواهد یافت. این امر در میان طبقات دیگر اجتماع نیز وجود دارد.

به دستور  است.    قرآنبا  مورد نظر  یت  اپژوهی، عدم تعارض روضوابط حدیثترین  یکی از متقن

اگر مضمون روایتی با مضامین قرآنی در تعارض باشد،    اند، یکه مترجمان کلام وح  [   نیمعصوم

برای حل آن یا باید دلالت روایت توجیه و تأویل شود، یا در صورت باقی ماندن تعارض، کنار  

گذشته از آنکه نباید از مطالعات سندی و متنی    ،در ارزیابی یک حدیث  همچنینگذاشته شود.  

ی و اجتماعی زمان صدور و قرائن دیگر ضروری بررسی دقیق شأن صدور، شرایط تاریخغفلت کرد،  

،  خاصی  شرایط و علل و اسبابو    گاهی موضوعی، در اثر یک سلسله عوامل تاریخیاست؛ زیرا  

ء که اصل طبیعت شیاین نیست    ، ستایش یا نکوهشآن  معنای    لیو  ،شودستایش یا نکوهش می

  شده است.نکوهش  ستایش یا

لازمة بررسی دقیق   یارهای پیش گفته افزود، این است کهمعتوان بر  معیار مهم دیگری که می

ممکن است های لغات اصیل و یک زبانه است؛ زیرا یک متن، جستار دقیق واژگان آن در فرهنگ
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 بنابراین برای نشان دادن دیدگاه امیرمؤمنانای بسیار تغییر کند.  در گذر زمان، بار معنایی واژه

فارغ از   ،باره، توجه به بخشی از سخنان ایشانمطرح در این  نسبت به زن و پاسخ به شبهات  {

 نکات فوق، نادرست است.

  {  سیرۀ عملی امیرمؤمنانواکاوی    ب(

  ارتباط با بانوان، در نیز را  { سیرة عملی امیرمؤمنان، نهج البلاغهدر بررسی شبهات زن در  

بسیار    آمده است،   البلاغه  نهجدر  دربارة زنان  از ایشان  احکامی که    با   زیرا  نباید نادیده انگاشت؛ 

 حضور  متّهم  یا  شاکی  مقام  دربانوان    {  امیرمؤمنان  هایقضاوت  از  بسیاری  در  متفاوت است.

وداشته  زنی  ها،داوری   این  از  یکهیچ  در  اند    سایر  یا  ایمانیکم  خردی،کم  استناد  به  هیچ 

  بانوان  با {ایشان های رفتاری به برخی از نمونه ذیل در  .است نشده محکوم منفی،  های خصلت 

می تا  اشاره  گرددشود،  امام  آشکار  از  شده  گزارش  رفتارهای  و  {  که  تکریم  مؤید  همواره   ،

 باشد: می مقام زنبزرگداشت 

   با دختر کسری  {  امام   کریمانه   رفتار -

  مغلوب   را  وی   و   جنگ بوده در    ایران  پادشاه   با  نیشابور،  حاکم  کاس،   بن   خلید   که  هنگامی

 بر  کسری  دختر  وقتی.  آورده شد  {  امیرمؤمنان  نزد   شده و   گرفته  اسارت  به  او  دختر  ،ساخت

  مسلمانی .  ورزیدند  امتناع  {  حضرت  و  داد  ازدواج  پیشنهاد   {  امام   به  ، شد  وارد  {  حضرت

  او : »فرمود پاسخ در { حضرت. درآورد وی ازدواج به را او تا خواست  { علی  امام از تبارایرانی

  با   و  برو  خواهیمی  جا  هر: »گفت  و  کرد  رو  دختر کسری  به  سپس.  «است  خود  زندگی  اختیاردار

 .(154 :1373 ،الدینوری )ابن قتیبه «کن ازدواج داری دوست که هر

 ستمدیده از همسر   بانوی  از  {  امام   حمایت عملی  -

  زنی   راه،  در  و  گشتبازمی  خانه  به  هوا  گرمی  هنگام   به  {  علی   روزی:  فرمایدمی  {  باقر  امام

  مرا  که  کرده  یاد  سوگند  رانده و  بیرون  خانه  از  مرا  و  کرده  ستم  من  به  شوهرم:  گفت  و  آمد  او  نزد

 خشمگین   بیشتر  شوهرم:  گفت  زن.  شود  خنک  هوا  تا  کن  صبر  کمی:  فرمود  {  حضرت.  بزند  کتک

.  شود  ستانده   دشواری  بدون  ستمدیده   حق  باید:  فرمود  درنگ  اندکی  از  پس  {  علی .  شودمی

 کن،  پروا خدا از: فرمود {  حضرت. آمد بیرون جوانی. کوبید را  در رفت و زن خانة سویبه آنگاه

  آتش   به  را  او  کیستی؟   تو:  پرسید  ناراحتی  با  جوان  ای؟رانده  خانه   از  و   ایترسانده  را  زنت  چرا

  کنی؟ می  درشتی  و  کنممی  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  را  تو:  فرمود  {  امیرمؤمنان.  کشممی

.  کردندمی  سلام  «!امیرالمؤمنین  یا»  خطابِ  با   {  به حضرت  گذشتند،می  کوچه  از  که  مردمی 
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 پس  این  از  سوگند،  خدا  به.  درگذر  خطایم  از:  گفت  و  پرداخت  عذرخواهی  به  و  شد  متوجه  جوان

 . (374 /1: ق 1379   ،مازندرانی )ابن شهرآشوب بود خواهم هموار زمینی همسرم، برای

 در عرصه سیاست  بانوانمشارکت دادن    -

نمودی قابل توجه  ،  یدر حکومت علوشرکت زنان در امور سیاسی    {  در سیرة عملی امام

 :عبارتند از؛ برخی از این موارد شتدا

  ,   سلمه همسر رسول خداام :ایستادگی در مقابل باطلحمایت »ام سلمه« از جبهة حق و    -

های  در عرصه  فعالی حضور    دوره خلافت علوی و هم در    از جمله زنانی بود که هم در عصر نبوی

. بیان روایت حدیث منزلت به منظور تبیین جایگاه  داشتمختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  

ة  توان شاهدی بر حضور او در صحناز زبان وی را می  ,  بعد از پیامبر  {   برحق رهبری امام علی

 (. 355 /2 ق:1417 بلاذری، ؛15 ق: 1414)ابن حبان،  دانست تسیاس فرهنگ و

ورزید و همواره از حریم آنان دفاع  به خاندان نبوت عشق می  ,  سلمه پس از نبی اکرمام

بر رسول   همانند سبّ   {  علی  با این مضمون که سبّ  ویحدیثی از    المستدرکصاحب    . کردمی

و مخالفت با کسانی   { کند که گویای پشتیبانی او از حاکمیت امام علیاست، نقل می , خدا

ق:  1424  نسائی،؛  182  /2ق:  1417  بلاذری،)  برخاستند  {است که به دشمنی با آن حضرت  

 . (121 /3ق: 1411 الحاکم، ؛33 ق:1424 ، کوفی  ابن عقده؛ 99

از    ی اس ی به مسائل جامعه و درک س   او توجه    ی ا ی گو   که سلمه  دیگری از فعالیت سیاسی ام   ة نمون 

است: »اما بعد،  قبل از جنگ جمل     {   امام علی   به نامه    فرستادن   ، بود   ی زمانه خود حوادث اجتماع 

که  بود    اگر نه آن  ...   اند جمعیتی ساخته که طلحه و زبیر و عایشه در مکه    {   بداند امیرالمؤمنین علی 

به این مسئله    نیز   ,   از خانه بیرون آیند و رسول خدا   که را نهی فرموده    ,   خدای تعالی زنان پیامبر 

  . « فرستم می به خدمت تو    ، عمر بن أبی سلمه را که فرزند من است کردم ... اینک  قیام می ،  ه اهتمام داشت 

  ابن اعثم کوفی،   ؛ 390  ق: 1410  )ثقفی،   فرستاد   {   او را به خدمت امام نامه را به پسرش داد و  وی  

 . ( 113  / 2  تا: بی   یعقوبی،   ؛ 430  / 1  ق: 1417  بلاذری،   ؛ 410و   399  ق: 1411

رهبری جامعه در    از  اجتماع، پشتیبانی ت وسیاس  ةدر عرص  السلمهامحضور    از  دیگر  ةنمون

  قرآن کریم و امت او،    ,   هستی میان رسول خداای  : »عایشه! تو دروازه استعایشه    ةجواب نام

را چه خواهی داد، در حالی که بر پشت   ,  ... جواب رسول خدا کارهای تو را محدود کرده است

...، حجاب را برای خود همچون دژ محکمی قرار ده تا    ... خداوند بینای توست  ایشتری نشسته 

کنی.  کنم که تو خون عثمان طلب میتعجّب میمن    ...  را دیدار کنی  ,   زمانی که رسول خدا

... اکنون این چه کاری است که  ؟نمودیتو مردم را بر کشتن او تحریک می  این است که  مگر نه 
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)ابن    ...«  !کنی؟ قیام میکه پسر عمّ رسول خداست،    {   علی بن ابی طالب  علیهو    ایپیش گرفته

 .(79 - 83ق: 1410 ،الدینوری قتیبه

  دومین   حارث،  دختر  ،فضل  ام  :قیام عایشه، طلحه و زبیر  پیش از  ،«فضل  امّ»  گزارشدریافت    -

  که   بود  زنانی  از  وی.  آورد  اسلام  }  خدیجه  حضرت  از  بعد  که   بود  زنی  سومین  یا  مسلمان  زن

 جریان  برخلاف  آن،  پذیرش  در   جسارت   و  حق  تشخیص  در  پیشگامی  با  ,   خدا  رسول  دورة  در

آن حضرت    رهبری  و   ولایت  از  حمایت  در  {   علی  امام  حکومت  عصر  در  و   کرد  حرکت  زمان  غالب

  ق: 1410  ابن سعد،  ؛ 2  ق:1417  )بلاذری،  گذارد  نمایش  به  را  خود   حضور  سیاسی،  عرصة  در  { 

  و   طلحه  که  زمانی  .(497  ق:1422  ابن عبدالبر،  ؛ 461تا:  بی  طبری،  ؛646تا:  بی  ابن هشام،  ؛217

 این  با  اینامه  و  کرد  خطر  احساس  الفضلام  کردند،  حرکت  بصره  سوی  به  عایشه  همراهی  به  زبیر

 عزیمت  عایشه  و  زبیر  طلحه،  که  {   امیرالمؤمنین  بداند  : »... فرستاد   {   علی  امام  برای  محتوا

.  «...حقیّ    بر  تو  و  توست  یار  تعالی  خدای...  اند  کرده  تشویق  تو  با  جنگ  بر   را  مردم  و   دارند  بصره

  چه   هر  تا   کن   تلاش: »گفت  او  به  و   داده   ظفر  نام  به  شخصی  به  دینار  صد   همراه  به  را  نامه  وی

  ؛ 2358  تا:بی  طبری،)  «رسانی  به او  نامه را  این  و  برسی  {   علی  امیرالمؤمنین  خدمت  به  زودتر

  {   علی  امام  به  الفضلامنامة    . (18  ق: 1413  شیخ مفید،   ؛411 -  410ق:  1411  ابن اعثم کوفی، 

 چه  هر   رساندن   برای  تلاش  و   جامعه  حوادث  کردن  دنبال  با   وی   سیاسی   بالای   شعور  حکایتگر

 . است { برحق علی  حاکمیت باب در او  نگرانی و  فکری دغدغة  بیانگر  ،{  امام  به نامه ترسریع 

  در   ،{   امام  شهادت  از  سنان، پسام  :کارگزار  کیستم    دربارةسنان«  »ام گزارش  دریافت    -

  کاخ   در   {   علی  امام   حکومت  عدالت  یادآور  شهامت،   کمال   با   و   ایستاد   شجاعت  با   معاویه   برابر

  رفتم،   {   علی  نزد  کاری  انجام  برای  وقتی  من »...  او گفت:    .(23  -26ق:  1403  )ضبی،  شد  معاویه

:  گفتم  داری؟  یحاجت!  سنانام  ای:  گفت  و   نکرد  شروع  را  نماز  دید،  مرا  چون.  بود  ایستاده   مصلیّ   بر

  امیرمؤمنان   گوید،می  زور  صدقات  عامل  کردم و گفتم:  بیان  خود  حاجت  سپس!  أبوالحسن  یا  بله

  را  نامه آن و نوشت برای او ای تهدیدآمیزنامه و  نمود طلب  کاغذ  و قلم   و دوات مصلیّ، سر بر { 

  من  بر تو!  خدایا بار: گفت و کرد آسمان سوی به روی بعد  و خواست عذر و  داد من به مهر به سر

  من   به  راه  خرجی  سپس   ،امنبوده  راضی  او  ظلم   بر   و   نفرستادم  ظلم   به  را  عامل  آن  من  که   گواهی

  و   برخاست  ظلم   سر  از  ساعت  همان  و   خواند.  دادم  را  نامه  و  رفتم  عامل   آن  نزد  من .  فرمود  عنایت

 . (64 و  63تا:  بی طیفور،ابن   ؛ 540 -  554 ق:1411 ابن اعثم کوفی،) ...«ساخت  خوشدل مرا
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  شاهدی   مدینه،   در   معاویه   کارگزار   برکناری   درخواست   و   جامعه   سیاسی   مسائل   در   سنان ام   توجّه 

  امام   حاکمیت   در دوران   شده   تربیت   مسلمان   زن   یک   توسط   اجتماع   جاری   پیگیری مسائل   بر   صادق 

   ایستد. می   حاکم   برابر   با جرأت در   که   ای گونه   به   اوست؛   سیاسی   شعور   و   درک   و   {   علی 

 حجونیه،  دارمیه:  در برابر معاویه  { از رهبری امیرمؤمنان    « حجونیهّ  دفاع شجاعانه »دارمیه  -

ابن    ؛ 352  -353ق:  1422  )ابن عبدالبر،  مخالفین  علیه  احتجاج  قدرت  و دارای  فصاحت  با  زنی

  نسبت   را  خود  اعتقاد  شام،  به  معاویه  فراخوانی  در  که  بود  زنانی جمله  از  و(  72و  73تا:  بی  طیفور،

  {   علی  حضرت  رهبری  از  دفاع  به  شهامت  کمال  با  و  داشت  اظهار  {   علی  امام  ولایت  به

 دوست  را  علی  دلیل  چه  به  وی پرسید:  از  خواند،  فرا  خود  دربار  به  را  او  معاویه  وقتی.  برخاست

  نسبت  عدلش سبب به را {  علی: »گفت جواب در دارمیه پردازی؟می دشمنی به من با و داری

  با   زیرا  ،دارممی  دشمن  را  تو.  نمودمی  تقسیم  مساوی   را  المالبیت  اینکه  و   دارم  دوست   رعیت  به

  حقیّ   آن  در  که  کردی  طلب  را  چیزی  و  کردی  بود، جنگ  برتر  تو  بر  او  که  امری  در  {   علی

...   داشتمی دوست را علم اهل و بود مساکین دوستدار او زیرا ،دارم دوست را  {  نداشتی. علی

  قسم   خدا  به.  کردی  قضاوت  ستم   به  و  ریختی  ناحق  به  را  مردم  خون  زیرا  ،دارممی  دشمن  را  تو

  / 2  :1384  طریحی،   ؛43  -40  ق:1403  )ضبی،...«  نداد    فریب  را  او  است،  فریفته  را  تو  که  قدرتی

 . ( 264 /6 ق: 1403امین،  ؛242

خطابه   - و  هلال  شعر  رسوایی  ه«یّ»بکاّره  معاویهقانون   ریغ   تیحاکم  در    به   هلالیّه  بکاّره :  ی 

 حضور  صفین، جنگ در خود  حماسی شعرهای با او. بود مشهور خطابه و  شعر فصاحت، شجاعت،

را او گذارد  نمایش  به  تاریخ  در  فرهنگی  و  سیاسی  عرصة  دو  در  تأثیرگذارش  بود  .    با   که  زنی 

  اشعار   عمروعاص   رفت،   معاویه  دربار  به  که   زمانی .  کردمی  تشویق  را  جنگی  مردان  خود،   سرودهای

  ؟ دانی می  خلافت  مالک  را  هند  پسر  آیا  : »...شد  یادآور  معاویه  قانونی  غیر  حاکمیت  دربارة  را  او

...«. است    نشسته  {   علی  سر  بر  سعادت  همای  زیرا  بازگرد؛  بدبختانه  پس...  نیست    چنین  هرگز

 شعر   در  که  است  زنی  او همان  آری،: »گفت  ،داشت  حضور  جلسه  درکه  اموی    مزدوران  یکی از

  کمال   با   بکاره ...«. نبینم    منبر  بر  امیهبنی  از  خطیبی  و  سخنگو  و  بمیرم داشتم  آرزو:  گفتمی  خود

  این   گویندة   من   سوگند!   خدا  به ..  . .  کنندمی  پارس  دربار تو   هایسگ  معاویه!  ای: »گفت  شجاعت

  امیرالمؤمنین   از  پس  زندگانی  دیگر  که  بکن  خواهی  چه  هر  نیز  تو.  کنمنمی  تکذیب  هرگز  و  سخنانم

  رحمانی همدانی،   ؛36  و  35تا: بی  ابن طیفور،  ؛43  -   40  ق:1403  )ضبی،  «ندارد صفایی  {   علی

  مسائل   فهم   در  تربیت نموده و  دین   به  آگاه   را  شما  طالب   ابی  بن  علی »...    گفت:   معاویه(.  867تا:  بی
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  « کنیدنمی  تحمل  را  عدالتیبی  و  ستم  وجه  هیچ  به  که  گونهآن  ،کرده   توانمند  اجتماعی  و  دینی

 (. 62 – 70ق: 1403 )ضبی،

  یمشارکت دادن بانوان در عرصه نظام   - 

در  فعال  ، مشارکت  { های حضور بانوان در دوران حکومت امیرمؤمنان  یکی دیگر از عرصه

 :  عبارتند ازهایی از این حضور ؛ نمونهبودناکثین و قاسطین امر جنگ و پیکار با 

 و  شجاع  زنان  از   یکی  غفاریه،  لیلی:  در جنگ جمل و احتجاج با عایشه   « ه ی الغفار   یلی ل »   حضور   -

 علی  امام   حکومت   در   نظامی   سیاسی   های صحنه   در   حاضر   زنان   جمله   و از   ,   خدا   رسول   صحابی

: گویدنماید. او می   یادآوری   افراد دیگر  به   را  {   امام  رهبری   مقام   و  جایگاه  تا  کوشید  که  بود  { 

 و  پرداختممی   جنگ   مجروحان   مداوی  به  و  کردممی   شرکت   ,  پیامبر  همراه  به   ها جنگ   در  من » 

: گفتم  او   به   برخوردم،   عایشه   به   وقتی .  شدم  همراه  او  با  کرد،   حرکت   بصره  طرف  به   {   علی  که   زمانی 

 پیامبر  بر  {   علی   آری،:  گفت   عایشه   ای؟شنیده   چیزی   {   علی  فضلیت  دربارة   ,   خدا   رسول   از  آیا 

 )ابن حجر عسقلانی،   نشست  ما  میان  {   علی  بود.  من  نزد  ,   خدا  رسول  که  حالی  در  شد،  وارد  , 

! عایشه   ای:  فرمود  ,   پیامبر  نکردی؟  پیدا   اینجا   از   تروسیع   جایی   گفتم  او  به (  307  /8  ق:1415

 نزد  مرد  بهترین  و   ترین محبوب   مرد   این   آورده،   ایمان   که   است   کسی  اولین  او .  بگذار   آزاد   را   برادرم 

 (.403  / 4،  همان )  « است   من 

  هدایتی  بود. نقش , پیامبر همسر آخرین میمونه: جمل ةدر فتن «مونهیم» یتیهدانقش   -

 توجه  قابل   است،   طرف   کدام  با   حق  جمل  فتنة  در   دهد   تشخیص  توانستنمی  که  فردی   برای  او

:  است  {   علی  امام  حکومت  سیاستِ دوران  عرصة  در  ,  خدا  رسول   همسران  حضور  گویای  و  بود

.  کوفه  از:  گفت  آیی؟می  کجا  از:  پرسید  او  از  میمونه.  رفت  میمونه  خانة  در  به  مدینه  در  شخصی»

  ای؟آمده  چه  برای:  کرد  سؤال  میمونه.  هستم  عامر  بنی  قبیلة  از:  داد  جواب  ای؟قبیله   کدام  از  گفت

  ای؟ کرده بیعت {  علی  با  آیا: گفت میمونه. شوم گمراه ترسیدم دیدم، را مردم فتنة چون: گفت

  نخواهد   گمراه  باشد،  او   با   که  هر  قسم   خدا   مشو! به  جدا   {   علی  صف  از  و   برگرد:  گفت.  آری:  گفت

  آشنایی   دهندةنشان  گفتگو  این.  (10  /24تا:  بی  طبرانی،)  «کرد  تکرار  بار  سه  را  جمله  این  و  شد

ناتوان   باطل  از  حق  تشخیص  در  که  را  کسانی  و  بوده  اشجامعه  سیاسی  های بحران   با  میمونه

 ساخته است. دور ابهام و  تردید از را آنان و  کرده راهنمایی اند،بوده

 عایشه  بردن  برای  بصره  زنان  از  تعدادی  همراهی:  جنگ جملدر عرصة  محافظ    بانوان  حضور  -

 صورت  جمل  جنگ  پایان  از بعد  {   علی  امام  دستور  بهکه    ی دیگری استخینمونة تار مدینه،  به

  کنند  سر بر  عمامه  داد که فرمان  آنان به  و  فرستاد عایشه همراه به را زن چهل {  علی: »گرفت
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  چنین   راه  در  عایشه  گویند.  گردد  آگاه  آنان  کار  از  کسی  نگذارند  و   ببندند   شمشیر  خود  بر  و

  که  وقتی.  است  فرستاده  من  همراه  به  را  مردانی  او  خداست،  با  طالب  ابی  بن علی  حساب:  گفتمی

  بهشت   خداوند:  گفت  آنان  دیدن با  عایشه.  برداشتند  سر  از  را  عمامة خود زنان  و رسیدند  مدینه  به

  تا: بی  یعقوبی،   ؛ 108  - 109ق:  1410  ،الدینوری  )ابن قتیبه  «گرداند  طالب  ابی   بن   علی   نصیب  را

  از   بودند،  عایشه  همراه  به  سفر  این  در  که  زنانی  که  است  آن  بیانگر   گزارش  این  .(181  و  87  /2

  جنگی  ادوات از  استفاده چگونگی  و سوارکاری برای  ایویژه هایدوره باید   اند؛نبوده معمولی  زنان

 لباس   در  را  خود  نقش  قدری  به  زنان  و  نبود  عادی  سفر  یک  سفر،  آن  زیرا  ،دیده باشند  زمان  آن

  )ابن اعثم کوفی،   راه  نیمه  تا  عایشه  هاگزارش  برخی  در  که  کردند  ایفا  خوب  مسلّح  محافظ  مردان

  که  بود  نشده  متوجه  مدینه،   به   رسیدن  تا  تاریخی،  هاینقل  برخی  در  و(  441  -440  ق:1411

 هستند.  زن همه  او محافظان

 است   زنانی   دیگر  از  ، سراقه   بن  حریش   دختر   ،الخیر ام :  ن ی صف   کار ی در پ   البارقیه«   الخیر »ام   حضور   -

 از بعد   علت   همین   به   و  داشت  فعال حضور  نظامی  - سیاسی عرصة  در {  علی امام حکومت  در  که 

 از  الخیر ام   . (27  -  32ق:  1403  )ضبی،  شد  خوانده  فرا  شام  در   معاویه  دربار  به   ،{   امام  شهادت

 تشویق  و   صفین  پیکار در او حضور . بود   {  بیت اهل محبّت  از   لبریز  قلبش  که   است  افرادی جمله 

 که بود  بیعتی   یادآور   خود  وی با اشعار قابل تأمّل است:  حماسی،  شعرهای سرودن  با  { امام سپاه

 درگیری   اوج  در   خدا  با او   مناجات . ماندند می   بیعت  این  بر  جان   پای تا  باید  و  داشتند   گردن  بر  مردم 

! پروردگار   ای...    شده  کم   شکیبایی   و   صبر !  خداوندا : » دارد  شجاع   زن   این   نگرانی  از   نشان   سپاه،   دو 

 از: » سرودمی   چنین   میدان،   در  حاضر   سپاه   دادن   قرار   مخاطب  با  و ...«  توست    دست   به   ها دل   زمام 

 با  وصیّ  عادل،  امام   سوی   به ..  روید؟ .می  کجا   به  شما ...  اید؟  برگشته  حق   از   یا   اید گردانده   روی   اسلام 

 )ابن طیفور،...«  است    جاهلیّت  و  احد   بدر،   های کینه   اساس   بر   جنگ   این   که  بشتابید  اکبر   صدّیق  و   وفا 

 .(28  ق:1400  ابن طاووس،  ؛355  / 1  ق:1415  ابن حجر عسقلانی،  ؛ 39  تا:بی 

  علی  جبهة به کردن پشت دهد می  هشدار نبرد در مردان به که است آگاه  زن یک  بینش این

  برابر  در  {   علی  امام  فضایل  برشمردن  و  الخیرام  دفاع  است.  اسلام  از  با برگشتن  مساوی  ،{ 

 . است {  علی امام  حکومت عصر در زنانی  آگاهی چنین رشد از حاکی  معاویه، 

 گیرینتیجه
انسانیت است که الگوی   نه ذکورت یا انوثت و   ،نسانیت استدر فرهنگ وحی، عرصة خلافت، ا

کرامت ذاتی    نیز  علویو سیره    نهج البلاغهدر  یا زن بودن.  بودن  نه مرد    ،شودهمه مؤمنان واقع می
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در معرفی کمالات، از معیارهای فراجنسیّتی   { آن حضرت  و همواره    مورد توجه بوده  نوع انسان

 است. و همگانی  های ایشان عمومیها و توصیف گوید و خطابسخن می

پیراموناجتهاد    در زنان    پویا  عام مسائل  اجتهاد  استهمچون  به دو رکن ضروری  توجه   ،: 

در نظر گرفتن مقاصد عالی شرع مطهّر اسلام. در فرآیند  و  نگاهی فراگیر به زندگی انسانداشتن 

رعایت    های پژوهش است: از بایستهدو نکته اساسی  ،  البلاغهنهج  از جمله    های حدیثیپژوهش

این  .{   واکاوی سیرة عملی امیرمؤمنانو    پژوهیقواعد و ضوابط حدیث با در نظر گرفتن  رو  از 

گاهی حوادث تاریخی در مقاطع حسّاس،  یابیم که  درمی   نهج البلاغه پژوهی در  های زن ارکان و بایسته 

و با گذشت آن مقطع، زمینة مدح و ذم نیز منتفی    اند آورده را فراهم  زنان  زمینة ستایش یا نکوهش  

درباره زن، هرگز به نوع خلقت و    {   تعابیر امیرمؤمناندر پژوهش حاضر یافتیم که  گردد.  می 

ه بازتاب تأثیرات محیطی و فرهنگی زنان  بلک  ،گردد تبیین حدود چگونگی ذات انسانی او بازنمی

روزگار   کهآن  تغییر    بوده  عواملبا  عارضیآن  حالات  تبدیل    ،  و  سیره    اند؛یافتهتغییر  چنانکه 

به موارد   { در واکاوی سیره عملی آن حضرت  شاهد صادقی بر این مدعاست.    { امیرمؤمنان  

با    {   خوریم، که رفتار کریمانه اماماز حضور عزتمندانه، فعال و تأثیرگذار بانوان برمی  بیشماری

از بانوی ستمدیده از همسر؛ مشارکت دادن بانوان در عرصه    ایشان  دختر کسری؛ حمایت عملی

 سیاست؛ مشارکت دادن بانوان در عرصه نظامی، برخی از این نمونه هاست.  
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 تا.بی،  24  ج،  تيميةابن  

 تا.الاعلمی، بی  مؤسسة  :، بیروتالمذیل  ذیل  من   المنتخبطبری، محمد بن جریر،   .25

محمد، .26 بن  فخرالدین  علی    طریحی،  الامام  مناقب  فی  المطالب  مهدی    قیحقت،  { جواهر 

  .1384،  2ج    ،{ کتابخانه امیرالمؤمنین علی  :  مشهد  هوشمند،

،  الاسلامية دارالکتب  :  تهران   آخوندى، محمد  غفارى و  اکبر  على   ح ی صح ت   ، الکافی   ، محمد بن یعقوب   کلینى،  . 27

 . ق 1407

کنگره شیخ :  قم،  نژادح زمانىیصحت  ،الخاطئة   توبةفی إبطال    الكافئة،  مفید، محمدبن محمد   .28

 .  ق1413  مفید،

آل زهوری،  دانی بن منیر    قیحقت  ،{   خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالباحمد،  نسائی،     .29

   ق.1424،  المكتبة العصریة  :بیروت

 تا.   بی  ،2ج  دار صادر،  :، بیروتتاریخ یعقوبییعقوبی، احمد بن اسحاق،     .30
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 ( همام) نیمتق خطبه یمأخذشناس 

 1  استادیکاظم  

 28/02/1404؛ تاریخ پذیرش:    02/02/1404تاریخ دریافت:  

 
 
 

 چکیده 
  ، هَمَّام« » شخصی با نام    درخواست   بهظاهراً    که  نهج البلاغه« در  متقین»ی  عرفان-یاخلاق  ةخطب

ایراد   ،نیمتق   صفات  فیتوص  در،  است  بوده  {  ی عل  امام  انیعیش  و  ارانی  از  یکی  شده  گفته  که

  ت یهو  و   باشدمی  مشترک  یاسام   از  خطبه،  نیا  درموجود    همام  یتشخص  که  چند  هر  ؛گشته است

با توجه به اهمیت این خطبه مشهور و نیز مجهول بودن نام    .است  نشده   شناسانده   ،آن  در  یو

و اصالت آن وجود دارد،    البلاغه  نهجهمام و همچنین برخی تشکیکاتی که نسبت به این متن از  

دربارة اصالت و اعتبار این خطبه   جدیدی جانبة  ضروری است تا تحقیقات »متنی و اسنادی« همه

دربارة خطبة دقیق  شناسی  ة یک مأخذشناسی و کتابئ، اراصورت پذیرد. لازمه انجام این پژوهش

عنوان اثر از   81، حاضردر نوشتار . گشته استرو متقبل این مهم باشد، که نوشتار پیشهمام می

دهة اخیر، جدای از شروح    همچنین در دو  ه است و شروح مستقل خطبه متقین شناسایی شد

انتشار یافته است که تنها دو اثر از آنها    خطبهاین    رامونیپ اثر نیز    31مستقل خطبه همام، حدود  

 به صورت تخصصی و مفصل، به اصالت و اعتبار خطبه متقین پرداخته است.

 ، اخلاق اسلامی { امام علی ، متقینشناسی،  ، کتابنهج البلاغه  :گانکلیدواژ

  

 
 ؛ ، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایرانیخ اسلامدانشجوی دکتری تار؛ پژوهپژوهشگر مطالعات اسلامی و نسخه. 1

  kazemostadi@gmail.com  

* 

* 
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 مقدمه 
  ها، خطبه  از  یادهیگزکه شامل    است  منابع متقدم شیعیترین  یکی از برجسته  البلاغه  نهج

  در و تدوین گزینشی،    یآورجمع این    1.است  {  نیرالمومن ی ام  و قصار  کوتاه  جملات  و  ها نامه

  شاکر،ک:  ر.یا سید مرتضی )به عنوان نمونه    2ی رض  دیس  ی، توسطقمر  یهجر   چهارم  قرن  اواخر

 صورت گرفته  ،{  حضرت امیر  دسترس  در   سخنان  بلاغت   و   فصاحت بر  د یتأک  با و    (30:  م1975

 یبرا  منابع   نیترمهم  از  و   صدر اسلام  فرهنگاطلاعات و    از  یالمعارف  رۀیداتوان  می  . این اثر رااست

اش باعث  ی محتوا  عوتن  و  تی جامعدانست که    قرآن کریمچس از    ی نید  ی هاارزش   و  اسلام  شناخت

 . گردددر طول قرون افزون آن  یماندگار و بهجاذ شده تا 

پژوهشی و نیز    -قابل توجه است که اکنون جدای از شمار زیاد مراکز و مؤسسات آموزشی

فعالیت    رانیا  البلاغه  نهج  مطالعات  یعلم   هایانجمن  به  مشغول  اثر  این  پیرامون  که  جهان  و 

 د؛ همانند:  ن گردمنتشر می  نهج البلاغههستند، چند مجله علمی مستقل دربارة 

 3. نهج البلاغهالمللی ؛ متعلق به بنیاد بیننهج البلاغههای پژوهش -

 4؛ متعلق به دانشگاه بوعلی سینا. نهج البلاغهنامه پژوهش -

 5.رانیا البلاغه نهج  مطالعات یعلم انجمن؛ متعلق به نهج البلاغهدراسات حدیثه فی  -

 
 گر،ید  بخش .  است   خطبه   241  حدود شامل    که   است   {   یعل   امام  ی هاخطبه   از  یا ده یگز   ،البلاغه   نهج  اولِ   بخش.  1

 نامه، بخش  و  سفارش  نامه، ت ی وص  12 نامه،  63 از   و  دارد را در بر  متن  79 حدود   که   است  {   حضرت  یها نامه 

 {  حضرت   قِصار   کلمات  ، البلاغه   نهج   سوم   بخش.  است   شده   ل یتشک   نامه مان ی پ   ک ی  و   دعا   ک ی  فرمان،   دو 

 .باشد عبارت می   480  حدود   که  است 

 برادر   و  البلاغه   نهج  گردآورنده   عه،ی ش   یعلما   از(  قهـ.   406ـ    359)  یرض   د ی س  به  معروف  یموس   بن  نی حس   بن   محمد   .2

 در   الحاج   ر یم ا   و   مظالم   وان ید   در  قضاوت  نقابت،   جمله  از  ی مهم   ی ها منصب   ی رض د یس   ه ک  شده  گفته .  است   ی مرتض   د ی س 

 ی برا .  است   مانده  ی جا  بر  او  از  یاشعار  وانی د که  بود  انی طالب  شاعران نیتر بزرگ  از  ی کی  یو . ه است داشت  هی بو آل دوره 

 نهج  او   اثر   ن ی مشهورتر.  است   هشد   ذکر   ان ی الب   ص ی تلخ   و   الائمة   خصائص :  همچون   ر یتفس   و   کلام   در   ی آثار  ، یرض   د ی س 

 ین ی د   علوم   مدرسه   ن ینخست   ، یا عده   باور   به   که   نمود   س یتأس   ی دارالعلم   ی و   که   شود ی م   گفته   ن ی همچن .  است   البلاغه 

 ،ی جن   ابن  نباته،  ابن  ،ی معتزل   عبدالجبار  یقاض   ، یراف یس   یقاض   ،ی فارس   یابوعل   ،یطبر   محمد:  همچون   ی عالمان .  است   بوده

 .اند شده   دانسته  ی رض   دی س  نا استاد  از ی باج ی د  بن  سهل   و  د یمف   خی ش 

 

3    . https://www.nahjmagz.ir. 

4    . https://nab.basu.ac.ir. 

5    . https://anb.journals.pnu.ac.ir . 
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 البلاغه  نهج  یتخصص  مرکز  و  مؤسسه  نیچند  تا  است  مناسب  که  رسدیم  نظر  بهدر این میان  

 «یر یتفس»  و  «یجیترو»  مطالب  انتشار  و  پرداختن  از  شیپ   ،البلاغه  نهج  یاختصاص  مجلات  زین  و

  ی ط  را  کتاب  نیا  اتیروا  تک  تک  انتساب  و   اصالت  ابتدا  ،این کتاب ارزشمند  یمحتوا  رامونیپ 

اثبات    روشن  ،ی مقالات  ای  هانامهانی پا  یاعده  توسط  یاخطبه   که  نشود  نینچ  مبادا  تا  ندینماو 

سندیت    و   بوده   یگری د  از  اساساً  خطبه،  نیا  که  گردد  مشخص  بعدها  و   گردد   ج یترو  و  ریتفس  شرح،

  قابل   یهاخطبه  از  یکی  شنهاد،یپ   نیهم  اساس  بر  .شته استندا  {  ریام  حضرت  به  یارتباطآن  

 قاتیتحق  آن،  رامونیپ   است  م لاز  که   باشد یم  «همام  خطبه»  به  مشهور  و   ن«یمتق  خطبه»  ،یبررس

 .ردیپذ صورت یاجانبه همه

  که  اندشده یمعرف البلاغه نهج یهاخطبه نیترمهم از 3،ه یشقشق و 2غراء 1ن، یمتق یهاخطبه 

 نیرگذارتریتأث  و  نیترمهم  از  یکی  عنوان  به  همام«  خطبه»  ای  «ن یمتق  خطبه»  ان،یم  نیا  در

  درخواست   به  ،ی عرفان  - یاخلاق  خطبه  نیا  . (359  /16:  1372  ،یمطهر:  کر.)  است  مطرح  هاخطبه 

نام   به    ابن:  کر.)  است  بوده   {  امام  انیعیش  و  ارانی   از  یک ی  شده  گفته  که  هَمَّام«،»فردی 

  همام  شخص که  چند هر  ؛است شده انیب نیمتق صفات فیتوص در ، (133 /10: تایب د، یالحدیاب

 . است نشده شناسانده خطبه در  یو تیهو و است مشترک یاسام از خطبه، نیا در

  سه   به  ن، یمتق  خطبه  ای   و   ت یروا  که،  است  شده   روشن   ،یقی تطب  دِ یجد  پژوهش   با   انیم  نیا  در

  که   یطور  به  که اختلافات کلی و جزئی فراوانی با هم دارند؛   است  شده   درج  متقدم   منابع  در  مدل

  ی متن  یهاتفاوت  به  توجه  ابهمچنین،  است.    متفاوت  کاملاً   البلاغه  نهج  متن  با  منابع،   یبرخ  متن

 
 محمد  / دی الحدی اب ابن   ؛184:  ی بحران   ثم ی م ابن   / یبحَران  ثم ی م ابن : از   است  عبارت   مختلف  ی هاچاپ   در   خطبه  ن یا  شماره .  1

 / البلاغه   نهج   لالفاظ   المفهرس   المعجم   ؛192:  ی ن ی قزو  ملاصالح   / یی خو  الله ب یحب   ؛ 191:  ه یّمَغن   واد محمدج   ؛ 186:  عبده 

 . 221:  ی کاشان  الله فتح   ملا  ؛ 193:  صالح  یصبح 

. است   شده  معروف (  درخشان   و   ی نوران   ة خطب  ی عن ی )  غراء   خطبه   به   ارش ی بس   بلاغت   و   فصاحت   سبب   به   غَرّاء   ة خطب .  2

 همچون   عی بد  و  ی ان یب   یها ه یآرا   شترِی ب   خطبه،  نی ا  در.  د ن شماری برم   {   ی عل  امام  یها معجزه   از   را  خطبه   نیا   ی برخ 

 خود   به  ترس  از   خطبه،   ن یا  دنی شن   از   پس   مردم  ، ی رض   د یس   نقل  مطابق .  است   رفته   کاربه   ه یکنا  و   استعاره  سجع،  ل، ی تمث 

 نکوهش  ( 2  ؛او   سرگذشت  و  سان ان (  1:  باشد ی م   موضوع   چهار   شامل   خطبه  نیا  یمحتوا .  ختند یر  اشک  و  دندیلرز ی م 

 .مرگ   از بعد  حوادث   فی توص   (4 ؛  زکاران یپره   یها ی ژگی و  انیب  و   تقوا  به  هیتوص   (3  ؛ ا یدن   به  ی دلبستگ 

 هر   در .  گفتگوست   ک از ی  ی گزارش ظاهراً    و   نباشد   خطبه   ، « مُقَمِّصه »   ا ی  « ه یّشِقشِق »  مشهور   متن   که   دی آی م   نظر   به .  3

 سؤال  ر ی ز  را   آنان   خلافت   اصل   و نموده    نقد   را   خود   از   ش ی پ   گانه سه   ی خلفا   کرد عمل   {   ی عل  امام   متن،   ن یا  در   صورت 

 ؛{   امام  ساله25  سکوت   علت   ؛ اول   فهی خل   سه   عصر  یاس ی س   اوضاع :  خطبه عبارتند از   ن یا   ی اصل   یمحورها .  برده است 

 . ن ید  از   آنها  انحراف  لی دلا   و   {  ی عل   امام   عصر   ی اس ی س  ی ها گروه   ؛ خلافت رش ی پذ  ی ها زه ی انگ 
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  صد   حدود  که  هیاول  تیروا  کی   متن  که  رسدیم  نظر  به  ،آنها  فیتأل  خیتار  نسبت  به  منابع   گرید

توسط برخی از مشایخ حدیث و   جیتدر  به  داشته،  وجود  عرب  معتبر  معاجم  در  و  است  بوده  کلمه

  ان یم  یزمان   چرخش  ر د  ت،یروا  ی اصل  متن  برو تغییرات    اضافات   نیا  و   ؛ است  شده  مشروح  موعظه،

 .ستا گشته مختلف یرهایتحر بامتمایز  تیروا گروه هارچ  به لیتبد برداران،نسخه  و نیمؤلف

و نیز برخی   آنبنابراین با توجه به اهمیت خطبه مشهور متقین و مجهول بودن نام همام در 

همام وجود   و نیز اصالت متن خطبه  البلاغه  نهجخطب و مطالب    بعضی ازتشکیکاتی که نسبت به  

سنجی و اعتبارسنجی مستقلی پیرامون محتوا و اسناد این خطبه از ی است تا اصالتدارد، ضرور

شناسی  ة یک مأخذشناسی و کتابئها، ارالازمه انجام این پژوهش  1جهات مختلف صورت پذیرد.

 .پردازدبه این مهم می رو دربارة این خطبه است، که نوشتار پیشدقیق 

های  شناسی و مأخذشناسیدر چهار دهة اخیر، کتابتوان گفت  تحقیق می  در خصوص پیشینه

 عبارتند از:اهم آنها های آن منتشر شده است که و بخش نهج البلاغهمتعددی پیرامون 

 .1359 ،البلاغه نهج  ادیبن: تهران ،البلاغه نهج نامهکتاب رضا،  ،یاستاد. 1

یا بخشى از آن در   ه البلاغ   نهج است که پیرامون   ى ی ها ها و رساله نامه شامل عمده کتاب این کتاب 

  370  . هاى عربى، فارسى، ترکى، اردو، فرانسه، انگلیسى و غیره نگاشته شده است طول ده قرن به زبان 

  ا ی   البلاغه   نهج   شرح   آن؛   از   ی بخش   ا ی   البلاغه   نهج   ترجمه :  هستند   ن ی عناو   ن ی ا   تحت   شده،   ی معرف   اثر 

 . البلاغه   نهج   فهرست   ؛ البلاغه   نهج   مدارک   ؛ البلاغه   نهج   مستدرک   ؛ البلاغه   نهج   منتخب   آن؛   از   ی بخش 

  طالب   أبی   بن   على   الإمام  ترجمة   فی   وردت   دراسات )   الشيعة   أدباء   معجمی    جمعه،   ن ی حس   ، ی عامل .  2

 . 1361،  نا ی ب :  روت ی ب   ، ( الشيعة   أدباء   معجمی    من   الثانی   الجزء   فی 

 این بخش از معجم، با عنوان مستقل زیر منتشر شده است:

 ، (البلاغة  لنهج  -   نوعها  من   أولى  -  علمية  دراسة)  البلاغة  نهج  شروح  جمعه،  نیحس  ، یعاملـ  

 .1361، الفکر غراف وزنکو  مطبعة: روتیب

 پرداخته باشد،یم  {  على  به  منسوب  که  آثارى  معرفى  به  کتاب،  نیا  نخست  بخش  در  مؤلف

.  دارد هتماما یافته، نگارش {  ی عل کلمات از استفاده با که یآثار  معرفى به دوم بخش در. است

 
 تیهو  یبررس   (1:  داد   قرار   لی تحل   و  ه یتجز  و   یاب یارز   مورد  توان ی م   جنبه  پنج  از  حداقل  را   یث ی حد  و   ییروا  اثر  هر.  1

 و  فیتحر   یبررس (  4  ؛ ات یروا   و  ث یاحاد   اسناد  یبررس   ( 3  ؛مؤلف   به   اثر   انتساب  یبررس   (2  ؛ سنده ی نو  و  مؤلف   یخ ی تار

( یی محتوا)  ی درون   نقد   عنوان   با   ها، ی بررس   انواع   ن ی ا  از  توانی م   مجموع   در .  اثر   ی محتوا   ی بررس   ( 5  ؛ ی ث ی حد  آثار   ف ی تصح 

های تاریخی نیز قابل پیگیری و همین حالات، پیرامون سخنان منسوب به شخصیت   . کرد   ادی(  یشکل )   یرون یب   نقد  و 

 بررسی است.
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  به   پنجم،   بخش  در.  است  پرداخته  آن  موضوعات  و  البلاغه  نهج  کتاب  به  چهارم  و   سوم  بخش  در

  ششم،  بخش.  است  نموده  اهتمام  آنها  به  پاسخ  و  البلاغه  نهج  درباره  تشکیکاتى  برخى  بررسى  و  نقد

  مستدرکات   معرفى   ،هفتم   بخش.  تاس  البلاغه  نهج  شروح  معرفى  یعنى   کتاب،  اصلى  موضوع  درباره

  شامل   نهم   بخش .  است  البلاغه  نهج  درباره   هایى کتاب  معرفى  ،هشتم  بخش.  باشد یم   البلاغه  نهج

  برخى شامل    دهم  بخش .  هستند  البلاغه  نهج   مصادر  راهنماى  کهاست    یآثار  از  دسته  آن  معرفى

 سوبمن  {  حضرت  به  که  ىآثار  درباره  یازدهم،  بخش  در.  است  البلاغه  نهج  از  منتخب  موضوعات

 شروح  از یدیگر شمار دوازدهم،  بخش در. است شده پرداخته  آنها نگهدارى مکان معرفى و است

 بخش  در.  دارد  اختصاص  البلاغه  نهج  مصادر  به  سیزدهم  بخش.  است  گشته  معرفى  البلاغه  نهج

  پانزدهم،   بخش  در  و  است  آمده  {  نیرالمؤمنیام  مدح  در  عباد  بن  صاحب  قصیده   چهاردهم،

 . است شده درج البلاغه نهج شارحان اسامى فهرست

شامل هفت  .  1373  -1365،  تراثنا،  «القرون  عبر  البلاغة  نهج»  ز،یعبدالعز  دیالس  ،یی الطباطبا.  3

 :که عبارتند از مقاله

  ، ثنا ترا   الثامن«،   القرن   ة ی نها   ی حت   البلاغة   نهج   مخطوطات   من   ی المتبق »   ز، ی عبدالعز   د ی الس   ، یی الطباطبا    ـ

 . ق 1406  ، الخاص   العدد   -   ی الأول   السنة   ، 1406  ذوالحجة   - شوال 

  - یالثان  عیرب  تراثنا،  ،(«2)  البلاغة  نهج  مخطوطات  من  یتبق  ما »  ز،یعبدالعز  دیالس  ،ییالطباطبا  ـ

 . ق 1407 ، 3 و 2 العدد  -  ةي الثان  السنة رمضان،

  منتخباته،   طبعاته،   مخطوطاته،:  البلاغة  نهج  رحاب  یف»  ز،یعبدالعز  دیالس  ،یی الطباطبا  ـ

  السابعة   السنة  ،ذوالحجة  -شوال  تراثنا،  نثر«،  و  نظم  من  هیف  لیق  ما  شروحه،  اللغات،  یشت  یإل  ترجماته

 . ق1414 ،4 العدد  -

  نثر«،   و   نظم   من   البلاغة  نهج   ی ف   ل ی ق   ما (:  4)   البلاغة  نهج   رحاب   ی ف »   ز، ی عبدالعز   د ی الس   ، یی الطباطبا    ـ

 . ق 1414  ، 1  العدد   -   التاسعة السنة  الأول،   ع ی رب   - محرم   تراثنا، 

 تراثنا،  القرون«،  عبر  البلاغة  نهج(:  5)  البلاغة  نهج  رحاب  یف »  ز،یعبدالعز  دیالس  ،ییالطباطبا  ـ

 . ق1414 ،3 و  2 العدد  -  التاسعة السنة ن، رمضا -یالثان عیرب

 «،یالزمن  التسلسل  حسب  شروحه  (:6)  القرون  عبر  البلاغة  نهج»  ز،یعبدالعز  دیالس  ،یی الطباطبا  ـ

 . ق 1414 ، 4 العدد - التاسعة  السنة ذوالحجة، -شوال تراثنا،
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 التسلسل   حسب  شروحه  -   (7)  القرون  عبر  البلاغة  نهج»  ز، یعبدالعز  دیالس  ، یی الطباطبا  ـ

 .ق 1415 ، 2 و  1 العدد - العاشرۀ السنة  ة،يالثان ی جماد -محرم تراثنا، «،یالزمن

  اما   ،شود  چاپ  مستقل  یکتاب  صورتبه  تا  هکرد  جادیا  آن  در  یراتییتغ  سندهینو  یمدت   از  پس

  که  یمکتوب  آثار  هیکل  یمعرف  به  اثر  نیا  در  ییطباطبا  محقق.  ه استدرگذشت  کار،  انیپا  از  شیپ 

 :است بخش  چند شامل که پردازدیم  شده، نیتدو  البلاغه نهج مورد در

  آن  خود   ان م ز   از   {   ی عل  قصار  کلمات  و  ها خطبه  ن ی تدو  و  ی آور جمع  خ ی تار  و  ی معرف : اول   بخش 

  و  شده   ی معرف   آنها   مؤلفان   درگذشت   سالِ   ب ی ترت   به   ها کتاب   بخش،   ن ی ا   در .  حاضر   عصر   تا   {   حضرت 

  شروح   چاپ،   آن،   ی ها س ی نو دست   ی معرف   مؤلف،   حال   شرح   کتاب،   خود   مورد   در   ی کامل   گزارش   نویسنده 

  کهن   ی ها س ی نو دست   ی معرف :  دوم   بخش   . دهد ی م   ارائه   آنها   مورد   در   شده   انجام   موارد   ه ی کل   و   ها ترجمه 

:  چهارم   بخش   . البلاغه   نهج  ی ها چاپ :  سوم   بخش  . ی قمر  ی هجر  دهم  قرن  تا  پنجم  قرن  از   البلاغه   نهج 

  ی معرف :  پنجم   بخش   . ره ی غ   و   فرانسه   اردو،   ، ی س ی انگل   ، ی فارس   مختلف   ی ها زبان   به   البلاغه   نهج   ی ها ترجمه 

  شارح   درباره   ی مفصل   حال   شرح   و   ه د ش   مرتب   ن ی شارح   درگذشت   سال   ب ی ترت   به   که   ، البلاغه   نهج   شروح 

  آنچه   ی معرف :  ششم   بخش   . است   آمده   ی آن ها ترجمه   و   ها چاپ   ها، س ی دستنو   شرح،   از   ی کامل   گزارش   و 

  که   ی د ی قصا   و   اشعار   ی معرف :  هفتم   بخش   . است   شده   گفته   البلاغه   نهج   مورد   در   دانشمندان   و   بزرگان   از 

  البلاغه  نهج   مورد   در   که   ی گر ی د   آثار   ه ی کل   ی ف معر :  هشتم   بخش   . است   شده   سروده   البلاغه   نهج   مدح   در 

 (. 1380  ، ی زد ی   یی طباطبا :  ک ر. )   است   شده   ف ی تأل 

  بهشتی ارد   اسلام،   مکتب   از   یی ها درس   ، « ( 10  تا   1  ی ها شماره )   البلاغه   نهج   شروح »   نام، ی ب .  4

  س  ، 1375  ور ی شهر   ؛ 5  ش   ، 36  س   ، 1375  مرداد   ؛ 3  ش   ، 36  س   ، 1375  خرداد   ؛ 2  ش   ، 36  س   ، 1375

  ؛ 10  ش   ، 36  س   ، 1375  ماه   ی د   ؛ 9  ش   ، 36  س   ، 1375  آذرماه   ؛ 7  ش ،  36  س   ، 1375  مهر   ؛ 6  ش   ، 36

   . 1  ش   ، 37س   ، 1376  ن ی فرورد   ؛ 12  ش   ، 36  س   ، 1375  اسفند   ؛ 11  ش ،  36  س   ، 1375  بهمن 

  بهشت ی ارد   اسلام،   مکتب   از   یی ها درس   ، « ( 3  تا   1  ی ها شماره )   البلاغه   نهج های  ترجمه »   ، نام ی ب   . 5

 . 4  ش   ، 37س   ، 1376  ر ی ت   ؛ 3  ش   ، 37  س   ، 1376  خرداد ؛  2  ش   ، 37  س   ، 1376

 مرداد  اسلام،  مکتب   از  یی ها درس   ،(«12  تا  1  یها شماره )   البلاغه   نهج  از  یی هاده یبرگز »،  نام ی ب  .6

 ش  ،37س   ،1376  آذر  ؛8  ش   ، 37س   ،1376  آبان  ؛ 6  ، 37س   ،1376  ور ی شهر   ؛5  ش  ،37  س  ،1376

 .12  ش  ، 37  س   ،1376  اسفند  ؛11ش   ،37س   ، 1376  بهمن   ؛10 ش   ،37س   ،1376  ی د  ؛ 9

  ، «(5  تا   1  یهاشماره)  البلاغه  نهج  رامونیپ   شده  نوشته  کتب»  ، یمحمدمهد  ، یقل یعل   .7

؛  2  ش  ،38  س  ،1377  بهشتیارد؛  1  ش  ،38  س  ،1377  نی فرورد  اسلام،  مکتب  از  ییهادرس

 . 5 ، ش 38 س ،1377 مرداد ؛ 4، ش38 س ،1377  ریت ؛3، ش38 س ،1377 خرداد
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 .  1379 ،البلاغه نهج یشناسابکت ، یمحمدمهد  ،ی قلیعل . 8

 منتشر نموده است: مختلف  شناسی خود را در سه مجله  این نویسنده اثر کتاب 

 . 1379  ، 3  ، ش اردیبهشت   قرآن،   گلستان   ، « البلاغه   نهج   ی شناس کتاب »   ، ی مهد   محمد   ، ی قل ی عل ـ  

البلاغههای مستقل پیرامون  این مقاله شامل کتاب  است که بر اساس موضوع و زمان  نهج 

(  1  :کتاب چاپی و خطی مستقل معرفی شده است  720و در آن بیش از    است  نشر، فهرست شده

هایی از  برگزیده  ( 3  ؛اثر  73شامل    نهج البلاغههای  ترجمه  (2  ؛ اثر  105شامل    نهج البلاغهشروح  

ل  شام  نهج البلاغههای  نامه  (5  ؛اثر  68شامل    نهج البلاغههای  خطبه  ( 4  ؛اثر  60شامل    نهج البلاغه

  40و مباحث خاص )کلام و عقاید( شامل    نهج البلاغه  (7؛  58کلمات قصار شامل    (6  ؛اثر  104

 نهج البلاغه ها پیرامون  ها و سخنرانیمقاله  (9  ؛اثر  76و مباحث جدید شامل    نهج البلاغه  (8  ؛اثر

( شامل  غهنهج البلااسناد    ها؛ نامه؛ واژهنهج البلاغهها )فهرست موضوعی  فهرست  (10  ؛اثر  25  شامل

  و مباحث دیگر شامل   نهج البلاغه  ( 12  ؛اثر  25  شامل   نهج البلاغهآثار کلی پیرامون    (11  ؛اثر  33

 اثر.  17 شامل سید رضی (13 ؛اثر 45

  ، تابستان و  بهار دان، یجاو راثیم وقف «،البلاغه نهج  یشناسکتاب» ، یمهد محمد  ، یقل یعل ـ 

 . 1379 ،26 و 25 ش

 . 1379  ، 170  ش  ،آذر  ،یفرهنگ   هانیک  «،البلاغه  نهج  یشناسابکت »  ،یمهد  محمد  ،ی قلیعلـ  

  ش   ، ید  کوثر،   فرهنگ   «،البلاغه  نهج  ی فارس  یهاترجمه  به   ی نگاه»  م، یعبدالکر  ا، ی نپاک  .9

46، 1379 . 

  ی عال  آموزشسساتؤم  و  دانشگاهها  البلاغه  نهج  یهانامهانی پا  کتابنامه  عبدالله،  ،یعیشف  .10
 .1379  ، جایب  ،با مقدمه محمد دشتی  ، ...

پایان مأخذشناسی،  این  سال  نامهدر  معرفی شده  134در    1378تا    1340های  اند.  عنوان 

  فلاح، :  است  شده  ی معرف  ات،یکل  ماه   کتاب  ماهنامه  در  ریز  مشخصات  با  صفحه  کی  در  اثر  نیهم

 . 1380 ، 48 ش ،آذر ،اتیکل  ماه کتاب  دانشگاهها«، در البلاغه نهجهای  نامهانیپا کتابنامه» رضا،

  ، 19  ش  ، ید  ، 6  دوره   قبسات،  ،«البلاغه  نهج  یشرحها  به  ی نگاه»  ، یمصطف  ،یبروجرد.  11

1380. 

معرفی شده است و در انتهای آنها دوازده    نهج البلاغهدر این مقاله، حدود بیست شرح مشهور  

 معرفی گشته است.  نهج البلاغهمنبع مأخذشناسی برای اطلاع از شروح دیگر 

 علوم  «،البلاغه  نهج  درباره  خاورشناسان  یهاپژوهش»  ،سحر  ،یکاوند  ؛اس بع   احمدوند،  .12

 .1387 ،50  و  49 ش ، زمستان و زییپا ث،یحد
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 یراهنما)  یدانشجوی  ی هاپژوهش  نمایه  ،اللهنصرت  ،صمدزاده؛  مهدیه  نژاد،قربان  .13
  و   هالبلاغ   نهج  مطالعات  ، {   یعل   امام   رهیس»  موضوعات  در   ی دانشگاه  یهانامهانی پا

 . 1393 ،البلاغه نهج بنیاد: تهران ، («یرشناسیغد

 هیته  {  یعل   امام  قاتیتحق  مرکز  و  البلاغه  نهج  ادیبن  مشارکت  با   که  یشناسمنبع   نیا  در

  ها دانشگاه  یریگشکل  یابتدا  از  کشور،  داخل  یدانشگاه   و  یآموزش  مراکز  نامهانیپا   2008  شده،

 مقطع  در  عنوان  55  نامه،انی پا  تعداد  نیا  انیم  زا  .است  شده  ی معرف  و  یگردآور  1393  سال  تا

 .است یحوزو 3 سطح و  ارشد یکارشناس مقطع در عنوان  1622 ،یحوزو 4 سطح و یدکتر

 ششصد  و   هزار   از   بیش   فهرست   البلاغه   نهج   مطالعات   ی شناس نامه پایان   سلمان،   ،ی حبیب   . 14
 .1395  ،اندیشه   و  حکمت :  هران ت   ،ی دانشجوی   یها نامه   پایان   عنوان 

پیشینه   به  توجه  دردر خصوص    پژوهش با  بحث  مورد    توان گفت می  نوشتار حاضر  محور 

شناسی مستقلی با فصول زیر  توان کتابشناسی همام به صورت مستقل موجود نیست و میکتاب

 انجام گیرد: 

 . ها کتاب ضمن در شده چاپ یهانسخه (2 ؛مستقل یها نسخه (1: نیمتق خطبه متن -

 ی. رفارسیغ   (2 ؛یفارس (1: نیمتق بهخط یهاترجمه  -

 . رهیغ  ( 3 ؛ی عرب ( 2 ؛یفارس (1: نیمتق خطبه یرهایتفس  و ها شرح  -

 غیرفارسی.  ( 2؛ یفارس (1آن:  1های پیرامون خطبه متقین و اسناد نوشته    -

بلکه فقط ضمن معرفی    ، به صورت جامع بپردازد  فوق حاضر قصد ندارد به همة موارد    نوشتار

تواجمالی شروح خط به مأخذشناسی  دارد  متقین، قصد   رامونیپ فارسی    یهانوشته صیفی »به 

 
 (1:  همانند   است؛   ده ش  منتشر   ی متعدد  یها کتاب   و   آثار  آن،  از  ی بخش   ا ی  البلاغه   نهج   مدارک  و   اسناد  ت یکل   رامون ی پ .  1

 نهج  مدارک   و   اسناد  ( 3  ؛ یدشت   محمد   اثر   ، البلاغه   نهج   مدارک   و   اسناد   ( 2  ؛عرشی   امتیازعلی   اثر   ، البلاغه   نهج  استناد 
 نهج   مدارک   و   اسناد  بررسى  ( 5  ؛ ی استاد  رضا   اثر  ،البلاغه   نهج   مدارک  پیرامون   کوتاه   بحثی   (4  ؛ ی استاد   رضا   اثر  ،البلاغه 
 پژوهشی  ( 7  ؛ پور ان یسبز   د یوح   و   ان ی فتاح   فرزانه  اثر   ، البلاغه   نهج   اسناد   در   نو  ی پژوهش  ( 6  ؛ مصطفوى   واد سیدج   اثر   ، البلاغه 

 ، البلاغه   نهج   مدارک  (9  ؛ زاده   حسن  حسن   اثر  المنهاج،  تکمله   (8  ؛ ی جعفر   ی محمدمهد   اثر   ، البلاغه   نهج  مدارک   و   اسناد  در 

 عبدالله  اثر  ،البلاغه   نهج  مصادر  (11  ؛حسینی   عبدالزهراء  سید  اثر  اسانیده،  و   البلاغه  نهج   مصادر  (10؛  الغطاء   کاشف  اثر

 فی  السعاده  نهج  (14  ؛د ی الس   می ابراه   یصبر   اثر  ،البلاغه   نهج  (13  ؛ی خوی   اللهحبیب   میرزا  اثر  البراعه،   منهاج  (12  ؛نعمت 

 یاشارات   ، البلاغه   نهج   مدارک   و   د اسنا   ی بررس   مناسبت   به  آثار،   ن یا  از   ی برخ .  ی محمود   محمدباقر   اثر   ، البلاغه   نهج   مستدرک

 یسنجاصالت   مختلف   ابعاد  به  اما  ،( 96خ:  ق 1406  د،ی الس :  ک ر.   نمونه  عنوان  به)   اندشته دا   همام  خطبهاسناد    ت یوضع   به  زی ن 

 . اند نپرداخته   متقدم  منابع در   خطبه   نیا  ی سنج استناد   و 
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رو، جدای از اینکه شامل اطلاعات جدید در  « بپردازد. بنابراین، مأخذشناسی پیشن یمتق  خطبه

 باره است، متمرکز بر روی آثار پیرامون خطبه همام است نه شروح آن.این

 ستقل خطبه متقین مأخذشناسی شروح م
چ از  ترجمه  ینندجدای  کل    اثر  البلاغه متن  متن  و    1نهج  ترجمه  همام نیز  که   2خطبه 

شروح غیرمکتوب خطبه  جدای از  و همچنین،    ه استنظر شدرف صاین آثار  ذکر  از  الامکان  حتی

به که  و سخنرانی  متقین  غیرمکتوب  صورت صوتی  دروس  منتشر  ایراد  یا  فهرست   3، اندشدهیا 

و تاریخ نشر،  خطبه متقین )همام( به ترتیب الفبایی  مکتوبِ    لِای تفاسیر و شروح مستق شناسنامه

 شد. باعنوان می  106ه خواهد شد که آمار این آثار، حدود ئارا

قبل از مطالعه فهرست الفبایی آثار براساس نام خانوادگی مؤلفین، تذکر این نکته مناسب  اما 

خانوادگی  کتابداران، با اشکال ناماست توسط ناشران مختلف یا  که برخی از آثار افراد ممکن    است

متعددی درج و ثبت شده باشند، همانند »اراکی یا چغمائی اراکی«، بنابراین برای جستجوی نام  

  بر  همام  خطبه  یهاشرحنویسندگان، لازم است تا به هر دو حالت آنها توجه بفرمایید. فهرست  

 ین عبارتند از:مؤلف  نام اساس

، 193  نیمتق   خطبه  البلاغه  نهج  دگاهید  از   یخوشبخت  یها راه   نیبهتر،  دیمج  ،نیحسآل  .1

 . 1395 ،امام با  وندیپ   یفرهنگ سسهؤممشهد: 

،  نیمتق  تصفا  مهما  خطبه :  البلاغه  نهج  شرح  یف  هیالهدا  نهجاراکی )چغائی اراکی(، محمد،    .2

 .1380 ،قم: دارالهدی

مژگان،    . 3 آهی،   بن  ی عل  الموحدین  ی ل و م  حضرت   متقین  خطبه   بر   یانعرف   شرح اسدالهی 
 ،تهران   ی مرکز   واحد  یاسلام   آزاد  دانشگاهارشد ادیان و عرفان،  نامه کارشناسی ، پایان {   طالبی اب 

1379. 

 
 این اثر .  ترجمة آن به زبان فارسی است   40ه حدود  ک  انددانسته   عنوان   100 از   شی ب را  البلاغه  نهج   یها ترجمه   شمار .  1

 ،یی ای آلبان   ، یی مالا   اردو،  ، ی استانبول  ی ترک   ، یی ا یتال ی ا   ، ی هند  ، یفرانسو   ، ی س ی انگل  ، ی فارس   جمله   از   مختلف  یها زبان   به

 است  شده  ترجمه  یک ی تاج   و  یی ا ی اسپان   ،ی روس   ،ی ن ی چ   ،ی ژاپن   ،ی هوسائ   ،ی سواحل   ،ی ارمن   ،ی آشور   ،ی گجرات   ،یی ای بوسن 

. 1380  زمستان ،3  و  2  ش ،البلاغه   نهج  یها هش پژو   جاودان«،  منشور  البلاغه،  نهج»   ن،یالدجمال   دی س  پرور،ن ید ک:  ر. ) 

 ةش ی اند  و  فرهنگ   پژوهشگاه   آثار   نشر  مرکز   تهران،   ، { ی  عل   امام  دانشنامه   البلاغه«،   نهج »  ابوالفضل،   ، ی بابل  ان ی حافظ 

  . 1380  ،12ج   ،ی اسلام 

 .1377  البلاغه. تهران: بنیاد نهج )ترجمه خطبه همام(،  از پارسایان برایم بگو  الدین،  ید جمال پرور، س همانند: دین .  2

جلسه که به  20  ، خطبه همام ها تعداد زیاد و قابل توجهی هستند؛ همانند: عباس محفوظی، این دروس و سخنرانی . 3

 (.http://www.shiadars.ir/faک:  ر. عنوان دروس جنبی حوزه نیز معرفی گشته است ) 
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 .1401 ، ، تهران: بیدقرآن در نیمتق یهایژگیورباط، زیبا،  اسدی شیخ .4

؛  114  / 14و    225  /13)ذریعه،    شرح خطبه همام اصطهباناتی، ابوالقاسم بن میرزا احمد،    .5

؛ به نقل از کتابنامه 197و    113  /1سرایان فارسی،  ؛ دانشمندان و سخن 89و    59  /1نقباء البشر،  

 (. 34، صنهج البلاغه

عزیزالله،    .6 )به    {  یعل  نیمن ؤرالمی ام  از  نیمتق  صفات  خطبه  شرح  نیقیالافشار کرمانی، 

 .1388 ،ضمیمة دیگر(، تهران: همشهری

 . ق 1367 ،، تهران: اسلامیههمام منظوم( خطبه شرحی )اله نغمهای، مهدی، مشهالهی ق .7

  منظوم   شرح:  یاله  نغمهای، مهدی،  این اثر با مشخصات زیر چاپ جدید شده است: الهی قمشه 
 .1382 ، نا، تهران: بیالبلاغه نهج از متقین خطبه ترجمه و

 (. 29،  1377ک: علوی،  ر.نا )جا: بی، به نظم فارسی، بیشرح حطبه همام )متقین(،  انصاری  .8

بیان  (البلاغه  نهج  همام  193  خطبه  شرح)  ی رهای  گلبانگ انصاری، محمدعلی،    .9 ، مشهد: 

 . 1389 ،هدایت نور

 . 1376 ،)شرح خطبه همام(، تهران: مشعر تقواپیشگان یسیمااوسطی، حسین،  .10

، مشهد:  نیمتق  وصف  در  {  نی منؤرالمیام  خطبه  شرح:  تقوا  درس،  اصغریعل ،  ماندوستیا  .11

 . 1391 ،پیام طوس

 . 1402 ،، قم: خویی نیمتق اتیآ، میرح، پوریبصر .12

، قم:  ({  ی عل  للامام  نیالمتق  خطبه  یوح  من)  هیمانیالا  هی الشخصعلی،  بهادانی، حسین.  13

 . 1396 ،العطار

اردکان: «همام»  نیمتق  خطبه   شرح:  راز  یایدر  از  ینم،  نیمحمدحس،  یاردکانیبهجت  .14  ،

 . 1393 ،قداست

 المؤمنین  امیر  خطبه  شرح  در  المتقین  علائم  طه،ی،  سوق  چهار  یاصفهان  واعظ  یبهشت  .15
   . ق(1381) ی ی، اصفهان: چاپخانه خدا... فرموده  شریح بن همام برای را متقین صفات که {

نیروی  {  علی   امام  دیدگاه  از  پیشگان  تقوانام،  بی  .16 سیاسی  عقیدتی  سازمان  تهران:   ،

 .1379 ، انتظامی

  ی عموم   روابط  کل  اداره، تهران:  (تقوا  ینگهدار  و  کسب  یراهها)  متقین  خطبهُ  شرحنام،  بی  .17

 .1380 ، معارف

 . 1379، ک: همدانی، فاضل ر.ظاهراً با اثر دیگری یکسان است؛   
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، بیروت:  {  طالب  ابی  بن  علی  منینؤامیرالم  الامام   کلمات   فی   الاسلامیه  الشخصیهنام،  بی.  18

 . ق 1393 ،دار الغدیر

  ی شبها»  همام  خطبه  شرح  در)  شکوه پارسایی ،  البلاغه تسنیم  نهجو    قرآنمؤسسه  ،  نام بی.  19

 . 1389 ،سیمای شیعیان، قم: نسیم حیات-؛ همچنین: شرح خطبه متقین«نیمتق

 {  نیرالمومنیام  امام   مبارک  کلام :  ییپارسا  نهییآ،  ، مؤسسه فرهنگی هنری عاشورانامبی.  20
 .1391 ،، تهران: هاجرنیمتق وصف در

 است.  نیز منتشر شده 1392این اثر در سال  

 تا. بی   نا. جا: بی ، بی {   خطبه متقین حضرت علی مؤسسه نورالیقین،  نام،  بی .  21

علیرضا،  .  22 بیان البلاغه  نهج  یاخلاق  خطبه  بهترین  شرح  هایخوب  بارانپناهیان،  تهران:   ،

 .1399 ،معنوی

، مشهد:  (البلاغه  نهج  فی شر  کتاب  از(  همام )  نیمتق  خطبه   نظم :  ی نشانآبادی، محسن،  تاج  .23

 .1395 ،رگستسخن 

جعفر.  24 بن  محمدعلی  بن  محمدجواد  شیخ  همام(   ،تستری،  خطبه  )شرح  العباد  ؛  تنبیه 

الرجال در تستر است   / 14  ؛225  /13  ؛207  /7  ؛444  /4ذریعه،    .)نسخة آن نزد مؤلف قاموس 

 (. 22ص، نهج البلاغهبه نقل از کتابنامه  120

، تهران: پژوهشگاه  مام(کیش پارسایان )شرح خطبه ه،  اکبرعلی  ،شاد ر  ؛تهرانی، مجتبی  .25

 .  1376 ،فرهنگ و اندیشه اسلامی

، تهران: {  یعل  حضرت  نیمتق   خطبه  شرح  یتقو  اهل  سلوک:  خوبان  مکارمثمری، علی،    .26

 .1388 ،ابرون

  ، نیمی  ابن:  سبزوار  ،(البلاغه  نهج  همام  خطبه   شرح)  یی پارسا  نییآ  ، اصغریعل  نسب،یجعفر  .27

1385. 

شرح جامع خطبه همام،  :  {  نیرالمومنیام  محضر  در،  محمدرضا  ، یکرمان   یپورحاتم.  28
(  همام  خطبه  به  معروف ،  نیمتق  خطبه  ی مبنا  بر  عهیش  اخلاق   دانشنامهنهج البلاغه )  193خطبه  

 .1397ـ1385، ، تهران: حاتممجلد( 18)

 . 1388،  ، تهران: رافع {   ن ی متق   امام   از   ن ی متق   صفات ،  احمد   مهرورز، ی حاتم   . 29

، قم: محلاتی  {  نیرالمومنیام  خطبه  در   نیمتق  علامات  و  صفات،  عباس  ،ی دشت  ی انیحاج.  30

 . 1379ـ 1378 ج، 3، )مفید(
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علی،  .  31 عاملی، رضا  ، {  منینؤامیرالم  امامهم  خطبه  متن  علی  المتقین  سماتحجازی 
 . ق 1425 ،البیضاء  المحجةبیروت: دار 

محمدحسینح.  32 سید  ارسنجانی،  پرهیزکاراننشانه،  سینی  خطب   های  تفسیر  و  ه )شرح 

 . 1366 ،ا سف ه عمج ازمن ی زاررگب  ادتس: اسفهمام(، 

رسول،  حق  .33 اصفهان:  همام   خطبه  در   نیمتق  صفت  110:  انیپارسا  ی مایسشناس،   ،

 .1400 ، ستارگان ملکوتی

  نهج   همام   خطبه  شرح  {  منینؤامیرالم  کلام   در   اخلاق   منشورحیدری آقایی، محمود،  .  34
 .1384 ،، تهران: پیام علم و فن البلاغه

 . 1389،  ، قم: مهدی نراقی ( همام )   ن ی متق   خطبه ،  محمد ی عل ،  ی نراق   ی در ی ح .  35

،  (نیمتق  خطبه)  البلاغه  نهج   در   ی اسلام  اخلاق،  اکبر  ،ی )خادم الذاکرین(اصفهان  ی خادم.  36

 .1385 ج،2، قم: نسل جوان

حسین،  .  37 )البشر  الکمال  ذروۀ  المتقونالخشن،    صفات   خطبة  یوح  من  ة یتربو  دروسی 

 . ق 1445 ،البیضاء  المحجة، بیروت: دار ({ یعل نیرالمؤمن یمالأ نیالمتق

  ،سبز آثار : تهران ،البلاغه نهج  در  نیمتق صفات  شرح: ییپارسا  زلال عباس،  ،یریپ خواجه . 38

1399. 

 . 23: 1379 )شرح خطبه همام(؛ به نقل از: علیقلی، در ثمین ،دزفولی، عبدالحسین. 39

،  «همام  ای  نیمتق  خطبه»  «؛البلاغه  نهج  193  خطبه»:  زگارانیپره  یمایسدشتی، محمد،  .  40

 .1385 ،قم: مشهور

 . 1386  ج، 2،  ، قم: نسیم حیات ن ی متق   خطبه   شرح :  لت ی فض   نه ی آ   دهقانی، رضا، .  41

 توسط نشر شاکر نیز منتشر شده است. 1384سال  در تر یعنی جلد اول این اثر، پیش 

)همام  خطبه  بر  ی ریسفت)  شگان یپرواپ های  یژگیو  ن، یالدجمال  دیس  پرور، نید.  42  )1) ،  
 .1377، 10ش  ، دانشگاه انقلاب، فروردین

 از این مؤلف، اثر زیر نیز منتشر شده است:  

، تهران: بنیاد متقین  خطبه  گونه  شرح ترجمه  همام  متقین خطبه  بگو  برایم  پارسایان  ازهمو،  

 . 1395 ،البلاغه نهج

، تهران:  نیمتق  رهدربا  {  یعل   ماما  خطبه  شرح:  نایرساپا  فاوصاکریم،  سروش، عبدال.  43

 .1371 ،صراط

 .1400 ،استهبان: والتین ،البلاغه نهج در نیمتق، اصغریعل  ، یمانیسل. 44
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؛ به نقل از:  تا بی  ،، تهران: ابجدپرواپیشگان )شرح خطبه متقین(سیاهپوش، سید محمود،  .  45

 . 24ص ، 1379علیقلی، 

سیدمهدی،  .  46  نهج  همام  خطبه  از  یافت ی در:  نشیآفر  سبد  سر  یهاگل  نیمتقشجاعی، 
 . 1367، ، تهران: بنیاد قرآنالبلاغه

 این اثر با مشخصات زیر نیز منتشر شده است:   

 . 1367 ،، تهران: محراب قلم (البلاغه نهج از یافتیدر) نیمتقشجاعی، سیدمهدی، 

 . 1376 ،جا: مؤلفبی ،نیمتق خطبه  شرحشریفی اشکوری، محمد، . 47

 . 1379 ،ناجا: بیبی، (نیمتق خطبه) انیپارسا  یمایس و  بلاغهلا نهجشریفی، محمود،  . 48

 . ق 1372  ، (389  /24)الذریعه  همام(؛    خطبهو ترجمه    شرح)   نیقیال  نور  ،شفیعی، حسین.  49

  خطبه   شرح  :نیق یال  نورپرهیزکاران یا کتاب  شفیعی، حسین،    این اثر چاپ جدید نیز دارد: 
 .1379 ،، تهران: همشهری)به ضمیمه دیگر( نیمنؤرالم یام از نیمتق صفات

  ، (البلاغه  نهج  از  همام  خطبه  شرح  شامل )  صالحان  یمایس  محمدجواد،  دیس  ،یشوشتر.  50

 . 1377 ، بازنگر: قم

قم:  ،  البلاغه  نهج  نیمتق  خطبه  از  یافت یدر...:    باش  گونهنی ا!  همام،  نبیزدهیس  ،یراز یش.  51

 . 1397 ،علامه بهبهانی

، تهران:  {  یعل  منینؤامیرالم  کلام  در  متقین  و   امام  یسیماصادقی گلوردی، طاهره،  .  52

 .1392 ،طراوت

  شرح  در هکوتا  یبیان {  یعل  امام کلام در  یزندگ برنامه، ضیاءالدین ،یخوانسار یصالح. 53
 . 1379 ،البلاغه نهج  بنیاد، تهران: شریف البلاغه نهج از متقین خطبه

 . 1397،  ، تهران: ملائک ان ی متق   خطبه   شرح   در   نو   ی سبک ی،  عل   منش، صداقت .  54

  ،، تهران: کشف الغطاء البلاغه   نهج   ن ی متق   خطبه   از   ی برداشت :  عرفان   م ی نس ،  ماشاءالله   ، ی ق ی صد .  55

1387 . 

 این اثر با مشخصات زیر نیز منتشر شده است:    

 . 1388  ،   أ  ، آران و بیدگل: یاران مهدی ان هم 

 .1390 ، نو ، تهران: ایدهنیمتق خطبه در جامعه سلامت فرد  سعادت، نیحس تبار،یصفر. 56

، تحقیق و تدوین:  ؛ شرح خطبه همام{  رمومنانیام  کلام  در  شگانیپرواپ طبرسی، نورالله،  .  57

 . 1383 ،حسین غفاری ساروی، ساری: شوق 
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 ، (نیمتق  خطبه)  البلاغه  نهج  193  خطبه  شرح:  بود  دیبا  نگونهیا  ،محمدصالح  ا،ینبیط.  58
 .1403 ،مهرستان: اصفهان ،یی رضا فاطمه اهتمامبه

 . 1397،  ، قم: سوچا ( همام   خطبه   بر   منظوم   ی شرح )   همام   کلام عابدی، جلیل،  .  59

 . 1398  ، ، مراغه: مکتب اسنوندنینیبصر  عنوان  ثیحد  و  نینیمتق  خطبهعباسی، حیدر،  .  60

  سید   موعظه  سماعه  عند   همام  صعقه  المتقین  خطبه  الی  السالکین  شوقعقیل، محسن،  .  61
 . ق1426 ،البیضاء، بیروت: دار المحجة { طالب ابی بن  علی منینؤامیرالم الکلام

ترکمهعلو.  62 معارف  :  قم   ،البلاغه  نهج  در  نیمتق  خطبه  شرح  ،یمجتبسید    ،ایی  بنیاد 

 . 1371 ،اسلامی

 توسط نشر هجرت منتشر شده است.   1377این اثر مکرراً چاپ شده، به عنوان نمونه در سال   

 در   {  یعل  نیمنؤالم  ری ام  خطبه  شرح)  کاران  زیپره  نهیآئ علوی خوئی، سید ابراهیم،  .  63
 . ق 1382، یدریح چاپخانه، تهران: (نیمتق وصف

مؤسسه نشر و :  تهران،  تقوی و متقین در نهج البلاغه   ،سید ابراهیم  ،)سید علوی(  یعلو.  64

 . 1369 ،تحقیقات ذکر

 . 1383 ، ، تهران: عابدبگو میبرا نیمتق از، نیرحسیام ،یقلیعل. 65

 ،، تبریز: مؤلف(همام  خطبه  شرحی )انس  شیاطین  و  یزمین  یهافرشته علیزاده، عمران،  .  66

1369. 

قادر،  .  67 کرج:  البلاغه  نهج  همام  خطبه  ریتفس  و   شرح  و  ترجمه:  نیمتق  اوصاف فاضلی،   ،

 . 1377 ،فضیلت علم 

  ، ، تهران: ذکرانیمتق  خطبه  بر   یشرح:  یهست در  انسان   نقش،  دیعبدالمج دیس  ان، یفلسف. 68

1398. 

:  همام  خطبه  شرح)  {  ی عل   امام   دگاهید  از   یتقو  اهل ،  احمد  ، یگان یگلپایزاهد  یقاض .  69
 . 1389 ، قم: ابتکار دانش.(البلاغه نهج 184 خطبه

 . ق 1432 ،العتبة العلویة المقدسة، نجف: المتقین  خطبةمن   اشعةقبانجی، ام علی، . 70

  { دو الماس )شرحی بر خطبة همام همراه با اثبات ولایت حضرت امیر قدرشناس، وحید،  . 71
 . 1385،  {  ن ، قم: مهر امیرالمؤمنی در متون اسلامی( 

  نهج   در  ی کاوش  البلاغه  نهج  کنگره   «،مقاله  البلاغه  نهج   در  نیمتّق  صفات»  محسن،   ، یقرائت.  72

 .  1364 ،(سوم کنگره  مقالات) البلاغه
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تهران: نیمتق  خطبه  در  نیراست  باوراننید  ی هایژگ یو،  نیالعابدنیز  ، یجیلاهیقربان.  73  ،

 . 1387 ،سایه

ین اثر را شیخ عبدالنبی قزوینی )مؤلف خه ا؛ نسشرح خطبه همام  ،قزوینی، میرزا آصف.  74

نهج  ؛ به نقل از کتابنامه  53  /1؛ الفوائد الرضویه،  226  /13تتمیم امل الآمل( دیده است )ذریعه،  
 (. 34، صالبلاغه

، تهران:  البلاغه  نهج  نیمتق  خطبه  از  روان  یبرداشت:  آرزوست  انسانمکلانتری، سید حمید،  .  75

 . 1400 ، میراث اهل قلم

  ؛ 299  / 11  ؛ 145  / 14  ؛ 225  / 13)ذریعه،    شرح خطبه همام ،  ید علاءالدین صفهانی، س گلستانه ا .  76

 (. 34، ص نهج البلاغه ؛ به نقل از کتابنامه  235  / 17

 . 1393 ،، رشت: بلورنیمتق خطبه در نیقی اهل یمایس، نیدحسیس رزاده،یگلم. 77

  خطبه   در  اعتدال  بحث  به  ی تربیت  ی نگاه)  البلاغه  هجن  در  تربیتلیاقتدار، محمد جواد،  .  78
 .1392  ،، اصفهان: دانشگاه اصفهان(همام

، تهران: آموزش مرکزی  ({)شرحی بر خطبه متقین علی    بوستان فضیلتمجتبی، نادر،  .  79

 .1376 ،وزارت نفت

 . 1363 ، ، تهران: دهدارسیمای متقین در نهج البلاغه عباس،   ،رحمانی ؛ مجد، غلامرضا. 80

،  به کوشش جویا جهانبخش  ، (اممه  ثیحد  شرح)  نیمتق  خطبه  شرح،  محمدباقر  ، یمجلس.  81

 .1385، تهران: اساطیر

 . 1386 ،، تهران: مهراوه عصرنیحص کهف نیمتقمحسنی، طاهره، . 82

  ، ، قم: باقیات{ منینؤامیرالم همام خطبه شرح پرهیزکاران وصفمحقق، محمدحسن، . 83

   (.1384 ،یتقویحققک: مر.)همچنین  1392

  اوصاف   در  {  نیمنؤرالمیام  مهما  خطبه  در  یریس،  دمحمدحسنیس  ،یتقویحققم.  84
 (. 1392 محقق،ک: ر.)همچنین  1384 ، یبهبهان  اللهتیآ دارالعلم انتشارات سسهؤم، قم: نیمتق

 . 1400،  ، تهران: احسان م ی مستق   صراط   در   ن ی متق   صفات ،  قاسم ،  ی ر ی نص   محمد .  85

 شرح (  یفارس  شعر  به )  انیمتق  یمولا  کلام  در  نیمتق  صفاتمحمدی، سید محمدعلی،  .  86
 .1378، ، تهران: تورنگهمام به {  یعل حضرت نیمن ؤرالمیام خطبه

الله،  .  87 روح  ی  غرو  آقا  جواد  رزایم  خی ش  حاج...    اناتیب  از  برگرفته:  نیمتق  صفاتمرادی، 
 .1397 ،، تهران: دانشیاران ایرانیاریعل



 

62 

 

ی / سال 
ن علو

صلنامه آیی
ف

چهارم
/  

شماره 
17

/ 
بهار
  4

140
 

  معرفت   ؛{  منانؤرمیام  نیمتق  خطبه  در   زگارانیپره  یمای سمصباح یزدی، محمدتقی، ».  88
 . 1394، 11و  10 ، ش24س «، ماهنامه معرفت، یمدارفیتکل  و ناب

 .1397 ،، تهران: مؤلفشرحی بر خطبه متقینمصحف، مریم، . 89

 ی عل  حضرت  نیمتق  خطبه  از  منظوم  یاترجمه:  پارسانامه  یمثنوزاده، عبدالمهدی،  معرف.  90
 .1386 ،، اهواز: دانشگاه شهید چمران{ حسن امام به { یعل حضرت نامه و {

، آن  منظوم  ترجمه  و  البلاغه  نهج  از  نیمتق  خطبه  شرح:  زکارانیپره  یمایساحمد،  معزی،  .  91

 . 1383 ، یزد: علم نوین

  اکبر  تنظیم  و  تهیه، (متقین خطبه) البلاغه نهج  در  اسلامى اخلاق، ناصر ،یرازیش مکارم. 92

 . 1377 ،{ طالبی، قم: مدرسة الامام علی بن ابالذاکرین خادم

 . 1385 ،: نسل جوانقم ج،  2 همان، همچنین

،  (همام  خطبه)  نیمتق  خطبه  شرح  و  ترجمه:  زکارانیپره  رسم  و  راه،  ناصر  ،یرازیش  مکارم.  93

 .1393 ، قم هیعلم حوزه تیریمد مرکزقم: 

  خطبه   ی اجمال   ی بررس :  {  ی عل   امام   سبک   به   ن ی متق   ی رفتارشناس ،  ن ی حس   ، ی خراسان   ی موسو .  94
 . 1399،  ، مشهد: سیمرغ خراسان البلاغه   نهج   193

95  .« مهدی،  سید  کاشمری،  «،  نیمتق  خطبه  در  کانی ن  صفات   /یفروتن  و  تواضعموسوی 

 . 1387، 201، ش 17 ماهنامه پیام زن، س

  همام   و  دوم  اول  هایخطبه  منظوم  شرح  و  ترجمه)  البیضاء  درهای، حسن،  میربد قمشه.  96
 . 1389 ،{ ، قم: مهر امیرالمؤمنین(البلاغه نهج

، البلاغه  نهج  نیمتق  خطبه  بر  هیتک  با   موحدانه  ستیز  یهاشاخصه نادی، محسن و دیگران،  .  97

 .1402 ،تهران: نوشناخت

 . 1389  ، ، قم: نشر مرتضیهمام  خطبه  شرح  ی سمانآ  سخن  پنج  و   هفتاد ناطقی، محمدتقی،    .98

 . 1381 ، ، قم: توسعه قلم(همام خطبه شرحیی )پارسا  نییآی، غلامعل   ،یآبادمینع. 99

 . 1396 ،ؤلف، قم: مخطبه متقین )همام(نفری، یدالله،  .100

 .ق 1440 ،مؤسسة الشهيد آیة الله النمر العالميةجا: ، بیتأملات فی خطبه المتقیننمر، باقر،  .101

؛ 2137  /2)فهرست مشار،    .ق 1371  ،شرح منظوم خطبه همامنوربخش، کرمانی، جواد،    .102

   (.36، ص نهج البلاغهبه نقل از کتابنامه 

 . تا ، بی ، مشهد: طوس همام   ه ب   {  منین ؤ امیرالم   موعظه   شرح ، ابوتراب،  هدائی   . 103
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:  آمل  ،البلاغه  نهج  نیمتق  خطبه  ریتفس  و  شرح:  تیانسان  عی رف  مقام   اصغر،یعل  ،ی تیهدا  .104

 . 1396 ،وا وارش

؛ به  120  /14  ؛235  /13)ذریعه،    شرح خطبه همام،  هروی، محمدتقی بن حسینعلی  .105

 (.34ص ، نهج البلاغهنقل از کتابنامه  

 . 1379 ، معارف یعموم  روابط کل ادارهجا: ، بیمتقین خطبه شرحهمدانی، فاضل،  .106

 البلاغه نهجمأخذشناسی شروح خطبه همام در ضمن شروح 

،  کشدبه درازا میمورد هستند و معرفی آنها    250زیاد و بیش از    نهج البلاغهچون تعداد شروح  

)ترتیب موارد، حتی کنیم  اکتفا می  ،اندین شروح را نام بردهبه ذکر منابعی که ادر اینجا    رواز این

 باشند(: الامکان طبق سیر تاریخی ایجاد آثار می

نهج  شرح از  26؛ مؤلف در آنجا 513ص  ،1281، خاتمه مستدرک الوسایلنوری، حسین،  .1
   معرفی نموده است. البلاغه

در    ؛ 1313  ،، جزء اولمعارف  یعموم کتابخانه  یخط  کتب  فهرست جواهر کلام، عبدالعزیز،    .2

   ذکر شده است. نهج البلاغهشرح از  51این فهرست، 

شرح   31  این اثرمؤلف در    .1330  ،245، ص8ج،  اعیان الشیعهعاملی، سید محسن،  امین  .3

 را نام برده است. نهج البلاغهاز 

در جلد    .ق 1408،  انیلیاسماع   موسسه:  قم  ،عهیالش  فیتصان  یال  عةیالذر  بزرگ،  آقا  ،یتهران.  4

(  2019تا    1933های  بزرگ تهرانی )طی شماره  ، آقا نهج البلاغهاب  به مناسبت ذکر کت  الذریعه  14

   (. 160ـ  113ک: ص ر.را معرفی نموده است ) نهج البلاغهشرح از  140بیش از 

البلاغه،  اللههبةشهرستانی، سید    .5   على   تنوف  الکتاب   هذا  شروح  و نویسد: »، میما هو نهج 

 ،17ص،  «الخطوط  بأقدم   مخطوطة  و  مطبوعة  يةالاسلام  الممالک  فی  منتشرۀ  نسختها  و  الخمسین

مستدرک  به نقل از خاتمه    نهج البلاغه عنوان شروح    26و در پاورقی همانجا، ضمن درج    1345
 مورد گشته است. 45عنوان دیگر نیز معرفی شده، که جمعاً  19، الوسائل

 دارالزهراء،  ناشران  :روتی ب  ،ده یاسان  و  البلاغة  نهج  مصادر،  اءعبدالزهر  دیس  ب،یالخط  ینیالحس  .6

 نهج   شروح  از  شرح  101  اول  جلد   در  یو  .1344  ج،4  للمطبوعات  ی الاعلم  مؤسسة  و  دارالاضواء

 . است نموده یمعرف را البلاغه

ـ    186، ص 4ج ) ؛ در این اثر  الإسلامية   للدراسات   الغدیر   مرکز :  قم   ر، ی الغد ،  ن ی عبدالحس   ، ی ن ی ام   . 7

 . ه شده است ئ ارا   ه نهج البلاغ شرح و توضیح از    81  ( 1374،  193
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  مدرسه   منقول  و  معقول دانشکده  کتابخانه  فهرست  وسف،ی  ابن  نیاءالدیض  ،یراز یش  حدائق  .8

ـ   124)ص  1355؛ در این فهرست  شورای ملی  مجلس  مطبعه:  تهران ،(2  و  1  ج)  سپهسالار  ی عال

 . درج شده است نهج البلاغهشرح از  66(، 139

در این اثر، تعداد  .  البلاغه  نهج  ادیبن:  تهران  ،البلاغه  نهج  نامهکتاب  ،(ش1359)  رضا  ،یاستاد  .9

 اند. قابل توجهی شروح به صورت پراکنده معرفی شده

  ، (البلاغة  لنهج  -  نوعها  من  أولى   -  علمية  دراسة)  البلاغة  نهج  شروح  ،جمعه  نیحس  ،ی عامل  .10

   .1361، الفکر غراف وزنکو مطبعة: روتیب

که البته  را معرفی نموده   البلاغه  نهجاز  شرح 200ش از بی  ،کتاب  12و  6 بخشدر اثر  مؤلف

 است.شده بیشتر آنها در بخش ششم کتاب واقع 

  البلاغه   نهج  کنگره  «،هشتم  تا  پنجم  قرن  از  البلاغه  نهج  شارحان»  زالله،یعز  ،یعطارد  .11

   . 1364 ،(سوم کنگره  مقالات)  البلاغه نهج در ی کاوش

؛ در مقدمه این 1357،  ، قم: عطارد الثامن   القرن  اعلام  من  ق محق  لشارح   البلاغه  نهج  شرحمو،  ه   

 .معرفی شده است   نهج البلاغه شرح از    83اثر  

 التسلسل   حسب  شروحه  -(  7)  القرون  عبر  البلاغة  نهج»  ز، یعبدالعز  دیالس  ، ییالطباطبا  .12

 . 1373  ، 2 و 1  العدد  -  العاشرۀ السنة ،ق 1415  ةيالثان یجماد -  محرم تراثنا، «،یالزمن

، ش  37و    36  س   اسلام،   مکتب   از   یی ها درس   ، « ( 10  تا   1  ی ها شماره )   البلاغه   نهج   شروح »   ، نام ی ب   . 13

 . 1376ـ    1375،  مجله   بعد سال  از دورة    1و نیز ش    12ـ    2

  ، ( 3  قرآن  گلستان  ژهیو  مهیضم)  البلاغه  نهج   یشناسکتاب»  ، یمهد  محمد  ، یقل یعل   .14

 .1379  ،3 ش ،اردیبهشت قرآن، گلستان

 1معرفی شده است. نهج البلاغهشرح مستقل پیرامون  105ر این مقاله د 

  ، 19  ش  ، ید  ، 6  دوره   قبسات،  ،«البلاغه  نهج  یشرحها  به  ی نگاه»  ، یمصطف  ،یبروجرد  .15

1380. 

  معرفی شده است.  نهج البلاغهشرح مشهور  20در این مقاله، حدود  

*** 

 
 ،همو   . 1379  ،26  و  25  ش  ،دان یجاو  راثی م   وقف  «،البلاغه   نهج   یشناس کتاب»   ،ی مهد  محمد  ،ی قل ی عل   ر.ک:همچنین  .  1

 .1379  ، 170  ش  ،آذر   ، ی فرهنگ هان ی ک   «،البلاغه   نهج   یشناس کتاب» 
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اند، که اطلاع  یا قسمتی از آن منتشر شده   ه نهج البلاغ همچنین در دو دهه اخیر، آثاری در شرح    

 : عبارتند از ای برخی از این آثار به ترتیب الفبایی  از آنها خالی از لطف نیست؛ مشخصات شناسنامه 

 . 1403 ،نور تیهدا  انیب: تهران ،البلاغه نهج شرح: حکمت فروغ ، یمحمدعل ،یانصار .1

  ، ( یاسیس  و  یخیتار  ،یعرفان  ،یاخلاق)  هالبلاغ   نهج  خطبه  چهل  ریتفس  و  شرح  عباس،  ،یزدیا  .2
 . 1386 ،اجر: قم   ،یخزائل یمحمدعل : تدوین

 . 1401 ،مناره: تهران ،البلاغه نهج  یهاحکمت  شرح: الاعمال زان یم  عباس، ،ییرایبح .3

  ، (الفاظ  یفارس  ی معن  و  اعراب  جدول  مهیضم  به)  البلاغه  نهج  شرح  و   انی ب  فرشته،  ،یبصراوـ  4
 .1397 ،} هراالز مکتب نامه: کرج

 .1399 ،کتاب  بوستان: قم  ،البلاغه نهج مفردات شرح جعفر، ،ینیحس .5

  ، یعباد  یموسو  اصغریعل  دیس  زیرنظر  ،{  ی عل  البلاغه  نهج  شرح  اکبر،  ،یویگدزادهیحم  .6

 . 1395، معرفت کوثر: تهران

  ، یاسلام  لاب انق  یفرهنگ  ی پژوهش  سسه ؤم:  تهران  ،لبلاغها  نهج  شرح  ،ی دعلیس  ،یاخامنهـ  7

1398. 

  ض یف:  تهران  ،البلاغه  نهج  شرح  البلاغه  بلاغ   محمدصادق،   ،پروایب   ؛محمدجعفر  دادخواه،  .8

 .1380 ، یکاشان 

  ، البلاغه  نهج  ادیبن:  تهران  ،البلاغه  نهج  شرح  جاودانه  منشور  ن، یالددجمالیس  پرور،نید  .9

1400. 

  نهج   ی هانامه  همه  شرح  و  ترجمه  جوان  البلاغه   نهج:  انوسی اق  یهاشانه  بر   ، یعل   رهبر،   .10
 .1400 ،جمکران کتاب : قم  ،البلاغه

 . 1402 ،بیحب: قم ،البلاغه نهج شرح و ترجمه: { ریام کلام  محمد،  ، یفانیشر .11

 . 1397  ،نهیدام:  مشهد  ،{  نیرالمومنیام  البلاغه  نهج  روان  شرح  قه، یصد  دهیس  صاحبکار،   .12

 .1389 ، ینید مطبوعات: تهران  ،البلاغه نهج یوع موض شرح ،ی دعلیس ،ی طباطبائ .13

  ، (نیالعارف  تذکره  و  نیالغافل  هی تنب)  البلاغه  نهج  شرح  و  ترجمه  شکرالله،  بن  اللهفتح  ،یکاشان   .14
 . 1387، علم راه: تهران

 . 1395  ، ی الهاد :  قم   ، البلاغه   نهج   شرح   ی ف   ه ی الهدا   صراط   د، ی عبدالحم   ، ی مردان   . 15

 .  1399 ،سبلان ن ینگ: لیاردب ، البلاغه نهج شرح و ترجمه  احمد،  ،یارشق یمقدس .16

  نهج   بر  یجامع  و  تازه  شرح:  {  نیرالمومنیام  امام  امیپ   همکاران،  و  ناصر  ،یرازیشمکارم  .17
 . 1386 ،{  طالبیاب بن  یعل  امام : قم  ،البلاغه
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 . 1396 ،فمؤل:  قم ،البلاغه نهج شرح و ترجمه: رفانع  و  خرد نییآ حسن، ،ی ممدوح .18

 .1395 ،یسرای: تهران ،البلاغه نهج از یی هادرس ،یحسینعل ،یمنتظر .19

  دار :  قم  ،البلاغه  النهج  شرح  ی ف  السعاده  مصباح  محمدکاظم،   دیس  ب،یطآل  یموسو  .20

 .1403 ،ری التفس

 حضرت  شاتیفرما  از:  منظوم  البلاغه  نهج  شرح  و  ترجمه  عباس،  ،یآبادب یحب  یمهور  .21
 . 1384 ،گلبن:  اصفهان ،(کوتاه سخنان و  هانامه و  هاخطبه) { یعل نیرالمومنیام

 . 1388 ، صالحان: قم ، { یعل امام البلاغه نهج شرح  و ترجمه اکبر،یعل  ،ییرزایم .22

 . 1385 ، ائنق: تهران ،البلاغه نهج شرح ی ف  السعاده مفتاح  ،ی محمدتق د یس ،ی قائن ینقو .23

 )همام(  مأخذشناسی پیرامون خطبه متقین
از فهرست شروح خطبه همام که پیش اختصاصی، آثاری تجدای  ر گذشت، در این فهرستِ 

پرداخته به خطبه همام  و مستقلاً  راحتی معرفی خواهند شد که مستقیماً  برای  اند. همچنین، 

استفاده پژوهشگران از اطلاعاتِ منابع و مآخذی که ارائه خواهد شد، این عناوین به دو صورت 

انتشار« اسی شناسنامه»مأخذشن الفبا« و »مأخذشناسی توصیفی به ترتیب تاریخ  ای به ترتیب 

 : اند گردیدهدرج 

حدود   اطلاعاتی،  منابع  در  جستجوی  شد؛    ( همام )   ن ی متق   خطبه   رامون ی پ اثر    32با  یافت 

 عبارتند از:   لفبا ا   ب ی ترت   به این مقالات و آثار    ی ا شناسنامه   ی مأخذشناس 

نسیم  .1 ایوک  ؛آشوری،  »علی  ،ینجفی  «، سیگرا  هینظر  بر  هیتک  با  نیمتق  خطبه  لیتحل، 

 . 1403، 2ش  ،، پاییز و زمستان1ی، دورة عرب اتیادب و زبان در یارشته انیم  مطالعات

  مانیا  صورت  و  چشم  قسم، »عبدالستار  ،نقشبندی؛  یوسف  ،چشمهکرمی  ؛احمدی، میثم  .2
  ، «، پژوهشنامه نهج البلاغه، پاییز(ین عرفا  کهن  متون  به  نظر  با   هماّم  خطبه  تیروا  یقیتطب  لیتحل)

 . 1398، 27ش 

  اهل   معارف  «،متقدم  منابع  در(  همام)  نیمتق  ةخطب  متن  یقیتطب  یبررس»  کاظم،  ،یاستاد  .3

 .1401 ، 2 ش ،تابستان ،{ تیب

  ، بهار  ،ی عیش  ات یباد  مطالعات  «،نیمتق  به  مشهور  خطبه  نده یگو  یی شناسا »  ،کاظم   ، یاستاد  .4

 . 1401 ،2 ش

  ی هاپژوهش  «،نیمتق  ةخطب  به  شناسانه سبک  ینگاه »  ،مهوش  ،پورحسن  ؛ سعبا  ، یاقبال   .5

 .1395 ، 14 ش ،تابستان البلاغه، نهج



 

67 

 

م
م( 

ما
)ه

ن 
قی

مت
ه 

طب
 خ

ی
س

نا
ش

خذ
أ

 

«،  البلاغه  نهج  نیمتق  خطبه  در  یقرآن  تینامتنیب  یبررسسیده زهره، »  ،صالحی   ؛امانی، رضا   .6

   .1393 ، همایش ملی بینامتنیت )التناص(

  اساس   بر )  البلاغه   نهج  در  ی زندگ  سبکهای  فه مول، » ریام  ، ییمایل  ینعمت  ؛ زاده، علیامینی.  7
 . 1395 ،ی نید پژوهش   و یفرهنگ   یاجتماع  مطالعات  یالمللنیب کنفرانس نیاول«، (نیمتق خطبه

 ریتفس  یهادوره  یاثربخش  زانیم  یبررس، »جلال  ،سبحانی  ی؛ موس  ،عبادی  ؛اللهرقم، نعمتبه.  8
  انی فرهنگ  دانشگاه   باهنر  سی پرد  معلمان  دانشجو  ینیبجهان  و   نگرش  رفتار،  در  همام  ةخطب

 . 1396، 20ش  ،«، پژوهشنامه نهج البلاغه، زمستانهمدان

  مشترک  ن ی مضام   و   {   ی عل   حضرت   کلام   از   همام   خطبه   در   ن ی متق   صفات حسین رازانی، علی، » .  9
 . 1396،  ی فرهنگ   کرد ی رو   با   البلاغه   نهج   ی تخصص   ، ی علم   ی سراسر   کنفرانس «،  ی فارس   ادب   در   آن 

  ی تیترب استلزامات و {  ی عل  امام دگاهید از زکارانیپره صفات یررسبدستمرد، مادح، ». 10
  و  یتیترب  علوم  ،یاجتماع   علوم  ،یروانشناس  یالمللنیب  کنفرانس  نیاول«،  نیمتق  خطبه  در  آن

 !(.؟(ش1399) ی غائ احمدرضا و زهرا ،یئیلاش:  دینیبب نیهمچن) .1402 ،فلسفه

نامه  ، پایان م ی کر  قرآن   در   ن« ی متّق »  همّام   خطبه  ی اب ی شه ی ر ، پرویز   ، آزادی  ؛ یح اللهی، سپیده ذب . 11

 . 1400  ، ی اسلام   قات ی تحق   و   علوم   دانشکده   ، ره   ی ن ی خم   امام   ی الملل ن ی ب   دانشگاه ارشد،  کارشناسی 

زهرا.  12   با   همام  خطبه  در  نیمتق  یهایژگیو  یقیتطب  یبررس، »حمید   ،تمیزکار  ؛راستی، 
 .1403  ،یحکمران  و  حکمت  جامعه،   یمل   ش یاهم  نیسوم«،  یمی ابراه  انیاد  ریسا   یاخلاق   یهاآموزه 

  فصلنامه   «،همام  ةخطب  ی شناخت  سبک  یبررس»  ، یول  پوریدیام  ؛ حجت  ،یرسول.  13

 . 1396 ،17 ش ،خرداد ،5 دوره البلاغه،  نهج پژوهشنامه

طرح پیشنهادی   ،نیمتق  خطبه  ییروا  و  یقرآن  مستندات،  ابراهیم  ،اقبال  ه؛ی، مطهریروستا.  14

 .1401هران، ارشد، دانشگاه ت کارشناسی

یعقوب،.  15  زانیم  و   ییابتدا  دوره  آسمان«  یهاهیهد»  ی هاکتاب  یمحتوا   لیتحل»  زارع، 
پژوهشهمام  خطبه  در  نیمتق  یهایژگ یو  با  آنها  انطباق  روان «،  و  های  پاییز  اسلامی،  شناسی 

 . 1400، 7ش  ،زمستان

جله العلوم  «، ممضامینها فی  التأمل   و  المتقین  خطبةالسعیدی، واثق جابر حسین عذاب، ».  16

 . م2024، 31(، مج كلية التربية للعلوم الإنسانية)جامعه بابل ـ  الانسانية

اصفهانی، مائده  .17   ه ینظر  در  یافتگ ی زیتما  مفهوم  لیتحلنیا،  محمد صالح طیب  ؛ سوهانکار 
 . 1402 اصفهان، دانشگاهارشد،  نامه کارشناسی، پایانالبلاغه نهج در نیمتق خطبه براساس بوئن
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سرد.  18 »شهابی،    وصف   یف)  البلاغه  نهج  186  خطبه  یبررس  و  قیتحق  به  یدرآمدار، 
 . 1382، 589ش  ، ، فروردین53ی، دورة انسان  علوم و  ات یادب دانشکده مجله«، ( نیالمتق

  ه یتک  با   یمعنو  ی زندگ  سبک  ی هالفهؤم،  محمدحسین  ،موسویه؛  نژاد، ملیح  شهمرادی.  19
 .1400 بلوچستان، و ستانیس هدانشگا ارشد،  نامه کارشناسی، پایاننیمتق خطبه بر

  ن یاول«،  البلاغه  نهج  نیمتق   خطبه  کردیرو  با  یمعنو  سلامت  یهالفهؤمصالحی، پیمان، ».  20

 . 1401 ،{ ی عل امام منظر از یمعنو سلامت و  یمعنو تیترب یالمللنیب ش یهما

21  . « داود،    ف ی شر   خطبه   از   دارشناسانه ی پد   ی ا طالعه م   ی اخلاق   فضائل   با   ی افتگ ی رشد عباسی، 

 . 1402  ، 18  ش ،  10(، دورة  ت ی ر ی مد   و   اسلام مطالعات دین، معنویت و مدیریت )   دوفصلنامه «،  ن ی متق 

آل.  22  خطبه  اساس بر  نیمتق  اوصاف   یقرآن  اصولسلام علی،    ؛جبیب، منتظر موسیعبد 
 . 1400 ، مذاهب  و انی اد دانشگاهارشد،  نامه کارشناسی، پایانحمام

 طالب  أبى  بن  علي  للإمام  المتقين  وصف  خطبة  في  الاتساقالفتلاوی، رفاه عبدالحسین مهدی، ».  23

 .م2015، 9 (، مج«، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة )الجامعة الإسلاميةالسلام علية

 متقین  خطبه  به  توجه  با  البلاغه  نهج  در  یتقوسید محمدباقر حجتی،    ؛فشارکیان، فاطمه.  24
 .1377 ،مرکزی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهرانارشناسینامه ک، پایانهمام

مجلة «،  مثالاً  المتقین  وصف  خطبة:  البلاغة  نهج  خطب  فی  الشعریة  ملامحعلی، »  خالدۀفلیح،  .  25

 . م2018، 8ذی قار(، مج  كلية التربية للعلوم الإنسانية )جامعة

  ی عل امام نگاه از نیمنؤم  یاجتماع  لیفضا، »هادی ،شریفی ؛قاسم  ،حسینی ؛کاردل، سونا  .26
  ت، یترب  و   اخلاق   در  قیتحق  و   ینوآور  ی مل  کنفرانس  نیسوم«،  نیقمت  خطبه  بر   هیتک  با   {

است با یک نویسنده متفاوت از    ین )ظاهراً همان مقاله زیر  .1398،  ی روانشناس  و   نید   مناسبات

   میان نویسندگان(. 

  {  ی عل  امام  نگاه   از  ن ی من ؤ م   ی اجتماع  ل ی فضا ، » سالم  ، خالدی  قاسم؛  ، حسینی  ؛ کاردل، سونا . 27
  ن ی د  مناسبات   ت، ی ترب  و  اخلاق  در   ق ی تحق  و  ی نوآور   ی مل   کنفرانس   ن ی سوم «، ن ی متق   خطبه  بر   ه ی تک  با 

 .  1398  ، ی روانشناس   و 

 ه یتک  با   نیمنؤم  یاجتماع   ی زندگ  یبررس»  ، یهاد  ،یفیشر؛  قاسم   ،ینیحس  ؛ سونا  کاردل، .  28
  و   تیریمد  ، یتیترب  علوم  در  قیتحق  و  ینوآور  یالمللنیب  کنفرانس  نیسوم«،  نیمتق  خطبه  بر

 .1398 ،یروانشناس
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 یامانتدار  و   عدالت  یهاجلوه، »دقاسم یس  ،ینیحس  ؛ی محمدعل  ،پوریحجت  ؛ کاردل، سونا.  29
«، سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق نیمتق  خطبه  در  {  یعل   امام   نگاه   از  نیمنؤم  ی زندگ  در

 . 1398 ،در اخلاق و تربیت )مناسبات دین و روانشناسی(

  با   البلاغه،   نهج  در  تقوا  به  هیتوص  یمحورها  و  هاروش،  احمدرضا  ، غائی؛  لاشیئی، زهرا.  30
،  (یدشت  البلاغه  نهج  193  خطبه  السلام،ض یف  البلاغه  نهج  184  خطبه)  ن؛ی متق  خطبه  تیمحور

:  دینیبب  نیهمچن)  .1399  ،ی مرکز  تهران  واحد  یاسلام  آزاد  دانشگاهارشد،    نامه کارشناسیپایان

 !(. ؟(ش1402) مادح دستمرد،

  ل یتحل  اساس  بر  کیاستراتژ  تیریمد  مدل   کی  یطراح،  یعقوب  ،ادیرشنو  ؛المجبلی، زهیر.  31
 . 1399 ،یخوارزم دانشگاهارشد،  نامه کارشناسی ، پایان{ ی عل امام نیمتق خطبه محتوا

نامه کارشناسی، دانشکده  ، پایانسیمای متقین در نهج البلاغهصدری،  ؛مزینانی، مرتضی. 32

   .1385، لوم قرآنی شاهرودع 

  اساس  بر   البلاغه   نهج (  هماّم )   ن ی متق   خطبه   ی شناس سبک ، » اشرف   ، پرنوش   ؛ مظفری، سودابه .  33
 . 1396  ، المللی فرهنگ و اندیشه دینی و علوم قرآنی «، اولین کنفرانس بین یی ساختارگرا   کرد ی رو 

  ی زندگ  سبک  نییتب»  ،محمدحسین   ،ظریفیان یگانه  ؛رضا  ، زاییلک  د؛پور، مسعومعینی.  34
 . 1394، 27ش  ، نامه اخلاق، بهار«، پژوهشبلاغهال  نهج 193 خطبه اساس بر مؤمنانه

عباس.  35   ارائه   و  همام  خطبه  یتی ترب  و  یفلسف  یمبان  یبررسمحمود،    ،شرفی؛  منفرد، 
پایاننوجوان  و   کودک  یدرس  برنامه  یبرا  یشنهاداتیپ  کارشناسی،    نور   ام یپ   دانشگاه   ارشد،نامه 

 . 1401فسا،   مرکز فارس، استان

«،  آلدهی ا  یزندگ  کی  یبرا(  یاخلاق  اعتدال  منشور)  نیمتق  خطبهمیرزا صالحی، علی، ».  36

  ،رانیا  یفرهنگ  و  یاجتماع های  بیآس  ،یروانشناس  و  یتیترب  علوم  یپژوهش  یعلم  شیهما  نیهفتم

1397. 

 ست یز  ی هاشاخصه ،  رضایعل  ،نسب  یدریح  ؛نیمحمدحس  دیس  ،یموسو  ؛نادی، محسن.  37
پایانالبلاغه  نهج  نیمتق  خطبه  بر  هیتک  با  موحدانه کارشناسین،    و   ستانیس  دانشگاهارشد،    امه 

 .1395 بلوچستان،

محسن.  38  ،دوست  یرضو  ؛رضایعل  ،نسب  یدریح  ؛نیمحمدحس  دیس  ،یموسو  ؛نادی، 

«،  البلاغه  نهج  نیمتق   خطبه  اساس  بر  یدیتوح  یزندگ  سبک  یاجتماع   یهاشاخصه، »غلامرضا

 . 1395 ،یزندگ  سبک و  یتیترب علوم  ،یروانشناس یالمللنیب کنفرانس نیسوم
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  خطبه  ی عرفان   و   ی بلاغ   و   ی نحو   و   ی صرف   مباحث   ی بررس ،  سید ابراهیم   ، دیباجی   ؛ نعمتی، نعمت .  39
 . 1381  ، ی مرکز   تهران   واحد   ، ی اسلام   آزاد   دانشگاه نامه کارشناسی ارشد،  ، پایان البلاغه   نهج   همام 

  خطبه  یشناسسبک  یبررس»  ،کلثوم  ،تنها   ؛لیجل  ،یطالب  پور  ی حاج  ؛حمید  ،زادهولی.  40
  نقد   بلاغت،   ، یشناسسبک  به  تازه   ی نگاه  ی ادب  ی پژوه  متن   شی هما  نیپنجم«،  (امهم)  نیمتق

 . 1397 ،یادب

مریم.  41 رضایی،    ؛ هاشمی،    با   البلاغه  نهج  و  قرآن  در   نیمتق  ی ارتباطهای  مهارتمائده 
پایاننیمتق  خطبه  تیمحور کارشناسی،    هیعلم  مدرسه  ه،یالعالم  یالمصطف  جامعهارشد،    نامه 

 . 1398 ،} نرجس

«، السلوک  و  الفکر  السلام  علیه  علی   للإمام  المتقین  خطبةإبراهیم، »  عبدالسادۀ لهلال، خلیل  ا.  42

 .م2020،  57ق، ع1442(، صفر الجامعة الإسلامية)  الجامعة  الإسلامية  الكليةمجله 

  نهج   نیمتق  ةخطب  در   کامل  انسان  یمایس  یقیتطب  یبررس»  ، لیجل  ، لیتجل  ؛ اسری  ار، یهوش.  43
 . 1394  ، 3  ش   ، آبان  ، 14  دوره  البلاغه،   نهج  یهاپژوهش  فصلنامه  «، ینسف  نیدزالیعز  آثار  و   البلاغه

ابوالقاسم.  44   سلامت   ن یادیبن  م یمفاه  سهیمقا ، »احمد  ، بیات  ؛اکبرموفق    ،عروتی   ؛یعقوبی، 
 .1398، 2، ش 7«، دین و سلامت، س البلاغه نهج در نیمتق صفات با  آدلر دگاه ید از روان

 گیرینتیجه
عنوان اثر   81نظر شد(، ای خطبه همام )که از ذکر این آثار صرف ترجمه جدای از چند اثر  .1

ند. این آثار  اهای شداز تفاسیر و شروح مستقل خطبه متقین )همام( شناسایی و معرفی شناسنامه

 باشند. نویسنده هستند که از آنها، سه عنوان اثر، بدون نام نویسنده می 80حاصل تلاش 

  نهج البلاغه حاوی شرح خطبه همام هستند؛ اما چون تعداد شروح    نهج البلاغهغالب شروح  .  2

توجهی از نوشتار حاضر را طلب  باشند و معرفی آنها صفحات قابلمورد می  250زیاد و بیش از  

 ا شد.  اند، اکتفشناسی که به این شروح پرداخته کتاب 15کرد، بنابراین تنها به ذکر می

این میان، قدیمی البلاغهی شروح  ترین مأخذشناسدر  خاتمه که معرفی گشت، کتاب    نهج 
را    نهج البلاغهشرح از    26ق( است که در آن، مؤلف   1320اثر حاجی نوری )م  مستدرک الوسایل

بیش به معرفی شروح  تمعرفی نموده است. همچنین،  اثری که  البلاغهرین  همت گماشته،    نهج 

  12و    6  بخشدر    مؤلفباشد که  می  (ق 1403)  یعامل  جمعه  نی حس  اثر  البلاغة  نهج  شروحکتاب  

همچنین در دو دهه اخیر، آثاری در    .استرا معرفی نموده  البلاغه نهجاز  شرح 200بیش از  ،آن

و مشخصات   هاند، که اطلاع از آنها خالی از لطف نبودیا قسمتی از آن منتشر شده   نهج البلاغهشرح  

 ذکر شد.  عنوان از این آثار به ترتیب الفبایی 23ی اشناسنامه
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جدای از فهرست شروح خطبه همام که پیشتر گذشت، با جستجوی در منابع اطلاعاتی،    .3

یافت شد که    1403تا    1394های  در میانه سال  ( همام)  نیمتق   خطبه  رامونیپ اثر    31حدود  

 ذکر گشتند. الفبا بیترت بهاین مقالات و آثار   یاشناسنامه ی مأخذشناس

به همام، دو اثر به صورت تخصصی و مفصل، به اصالت و اعتبار  در میان آثار پیرامون خط  .4

  ن ی متق  ةخطب  متن  یقیتطب  یبررس»  کاظم  ،یاستاد  (1که عبارتند از:    اندخطبه متقین پرداخته 

  یی شناسا»همو،    (2    ؛1401  ،2ش  ،تابستان  ،[  تیب  اهل  معارف  متقدم«،  منابع  در(  همام)

 . 1401 ،2ش ، بهار ، یعیش اتیادب مطالعات ن«،یمتق به مشهور خطبه ندهیگو
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 منابعفهرست 
 .1359  ،البلاغه   نهج   ادیبن:  تهران  ،البلاغه  نهج  نامهکتاب   رضا،  ،یاستاد  .1

 فرهنگ و سیره اهل   متقدم«،  منابع  در(  همام)  نیمتق  خطبه  یقیتطب  یبررس»  کاظم،  ،یاستاد  .2
 .1401  ،2، ش  1  دورة  ،[  بیت

 . 1380  ،19  ش  ،ید  ،6  دوره  ،قبسات  غه«،البلا  نهج  یشرحها   به  ینگاه»  ،یمصطف  ،ی بروجرد   .3

  یعل  للإمام  نسبته  ثبتت  ما  یتحو  ةموثق  و  ةمحقق  ۀ دیجد  نسخه)  البلاغة  نهج  م،یابراه  یصبر   دیالس   .4

 .ق1406  ،دارالثقافة:  قطر  ،(حکم   و  رسائل  و  خطب  من

 .م1975،  170  ش  ،15  س  ،الکاتب   آن«،  ةگردآورند   و   البلاغه  نهج»  محمد،  محمود  شاکر،   .5

  عبرالقرون«،   البلاغه  نهج   گرانسنگ  بکتا  و  ییطباطبا  محقق»  ،یعل  ،یزدی  ییباطباط   .6

   .1381-1380،  3و  2ش    ،البلاغه  نهج  یهاپژوهش 

  گلستان  ،«(3  قرآن  گلستان  ژهیو  مهیضم)  البلاغه  نهج  یشناس کتاب»  ،یمهد  محمد  ،یقل  یعل   .7
 . 1379  ،3  ش  قرآن،

 . 1372  ،صدرا:  تهران  ،آثار  مجموعه  ،یمرتض  ،یمطهر    .8

 ./https://www.noormags.ir)نورمگز(،    سایت پایگاه مجلات تخصصی نور .9

 . /https://irandoc.ac.ir،  ( رانداکیا)  رانیا  اطلاعات  یفناور  و  علوم  پژوهشگاهسایت     .10

 ./https://ketab.ir(،  رانیا  کتاب  اطلاعات  بانک)  رانیا  اتی ادب  و  کتاب  خانهسایت     .11

 ./https://www.nlai.ir، به نشانی اینترنتی:  سایت کتابخانه ملی   .12

 ./https://imamali.info،  {   سایت کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی   .13

 .https://www.magiran.com(،  رانیمگ)  سازی مجلات ایرانسایت نمایه   .14

 ./https://civilica.com(،  کا یلیویس)  هاسازی مقالات همایش سایت نمایه   .15

 
 

 

https://www.noormags.ir/
https://www.noormags.ir/
https://www.noormags.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
https://ketab.ir/
https://ketab.ir/
https://ketab.ir/
https://www.nlai.ir/
https://www.nlai.ir/
https://www.nlai.ir/
https://www.magiran.com/
https://civilica.com/
https://civilica.com/
https://civilica.com/
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 و صحیفه سجادیه  البلاغه نهجکارکردهای اخلاقی و تربیتی دعا از منظر  

 3پور سیدعباس خلیقی؛  2معصومه عابدین ؛  1بتول ریسمانکارزاده 

 28/02/1404؛ تاریخ پذیرش:    02/02/1404دریافت:  تاریخ  

 

 

 

 چکیده 

در فرهنگ اسلامی، دعا و راز و نیاز با خداوند به عنوان برترین نوع عبادت و بالاترین سطح  

از رابطه بنده با معبود، معرفی شده است. الگو قراردادن پیامبران الهی، امامان و پیشوایان بر حق 

رالمؤمنین امی  کلامدر این زمینه، نتایج مثبت فراوانی در زندگی انسان به همراه دارد. دعاها و  

برای   عالیهای  از نمونه  صحیفه سجادیهدر    {  و دعاهای امام سجاد  البلاغه  نهج در    {  علی 

ای حاضر به منظور بررسی کارکردهای  پژوهش کتابخانهرود.  شمار میدستیابی به این مقصود به

تحلیلی    -صیفیبه روش تو  صحیفه سجادیهو    البلاغه   نهجهای  اخلاقی و تربیتی دعا از منظر آموزه

 در مسیرها  گشودن گره  یبرا  کلیدیکه دعا    دهدنشان می  حاصلنتایج    و  است  پذیرفتهانجام  

   .رساند یم  یرا به تعال  آدمی  یابعاد وجود وانسان است  یتیو ترب یرشد اخلاق

 ، صحیفه سجادیهالبلاغه نهجدعا، اخلاق، تربیت،   :واژگانکلید

 

 

 

 

 

 
 وم قرآن و حدیث، دانشگاه معارف قرآن و عترت، اصفهان، ایران؛ ارشد عل آموخته کارشناسی. دانش1

 taranom.jan20@gmail.com  
 آموخته کارشناسی معارف اسلامی و علوم تربیتی، دانشگاه معارف قرآن و عترت، اصفهان، ایران؛  دانش. 2

33abedin@gmail.com 
شناسی اسلامی، دانشگاه معارف قرآن و عترت، اصفهان،  . استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان3

   khalighipour@gmail.com ؛)نویسنده مسئول(  ایران
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 مقدمه  
نماید.  میاز خداوند  هایش را  با دعا درخواست حاجت و آدمی    انسان، دعاستبهترین عبادت  

کامی مواجه را با تلخ  بشرای زندگی  ها در هر دوره زمانی به گونهها و بیماریحوادث، ناخوشی

سرچشمه خیرات و توجهات    و   دعا بزرگترین لطف الهی بر بنده است  است که  ، در این هنگام کرده

ن است. دعا، »مغز عبادت« و »لباس افتخار« پارسایان در دنیا و دلباختگان  حضرت حق بر آدمیا

توان شود و با آن می در آخرت است. دعا، جوشش درون انسان است که بر قلب و زبانش جاری می

رسد،  ترین حالت انسان در لحظه دعا و نیایش به منصه ظهور میجهانی را دگرگون ساخت. باشکوه

کند و از او یاری  نه و خاشعانه در محضر معبود خود اظهار عجز و ناتوانی می زمانی که او خاضعا

سجده   به  و در آستان او سر  شودو بدین طریق از همه تعلقات مادی و دنیوی رها می  طلبدمی

نهد تا به »الوهیت« برسد و اینجاست که اوج بندگی  نهد و »فردیت« خود را به کناری میمی

است   نقل شده   [  معصومینائمه  از  ثیرگذار و مهمی  در این راستا دعاهای تأ شود.  گر میجلوه

تربیت،    در خصوصتوان یافت. دعاهایی  می  صحیفه سجادیهو    البلاغه  نهجکه مصداق بارز آن را در  

 ها خواهیم پرداخت.بدانکه در ادامه به اختصار  شکرگزاری، توفیق عبادت و بندگی
چیزی را  ،»دعو« گرفته شده و به معنای آن است که انسان به کمک صدا و کلام واژه دعا از 

در معنای اصطلاحی دعا، مفهوم لغوی آن یعنی  (.  358  / 2:  ق 1404  فارس، بن)ا  متوجه خود سازد

توان گفت: دعا در اصطلاح شرعی به معنای  درخواست و طلب لحاظ شده است. بر این اساس می

(.  145:  ق 1403درخواست از او با حالت خضوع و کرنش است )مجلسی،    آوردن به خداوند و  روی

  عمیقید که رابطه  شویکند، متوجه مو احادیث نبوی مراجعه می  قرآنهنگامی که فرد به آیات  

ه بسیار  بین ایمان و آرامش روانی و ارتباط با خداوند )دعا و نیایش( برقرار است. دعا دارای جایگا 

مَنْ أَعرَْضَ عَن ذِكْرِی فَإِنَّ لهَُ مَعِيشةًَ ضَنكاً   وَ»  فرماید: چنانکه خداوند می   است؛  قرآن کریم والایی در  

زندگی )سخت و( تنگی خواهد    گردان شود،هر کس از یاد من روی  و  ؛نحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى  وَ

 .(124)طه/  «کنیمو روز قیامت، او را نابینا محشور می داشت

 هاست و ها و خوبی دعا یک نوع خودآگاهی و بیداری دل و اندیشه و پیوند به مبدأ همه نیکی

زوایای و  تمام ابعاد    برداری را کرد وبالاترین و بیشترین بهره ، بخش باید از این عامل سازنده و تجلی 

ترین نقش مهم ،آثار ارزنده دعا و مناجات را شناخت. دعا در بازسازی شخصیت و شیوه زندگی فرد 

 بیت   در مکتب اهل   (. دعا از جمله اعمالی است که 128:  1402اسمعیلی و همکاران،  )   کند را ایفا می 

و یق  عم ارتباط  ،  بشر خلقت    نهاییهدف    یعنیت  ی دو با عب و    ای برخوردار است از جایگاه ویژه   {

تغییر دهد. آیات  دارد و حتی می   ای گسترده  ، کارکردهای متعددی تواند امری را که مقدر شده، 
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إِذَا سَأَلَکَ عِباَدِی عَنيِّ فَإِنيِّ   وَ»  ؛ کنندمختلف دعا و آثار گسترده آن در زندگی را به خوبی تبیین می 

از    بندگان من و هنگامی که   ؛یرَشْدُوُنَ  لعََلَّهمُْ  بِي  لْيؤُمِْنوُا  وَ  لِي  فلَْيَسْتجَِيبوُا  دَعاَنِ  إِذَا  الدَّاعِ  دَعوَْۀَ  أُجِيبُقرَیِبٌ  

خواند، پاسخ  میبه هنگامی که مرا    کننده راتو درباره من سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! دعای دعا

  «(و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند  گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرندمی

نیز دعا واقعیتی است که هر کس بر آن تکیه کند، هلاک    [  بیتدر کلام اهل(.  186)بقره/  

البَلاءِ عَنكُم باِلدُّعاءِ قَبلَ وُرودِ البَلاءِ، فوََالَّذی  دفَعوا أمواجَ  اِ»  فرماید:می  {ی  امام عل  ؛ چنانکهشودنمی

ا، وَ مِن رَكْضِ  فلََقَ الحَبَّةَ و برََأ النَّسَمةََ، لَلبَلاءُ أسرَعُ إلىَ المؤُمنِ مِنِ انحِدارِ السَّيلِ مِن أعلَى التَّلْعةَِ إلى أسفَلِه

بموج؛  البَراذینِ آنکه بلا سر  از  را پیش  را    رسد،های بلا  دانه  آنکه  به  از خود دفع کنید؛ سوگند 

لاب از فراز تپه به یشتاب س شکافت و مردمان را بیافرید، شتاب بلا به سوی مؤمن بیشتر است تا

 (.621:  1362بابویه، )ابنپایین آن« 

بهره   نیازمند  زندگی خویش،  تمامی مراحل  انسان در  اسلحه دعا بنابراین  از  در مقابل   گیری 

بلاها  آسیب  آفات،  از خداوند، و  با درخواست کمک  لذا  است،  زمانه  و   های  یاری  همواره خواهان 

رو کند. از این جانبه اوست و از او در حل مشکلات و مسائل خویش، طلب چاره میحمایت همه 

با هدف بررسی کارکردهای اخلاقی و تربیتی دعا با تکیه تحلیلی    -توصیفی  به شیوه  پژوهش حاضر  

  شده است.   انجام  صحیفه سجادیه و  البلاغه   نهجارزشمند  بر دو کتاب  

های اخلاقی  کارکرد  نهیدر زم   یمتعدد  یهاپژوهشتوان گفت  به عنوان پیشینه پژوهش می

 : عبارتند ازاز آنها  اهمکه  است صورت گرفته های دینیآموزهدعا از منظر  یتیتربو 

نشان   ه« ی سجاد   فه ی دعا در صح   ی عرفان  ی ها تحت عنوان »جلوه   ی ( در پژوهش1383)   ی م ی ابراه 

 یشناخت یی بای ز   یها جلوه   است.   ختلفیمراتب م   ی بلکه دارا   ، ست ی مفهوم ثابت ن  کی که مفهوم دعا    داد

 یها جات . دعاها و منا است   به آن توجه شده  ی نی مراتب، متفاوت است که در متون د   نی دعا در ا 

 .رود به شمار می   یغن بسیار منبع   ک ی  نه ی زم   نی در ا  ه ی سجاد   فه ی صح 

نشان   ه«یسجاد  فهیاز منظر صح  تی( در پژوهش خود با عنوان »انسان و ترب1384)  یمرزوق

 ی شدن، با خدا بودن و رو به سوییخدا  ،سجادیه  فهی صحاز منظر    تیترب  یاساس  کردیکه رو  داد

  ی ت عرفان یترب  م تعالی  و   ها مؤلفه اساس    بر  یآموزش  یهارو لازم است که برنامهنیاو داشتن است. از ا

 . رندیقرار گ یمورد بازنگر یاسلام  تیو ترب  میتعل ی هاو روش ی و با توجه به مبان   { امام سجاد

دعا در فرهنگ    ی فرهنگـ    یارتباط  ی( در پژوهش خود با عنوان »الگو1393)  مؤذنو    ریبش

نشان  مضمون انجام شده لی که با روش تحل ه«یسجاد  فهیصح هیبر ادع  دی کأ با ت یعیشـ  یاسلام

دعا در    . دارد  انیاد  ریبا سا   سهیدر مقا  ترقیتفاوت و عمم ییمعنا یکه دعا در فرهنگ اسلام دادند
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از دعا در    {   امام سجاد  ژهیبه و  عهیو امامان ش  است  تیو ترب  میتعلمؤثری برای    ابزار  ،اسلام

امامت را با استفاده آگاهانه و عامدانه    هیاند اهداف عالاند و توانسته خود بهره برده  یغیحرکت تبل

ابعاد دعا در فرهنگ    شده  تلاشمقاله    نیدر ا  مردم قرار دهند.  اریمبارزه، در اخت  ریاز دعا در مس

  زیدعا ن  یو فلسف  یمطرح شود و همزمان ابعاد عرفان   یدر قالب سطوح ارتباطات  ی عیش  ـ  یاسلام

 در نظر گرفته شود.

«  البلاغه نهجبا عنوان »اسلوب و فلسفه دعا از منظر  ی( در پژوهش1398) ییرزایو م  یحافظ

رود  شمار میبهعبادت    ینوع   {   ی منظر امام علاز  دعا  که    دادندنشان    ی لیتحلـ    یفیروش توصه  ب

، دعا و  البلاغه  نهج  یهاکار و تلاش باشد. بر اساس آموزه  ،لازم است همراه با اخلاص، توکل  و

اجابت حوائج، قرب به پروردگار متعال و    ا،یهمچون دفع بلا  یاهداف   با   یدرخواست از درگاه اله

بندگان به    کیو تحر  قیتشوه نیزم  تواندیم   نهانسبت به آ  که معرفتشود ، انجام میآرامش  جادیا

 د. را فراهم نمای با حضرت حق  حیدعا و ارتباط صحسوی 

انسان معاصر    ی اخلاق   ی ها با عنوان »نقش دعا در بحران   ی ( در پژوهش 1401)   ی و مولو  ی اب ی افراس 

  تشی خصوص   ن ی تر که دعا از انواع عبادات است و مهم  نشان دادند  ه« ی سجاد   فه ی بر معارف صح   ه ی با تک 

از    ی زدارندگ برسد و از آثار آن با   ی خودشناس از طریق آن به    کند ی م   دا ی پ   ق ی است که انسان توف   ن ی ا 

از    ؛ شود ی تلاش محسوب م   ی است و خود نوع بنده  مکمل عمل    ، قت ی است. دعا در حق   ت ی ادامه معص 

به هدف به کار ببندد و هم با دعا به    ی اب ی دست   ی تلاش خود را برا   ی هم با اسباب ماد   د ی با   آدمی رو  ن ی ا 

 مصلحت از جانب خدا باشد.   ن ی تلاش خود و تفضل بهتر   ر ی خواهان تأث   ، ی درگاه اله 

صرام  ا ینیکرم   ،یلیاسمع پژوهش1402)  ی فروشان  ی و  در  »پ   ی (  عنوان    ی هاامد یتحت 

بیان    افتهیسامان    یفیک  لیروش تحل   ه « که بقرآنتجربه دعا و مناجات در    یتیو ترب  یختشناروان 

بررسکردند   ترب  یختشناروان  نیمضام  یکه  دعاها  ی تیو  عمق    ،یقرآن  یدر  و  وسعت  از  نشان 

به درگاه خداوند عرضه    ییهادرخواست  ییو محتوا  یفهومم بنده  دارد که در قالب دعا توسط 

به  .  یو رفتار  ی عاطفهای  جنبههم    ، دارد  یجنبه شناخت  دعا هم   ،یختشناروان. از منظر  شودیم

  ی انسان است که در آن به همه عوامل  یزندگ   یبرنامه هدفمند برا  کیگفت دعا    توانیمعبارتی  

 قرآن از    یریگ. بهرهاست  اشاره شده  شود،میرفتار و تکامل انسان    م یو تنظ  تیکه منجر به موفق

راهکارها ارائه  پرورش و   نه یدر زم  تواندیم  یختشناروان اثرات    یو بررس  یتیترب  یو  آموزش و 

به نسل جوان و اثرات آن در    شیایدعا و ن  ناساندنش  نیداشته باشد. همچن  یادیز  ریمشاوره تأث

 باشد.  نید طهیدر ح یتیترب یها روش یراهگشا تواندیم ، یزندگ
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  ،نوشتاردر این    پژوهشگراناست که    نیدر ا  های مذکورپژوهشپژوهش حاضر با    زیوجه تما

ارزشمند کتاب    اند و هر دو را مورد مطالعه قرار داده  دعا  هر دو جنبه اخلاقی و تربیتی کارکردهای

 اند. قرار داده یبررسرا محور  هیسجاد فهیصحو  البلاغه نهج

 شناسی مفهوم .1

 اخلاق   - 

کار رفته است، اعم از اینکه سجیه و سرشتی  اخلاق جمع »خُلق« به معنای سرشت و سجیه به

باشد،   ناپسند  یا زشت و  مانند: جوانمردی و دلیری،  باشد،  فرومایگی و  مانندنیکو و پسندیده   :

یزدی،   )مصباح  معناى خوی   (.19  : 1394بزدلی  به  لغت  )دهخدا،  اخلاق در    / 5  : 1395هاست 

وتی دارد. بعضی اخلاق را بهمعنای  علم اخلاق، معانی و کاربردهای متفا  ،در اصطلاحو  (  1525

طور خودجوش و بدون  اند که موجب صدور افعالی متناسب با آنها بهصفات پایدار در نفس دانسته

تأمل می تفکر و  به  را هرنیاز  عده دیگری اخلاق  دانند که موجب  گونه صفت نفسانی میشود. 

ورت پایدار باشد و خواه ناپایدار  صشود؛ خواه آن صفت نفسانی بهپیدایش کارهای خوب یا بد می

در مورد   روی فکر حاصل شود و یا بدون تفکر و تأمل سرزند. گاهی نیز واژه اخلاق صرفاً  و چه از

(. در علم اخلاق معمولاً  19_22  :1394رود )مصباح یزدی،  کار میاخلاق نیک و فضایل اخلاقی به

 . گرددکاربرد نخست به عنوان تعریف اخلاق ارائه می

 تربیت   - 

(. تربیت در  126/  5:  ق 1414منظور،  تربیت از ریشه »ربو« به معنای فزونی و نمو است )ابن

لغت یعنی اضافه و زیاد نمودن و رشد و نمو دادن. جنبه کاربردی مفهوم لغوی تربیت، یعنی هر  

معنای    .روز چیزی اضافه شود و در بعد غیر جسم و درون، زیاد نمودن خصوصیات انسانی است

رود و آن رشد، نمو و پرورش نهادهای درونی و رفتارهای  کار میاصطلاحی تربیت در مورد انسان به 

 (.20: 1398)مشکاتی، انسان است 

اسلام در دو مرحله به طور مشخص به تربیت انسان توجه دارد: پیش از بلوغ و پس از بلوغ.  

لیای تربیتی نظیر والدین و معلمان است و  طور عمده به عهده اوتربیت در سنین پیش از بلوغ به

از رسیدن فرد به بلوغ، وضعیت    ،ها و نصایح دینیعمده توصیه افراد است. پس  این  خطاب به 

کند و این خود فرد است که باید برای تربیت روانی و دینی خود اهتمام داشته باشد. در  تغییر می

خود را موظف   ،د و نوجوان تازه بلوغ یافتهشواین سنین رعایت احکام دین بر هر فردی واجب می

ای دشوار جلوه کند )پژوهنده  بیند که ممکن است تا اندازهو مکلف به انجام آداب و احکامی می

 (. 89: 1392و دروگر، 
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 دعا   - 

ها و این پیوند باید بر اساس یک  ها و خوبی عبارت است از پیوند باطنی با مبدأ همه نیکی  « دعا » 

خودآگاهی و بیداری اندیشه و دل باشد؛ یعنی اول انسان از غفلت خارج شود تا آنگاه به مرتبه  نوع  

  فرماید: می  { امیرالمؤمنین    رو از این (.  6431: 1372  و دیگران،   دعای حقیقی برسد )مکارم شیرازی 

 . ( 92:  ق 1403)مجلسی،    کند« دلان را مستجب نمی خداوند دعای غافل   ؛ یَقبَلُ اللّهُ  دُعاءَ قَلبٍ لاهٍ لا » 

ه در مورد حقیقت دعا باید گفت خواستن خواستن و طلب هم مستتر است، چنانک در مفهوم دعا،  

)ملکی تبریزی،   برتر به جهت فروتنی و درماندگی   از موجود   تر چیزی است به وسیله موجود پست

عبارت »موجود برتر« نفی شده و عبارت »وجود برتر« آمده   ،( و در خصوص خداوند 139:  1362

 (.32  : 1382است )شبستری،  

 البلاغه  نهج  - 
-است که توسط سید  {  ها و سخنان کوتاه امام علیها، نامهای از خطبهگزیده  البلاغه  نهج

تاب به دلیل محتوا و بلاغتش، به  آوری شد. این کچهارم هجری قمری جمع  رضی در اواخر قرن

کلمات    ها و ها، نامهخطبه  بخشسه  شامل    نامگذاری شده است و  (قرآن)برادر    اخ القرانعنوان  

ها، مردم را به انجام دستورات الهی و ترک محرمات  در بسیاری از خطبه  {. حضرت  شودمیقصار  

است، آنها را به رعایت حق  ایشان    ها که خطاب به فرمانداراندعوت نموده و در بخشی از نامه

یعنی  بخش دوم خطبه است و  241مشتمل بر  البلاغه  نهج. بخش اول است کردهمردم سفارش 

نامه، سفارش و  وصیت  12نامه،    63که از  باشد  میقسمت    79شامل    {  های امیرالمؤمنیننامه

کلمه   480را نیز  نامه تشکیل شده است. بخش سوم  نامه، دو فرمان، یک دعا و یک پیمانبخش

المعارفی از فرهنگ اسلامی و مشتمل بر  دایره  {  های امام علی . خطبهتشکیل داده استقصار  

های  ها و حکومتموضوعاتی چون خداشناسی، شناخت جهان، پیدایش عالم، طبیعت انسان، امت

و اخلاقی   بیشتر رویکرد اعتقادی و تربیتی { های امیرالمؤمنیننیکوکار و ستمکار است. خطبه

  از اعتقادات یقینی، معرفتی و اخلاقی والا   ایشان گفتارها و کردارهای    دارد؛ گرچه همه دعاها، 

 ریشه گرفته است.  

 صحیفه سجادیه   - 
و   { به امام محمدباقر  { ایی که امام سجادکتابی است دربرگیرنده دعاه صحیفه سجادیه

ترین میراث مکتوب شیعه  مهم  ،البلاغه  نهجو    قرآناند. این کتاب پس از  کرده  ءاملاعلی    بن  زید

نام شمار میبه با  اهل قرآن »خواهر    چونهایی  آید و  شود.  « شناخته می[  بیت  « و »انجیل 

های بعدی  اما برخی از دعاهای آن در دوره   ه،دعا بیان شد  75، نخست در قالب  صحیفه سجادیه
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شناسی  مبدع نوعی انسان  صحیفه سجادیه.  خ استباقی مانداز آن  دعا    54و تنها    هاز بین رفت 

گردد. به همین ای از دایره فیض و عنایت الهی جدا و خارج نمیلحظه  ،است که در آن انسان

به احساس حضور، عنایت و فیض مداوم الهی توجه ویژه و فراگیر دارد، به    {  دلیل امام سجاد 

ها و تمامی لحظات و  این احساس را در همه حالات خویش همچون مصائب، خوشیای که  گونه

 (.180 /15: ق 1422سکنات آدمی همراه و جویاست )حسینی تهرانی، 

 جایگاه اخلاق و تربیت در زندگی انسان .2
انسان،   بودن  به ذوابعاد  اهم مسائل بشری است    تربیتبا توجه  از  ابعاد گوناگون نیز که  از 

به این مهم   نیز    اسلاممبین    دینبرخوردار است.  و...    دینی، عاطفی، جسمی، اجتماعی  ،اخلاقی

 بشر هدایت برای خداوند  .ستهانانسا رشد برای اخلاقی و تربیتی مضامین از سرشارپرداخته و  

 باشند انسان به  غلط و درست راه دهندهنشان تا فرستاده فرو را  الهی اولیای و قرآن ،او تربیت  و

 . ( 12: 1401)جلائی نوبری، 

توأم    سان وکرامت ان  همناسبات معتدل و عاطفی بر پایروابط سالم اجتماعی و  از آنجایی که  

انصاف و  عدالت  تربیت  ت  ، با  بر  سازنده  و و    دارد  بشرأثیری  ناسالم  غیرمعتدل    روابط  مناسبات 

تأثیری مخرب بر   ، و تبعیض  حقارت انسان و توأم با سـتمگری  هز افراط و تفریط بر پایبرخاسته ا

مردم به سلامت اجتماع بستگی دارد )دلشاد    ای سلامت دین و دنی  توان گفت؛ میتربیت افراد دارد

افراد جز با اهتمام به تربیت اجتماع و ایجاد تحولات   تتربیبه عبارت دیگر،    .(112:  1379تهرانی،  

ها،  بسیاری از کجروی  هزمین  که  چرا  ؛ ممکن و میسر نیست  درستیدر جهت اهداف تربیتی به  

حال و آینده نسل بشر  های اخلاقی که در سطح وسیع روزگار  انحطاط  ا و هاریازگانحرافات، ناس 

 ست.  حاصل اجتماع و محیط ناسالم ا کند،را تهدید می

ترین آنها اخلاقی، حتی جزئیتربیتی و   نکات   بسیاری از [ بیت  اهل  سیره  و  دینی  تعالیم  در 

 سازد.می   ها را فراهمانسان   ی و اخرو  ی و ی موجبات سعادت دن   است که  مورد توجه و تذکر قرار گرفته 

 ی که اسلام برا   یی الگو توان اذعان داشت  می دین  یان  وا پیش و سیره  ث و سخنان  ی با رجوع به احاد 

، مفاهیم اخلاقی که در این مجال  انسان است   یاکتساب کرامت    بر   یمبتن  ،هدف ارائه نموده   نی به ا   ل ی ن 

در  {  العابدینو امام زین   البلاغه   نهجدر   {  مولای متقیان حضرت علی کلام با الهام از   و تربیتی 

  گیرد:میمورد بررسی قرار  صحیفه سجادیه 

 صحیفه سجادیه و  البلاغه نهجاخلاق و تربیت در  .3
داده    لیتشک  و تربیت  را اخلاق   [  بیت  و اهل  [ ءایساز انبانسان  میاز تعال  یمیبخش عظ

و کمال انسانی را در دنیا و آخرت به   تواند چراغ راه بودهمستعد می  نفوس  تربیت  براى  که  است
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 دوران تمام و جنینی دوران  یا انعقاد نطفه زمان  از برای پیش حتی اسلام  دنبال داشته باشد. 

)جلائی نوبری،    است  تربیتی منابع  ترینغنی و دارایدارد   هدایتی کامل و جامع برنامه افراد زندگی

1401 :20-23  .) 

در  ند،انوشته {   حسن  امام فرزندشان بهخطاب   {  علی امامکه   لبلاغها  نهج 31 امهندر  

. است  عالم فرزندان  تمام به  نیز  خطابشان و هداد قرار  عالم پدران تمام جای   به را  خود   { واقع امام

 خشوع، ادب، صبر، زهد، یقین، موعظه، ،اتقو جمله از مهمی نکاتبه  با محور تربیتی نامه ایندر 

که    (؛ 12،  همان) است    شده اشاره انصاف توحید، از    {  حضرتچنان  فرازی  نامه در  این    از 

  ی عِماَرَۀِ قَلْبکِ بذِِكرِهِ وَالاِعصْاَمِ بحَِبْلِهِ، وَ أ   لزُوُمِ أمْرِهِ، وَـ وَ   ي بُنَ   یاللَّهِ ـ أ  یبِتقَوَْ  کي أُوصِ  يفَإِنِّ»  فرماید:می

بَ بَ  نَکيسَبَبٍ أوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ  بهِِ؟   نَيوَ  أنْتَ أخذَْتَ  إِنْ  پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش   ؛اللَّهِ 

، و به ریسمان او چنگ زنى،  کنم که پیوسته در فرمان او باشى و دلت را با یاد خدا زنده کنى مى

در اینجا،  ؟«  تر از رابطه تو با خداست اگر سررشته آن را در دست گیرىاى مطمئنچه وسیله

 است.  لیو مانع تمام رذا لیچون تقوا جامع تمام فضا  ،به تقواست {اول حضرت  سفارش

باِلْمَعرْوُفِ تَكُنْ مِنْ أهَْلِهِ وَ أَنْكِرِ المُْنْكَرَ بِيدَِکَ وَ لِساَنِکَ وَ أمُْرْ    وَ»  فرماید: نیز می  دیگری  هایدر فراز

الْغمََرَاتِ لِلحْقَِّ حَيْثُ  باَیِنْ مَنْ فَعَلَهُ بجُِهْدِکَ وَ جاَهدِْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهاَدِهِ وَ لاتَأْخُذْکَ فِي اللَّهِ لوَمَْةُ لاَئِمٍ وَ خُضِ 

نَفْسَکَ فِي الْأمُُورِ هْ فِي الدِّینِ وَ عوَِّدْ نَفْسَکَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكرُْوهِ وَ نِعْمَ الْخلُُقُ التَّصَبُرُ فِي الحَْقِّ وَ أَلجِْئْ  كاَنَ وَ تَفَقَّ

سْأَلَةِ لِرَبِّکَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعطَاَءَ وَ الحْرِمْاَنَ  كُلِّهاَ إِلَى إِلَهکَِ فَإِنَّکَ تُلجِْئُهاَ إِلَى كَهْفٍ حرَیِزٍ وَ ماَنِعٍ عزَیِزٍ وَ أَخْلِصْ فِي الْمَ

علَْمْ أَنَّهُ لاَ خيَْرَ فِي علِْمٍ لایَنفَْعُ  وَ أَكْثِرِ الاِسْتِخاَرَۀَ وَ تَفهََّمْ وَصِيَّتيِ وَ لاتذَهَْبَنَّ عَنْهاَ صَفحْاً فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ ماَ نَفَعَ وَ ا

ها را انکار  ها امر کن و خود نیکوکار باش، و با دست و زبان بدیبه نیکى؛  لْمٍ لایحَِقُّ تَعلَُّمهُُوَ لایُنْتَفعَُ بعِِ

گونه که شایسته است تلاش کن، و هرگز کن، و بکوش تا از بدکاران دور باشى، و در راه خدا آن

ها شنا  سختىبراى حق در مشکلات و  .  گران تو را از تلاش در راه خدا باز نداردسرزنش ملامت

که    کن، شناخت خود را در دین به کمال رسان، خود را براى استقامت برابر مشکلات عادت ده

که به پناهگاه    شکیبایى در راه حق عادتى پسندیده است، در تمام کارها خود را به خدا واگذار

رسیده نیرومندى  و  و مح مطمئن  بخوان که بخشیدن  را  پروردگارت  اخلاص  با  دعا  روم اى، در 

درستى  ه کردن به دست اوست، و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکى داشته باش. وصیّت مرا ب

دریاب و به سادگى از آن نگذر، زیرا بهترین سخن آن است که سودمند باشد، بدان علمى که  

 «.ى نخواهد داشت، و دانشى که سزاوار یادگیرى نیست سودى ندارداسودمند نباشد، فایده
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مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إمِاَماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ  » فرماید:  می   جای دیگر در    { ان  مؤمن میر ا همچنین  

  ؛أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤدَِّبِهمِْ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأدِْیبُهُ بِسِيرتَِهِ قَبْلَ تَأدِْیبِهِ بِلِساَنِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤدَِّبُهاَ 

کسى که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد و پیش  

از آنکه به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم دهد، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند  

 . ( 73حکمت ،  همان )   « از آنکه دیگرى را تعلیم دهد و ادب بیاموزد   ، به تعظیم است   سزاوارتر 

ها و کمال انسانی در داشتن صفاتی همچون دانش، بردباری،  نیز ویژگی  صحیفه سجادیهدر  

 چنانکه حضرت سجاد  ؛صبر، بخشندگی، شجاعت و محبت به مردم با ایمان خلاصه شده است

بَ»  فرماید:می  { الْمُتَّقِينَ، فِي  أَلْبِسنِْي زیِنَةَ  الصَّالحِِينَ، وَ  سْطِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محُمََّدٍ وَ آلهِِ، وَ حَلِّنيِ، بحِِلْيَةِ 

اءِ العْاَرِفَةِ، وَ سَتْرِ الْعاَئِبَةِ، وَ  الْعَدْلِ، وَ كظَْمِ الغَيْظِ، وَ إِطفْاَءِ النَّائِرَۀِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الفْرُْقَةِ، و إصِْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَ إِفْشَ

ى الفْضَِيلَةِ، وَ إیِثاَرِ  لِينِ الْعرَیِكةَِ، وَ خَفضِْ الجَْناَحِ، وَ حسُْنِ السِّيرَۀِ، وَ سُكوُنِ الرِّیحِ، وَ طِيبِ الْمخاَلَقةَِ، وَ السَّبْقِ إِلَ 

ى غَيْرِ الْمُسْتحَِقِّ، وَ القَْوْلِ باِلحَْقِّ وَ إنِْ عَزَّ، وَ اسْتِقلَْالِ الخَْيْرِ وَ إنِْ كَثُرَ مِنْ  التَّفضَُّلِ، وَ ترَْکِ التَّعْيِيرِ، وَ الْإِفضَْالِ عَلَ

عَةِ، وَ  وَ لزُوُمِ الجَْماَ  قوَْلِي وَ فعِْلِي، وَ اسْتِكْثاَرِ الشَّرِّ وَ إنِْ قلََّ مِنْ قوَْليِ وَ فعِْلِي، وَ أكَْمِلْ ذلک ليِ بدِوََامِ الطَّاعَةِ،

الْمخُْترََعِ الرَّاْیِ  الْبدَِعِ، وَ مُسْتَعْمِلِ  أَهْلِ  بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به زیور   خدایا  بار  ؛رَفْضِ 

من بپوشان: در گستردن سفره عدل، فرو  شایستگان بیارای، و زینت اهل تقوا را در این امور بر  

نمودن    آشکار  دگان، اصلاح بین مردم، کردن پراکن  جمع  خوردن خشم، خاموش کردن آتش فتنه،

خوش فروتنی،  نرمخویی،  عیوب،  پوشاندن  خوب،  معاشرت،  کارهای  حسن  وقار،  رفتاری، 

بخشش پوشی از سرزنش دیگران،  چشم  جویی به فضیلت، اختیار کردن تفضّل بر دیگران،سبقت 

در  ناچیز دانستن نیکی    ر چند سنگین و گران باشد،گفتن سخن حق هرایگان به غیرمستحق،  

و همه   هرچند اندک باشد  ر بسیار شمردن شرّ در گفتار و رفتا  ،گفتار و رفتار هر چند زیاد باشد

وسیله تداوم اطاعت، همراهی با جماعت مسلمین و فروگذاشتن اهل بدعت و  ها را بهلت این خص

 . (20دعای  ،)صحیفه سجادیه «کننده به رأی ساختگی در دین، کامل سازعمل

ساز کسب فیض هدایت الهی است. به طور کلی موانع  زمینه  ،تزکیه  {  از نظر امام سجاد 

صبری،  اموری همچون حرص، غضب، حسد، کم  سجادیهصحیفه  نظر  مرشد و هدایت انسان از  

زیاده قناعت، بدخویی،  غلبه تعصبعدم  از هدایت،  روی در شهوت،  پیروی هوس، سرپیچی  ها، 

بر   پافشاری  نیازمندان،  غفلت،  تحقیر  طاعت،  داشتن  بزرگ  معصیت،  شمردن  کوچک  گناه، 

پشتیبانی از ستمگران، رها کردن ستمدیدگان، بدون آگاهی سخن گفتن و آرزوهای دور و دراز  

  ا،یدَرَنَ الْخطَاَ  ي وَ أذَْهِبْ عَنِّ  انِ،ي مِنْ دَنَسِ العْصِْ  رَيالتطَّْهِ  يوَ هَبْ لِ»  فرماید: می   {  حضرت  چنانکه  ؛است
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  وَ ، فضَْلَکَ وَ طوَلَْکَ  یسَوَابِغَ نَعْماَئِکَ، وَ ظاَهِرْ لدََ يرِدَاءَ مُعاَفاَتِکَ، وَ جلَِّلْنِ  ي وَ رَدِّنِ تِکَ،يبِسرِْباَلِ عاَفِ يوَ سرَْبِلْنِ

  ي حوَْلِ   يإِلَ   يالْقوَْلِ، وَ مُسْتحَْسَنِ الْعَملَِ، وَ لاَ تَكِلْنِ  يوَ مَرْضِ  ةِ،يالنِّ  صاَلِحِ  يعَلَ  يوَ أَعِنِّ  دِکَ،یوَ تَسدِْ  قِکَيبِتوَْفِ  يدْنِیأَ

باس عافیت  ل  و مرا از آلودگی گناه پاک کن، پلیدی خطاها را از من ببر،  ؛دوُنَ حوَْلکَِ وَ قوُتَِّکَ  يوَ قوُتَِّ

ی فراوان و کاملت را بر  هاخلعت نعمت  ،ردای سلامتت را بر دوشم افکن   خود را بر من بپوشان،

بر نیت شایسته ه توفیق و ارشادت تأییدم فرما،  ب  ،احسان و نعمت خود را بر من پیاپی ساز  تنم کن،

یاریم دهو   نیک  کار  و  پسندیده  قوّه خودم   کلام  و  به حول  مرا  قوّه خودت  و  به جای حول  و 

قَلْبِ»  فرماید: می   دیگریو در فراز  (  47یدعا  /همان)  «وامگذار انزِْعْ مِنْ  دُنْ  ي وَ  عَماَّ    ي تَنهَْ  ةٍي دَنِ  ايحُبَّ 

دون    ی ایقلبم عشق دن  یدای از سو  و  ؛وَ تذُْهِلُ عَنِ التقَّرَُّبِ مِنْکَ  کَ،يإِلَ   لَةِيعِندَْکَ، وَ تصَُدُّ عَنِ ابْتِغاَءِ الوْسَِ

  ل یو از تحص  گردد یتو مانع م  یبه سو  لهیو از جستن وس  داردیرا که مرا از آنچه نزد توست باز م 

 . (همان)  «کن فرما شهی ر ، دی نمایمقام قرب به تو غافل م 

اللَّهمَُّ »   چنین مطرح شده است:   صحیفه در  برخی دیگر از موانع تعالی و رشد انسان  همچنین  

فرْغِْ أیََّامِي فِيما محُمََّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنيِ ماَ یَشْغَلُنِي الاِهْتِمامُ بهِِ، وَ اسْتَعمِْلْنيِ بِماَ تَسْأَلُنِي غَداً عَنْهُ، وَ اسْتَ صَلِّ عَلىَ  

وَ لاتَبْتَلِيَنِّي باِلْكِبْرِ، وَ عَبِّدْنِي لَکَ وَ  خَلَقْتَنيِ لهَُ، وَ أغَْنِنِي وَ أوَسِْعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِکَ، وَ لاتَفْتِنِّي باِلنَّظَرِ، وَ أَعزَِّنيِ  

يَ الْأَخْلاَقِ، وَ اعصِْمْنِي  لاتُفسِْدْ عِباَدتَِي باِلعْجُْبِ، وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى یَدِیَ الخَْيْرَ وَ لاتَمحَْقْهُ باِلمَْنِّ، وَ هَبْ لِي مَعاَلِ

الفَْخرِْ مرا به خود مشغول   و گره هر کاری که فکرش   فرست خدایا بر محمد و آلش درود    ارب ؛  مِنَ 

از پی روزگارم را در آنچه  کنی،  ردا مرا از آن بازپرسی می مرا در کاری قرار ده که ف   داشته بگشای، 

 داشت مبتلایم مکن،گردان و روزیت را بر من وسعت ده، به چشم نیازم  بی   ای مصروف دار، آنم آفریده 

ام را به آلودگی خودپسندی تباه بندگی   ما، بر بندگیت رامم ساز،جمندم ساز و گرفتار کبرم مفر ار 

گذاری دور دار، آن را از کدورت منّت   تمام مردم به دست من جاری ساز،  مکن، خیر و نیکی را برای

 (.20  ، دعای همان )  «و از فخرفروشی محافظتم کن   خوی عالی را به من عنایت فرما

فرازهای دیگری زیننیز    در  وَعظَْتَ »:  فرماید می  {  العابدین حضرت  وَ  فَلَهوَْتُ،  هدََیْتَنِي  إِلَهِي 

، فَعدُْتُ فَسَترَْتَ، فَلَکَ  فَقَسوَْتُ، وَ أَبلَْيْتَ الجَْمِيلَ فعَصََيْتُ، ثُمَّ عرَفَْتُ ماَ أَصْدَرْتَ إِذْ عرََّفْتَنِيهِ، فاَسْتَغْفرَْتُ فَأَقلَْتَ

  ودی ولی به کارهای پوچ پرداختم، پندم دادی اما سنگدل شدم، الها هدایتم فرم  بار   ؛إِلَهيِ الحَْمدُْ

آنم  را  بهترین نعمت   از  فرمودی و  آگاهم  نافرمانی کردم، سپس به زشتی گناه  به من دادی و 

به گناه   از من درگذشتی، ولی  تو آمرزش خواستم و  از  آگاه شدم، پس  از آن  بازداشتی و من 

همچنین   .(49  دعای  ،همان)  «ست ای خدای منا  را  پس ستایش توبازگشتم و تو پوشاندی،  
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  .دَکَسُبحْاَنَکَ! بَسطَْتَ باِلْخَيرَاتِ یدَکَ، وَ عرُفَِتِ الْهِدَایةُ مِنْ عِندِْکَ، فَمنَِ الْتَمَسَکَ لدِیِنٍ أَوْ دُنْيا وَجَ»  فرماید: می

  ؛ لُّ خَلْقِکَسُبحَْانَکَ! خضََعَ لَکَ مَنْ جَرَی فيِ علِْمکَِ، وَ خَشعََ لِعظََمَتِکَ ماَ دُونَ عرَْشِکَ، وَ انْقاَدَ للِتَّسلِْيمِ لَکَ كُ 

هدایت از جانب تو شناخته شده، پس هر کس    ای،ها گشودهقدرتت را به خوبی  پاکی تو، دست

پاک و منزهی، هر که در عرصه علم تو قرار گرفته در . یابد ا میتو را برای دین یا دنیا بخواهد تو ر

و همه مخلوقاتت در پیشگاه    ر عرش توست در مقابل بزرگیت خاشعهرچه در زی  خاضع،پیشگاهت  

 «.اندریسمان تسلیم به گردن انداختهتو 

ذیب  ساز بر پایه فرآیندی مستمر از هدایت، تقوا و تهمطالب مذکور بر اهمیت تربیت انسان

نفس در پرتو تعالیم دینی تأکید دارد و جایگاه عالی اخلاق و تربیت را در سیر کمال انسانی در  

ای جامع و هماهنگ را از ابتدای زندگی فرد تا پایان  دهد. همچنین برنامهدنیا و آخرت نشان می

اخلاقی، استوار است. تقوا  ترین دستور  عنوان جامع  کند که محوریت آن بر تقوا، بهآن ارائه می

شود که با توکل، ذکر خدا و ارتباط  بستری برای تمامی فضایل و مانعی در برابر رذایل معرفی می

سازد. تحلیل  ها را برای انسان فراهم میمستمر با او، مسیر درست زندگی و مواجهه مؤثر با چالش

عمل، تطهیر درون و دفع موانع درونی دهد که تربیت مؤثر نیازمند تطبیق علم با فرازها نشان می

گذاری و تکبر است و این فرآیند نیازمند دعا و استغفار مستمر است تا  مانند خودپسندی، منت

ای از  نفس در مسیر توحید و تسلیم به خدا قرار گیرد. به طور کلی، این نگرش تربیتی مجموعه

یابد و در نهایت به مقام  ب نیت ادامه میشود، با عمل صالح و تهذیمراحل است که از تقوا آغاز می

رسد و در حالی که هدایت الهی همواره فعال و در دسترس است، فرصت  تسلیم و توحید کامل می

 آورد. توبه و بازگشت را فراهم می

   صحیفه سجادیه و    البلاغه   نهج در  و کارکردهای اخلاقی و تربیتی آن  شکرگزاری  .  4
در همه    هایت آرامش و خرسندی را برای انسان نها  وست  ا  شکرگزاری والاترین نشانه بندگی

 {  حضرت علیآورد؛ چنانکه  میها، نژادها و در همه حال و زمان و مکان به ارمغان  ادیان، ملیت

أسَْتَعِينهُُ عَلىَ وَظاَئِفِ حُقوُقِهِ »فرماید:  می لِإِنْعاَمِهِ، وَ  الْمجَدِْ  ،أَحْمَدُهُ شُكْراً  الجُْنْدِ، عظَِيمَ  خدا را برابر   ؛عزَیِزَ 

  لبم، پروردگارى که سپاهش نیرومند طهایش شکرگزارم و بر انجام حقوق الهى از او یارى مىنعمت

باَدِرُوا فاَتَّقُوا اللَّهَ عِباَدَ اللَّهِ وَ  »  :فرماید میهمچنین    .(190  خطبه  /البلاغه   نهج)  «و مقام او بزرگ است

عدُِّوا للِْموَتِْ فَقَدْ أَظلََّكُمْ،  آجاَلَكُمْ بِأعَْماَلِكُمْ وَ ابْتاَعُوا ماَ یَبْقىَ لَكمُْ بِماَ یزَُولُ عَنْكُمْ وَ ترََحَّلُوا فَقدَْ جُدَّ بِكمُْ وَ اسْتَ

تْ لَهُمْ بِدَارٍ فاَسْتَبدَْلوُا، فَإنَِّ اللَّهَ سُبحْاَنَهُ لَمْ یَخْلقُْكُمْ عَبَثاً وَ  وَ كوُنُوا قوَمْاً صِيحَ بِهِمْ فاَنْتَبَهوُا وَ علَِموُا أَنَّ الدُّنْياَ لَيْسَ

با اعمال نیکو به استقبال أجل بروید، با چیزهاى    تقوا پیشه کنید،  ! اى بندگان خدا  ؛ لَمْ یَترُْكْكُمْ سُدًى
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خریدارى کنید. از دنیا کوچ کنید که براى کوچ دادنتان    ، ماندفانى شدنى دنیا آنچه که جاویدان مى

ها  کنند. آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است. چون مردمى باشید که بر آنتلاش مى

دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند.  و دانستند    بانگ زدند و بیدار شدند 

 . (64 خطبه ،همان)« ه استو به حال خود وا نگذاشت  هدخداى سبحان شما را بیهوده نیافری

  :رهنمون شدنتایج زیر توان به می از این دو دعا  

ها و مغفرت  و شکر نعمت  ,  بندگان باید توفیق عبادت خداوند و اطاعت از رسول خدا -

 از گناهان و خوشبختی در جهان آخرت را از خود او درخواست کنند و در این موارد دعا کنند.  

 در راستای اطاعت و اطاعت از خداوند است. , اطاعت از رسول خدا -

ها و در حال عبادت او هستند و از همین  بندگان بر حق خداوند، پیوسته شکرگزار نعمت -

 خوشبخت و سعادتمند خواهند بود. رو در جهان آخرت نیز 

کل - و  مهم  دعادعاهای  و  باشد  جمع  ساختار  به  باید  میی  با  کننده  را  خود  تواند 

 (. 213: ق 1418دعاشوندگان همراه سازد )خویی،  

للَّهُمَّ صَلِّ ا»   چنین آمده است:   صحیفه سجادیه در    {  از دیدگاه امام سجاد   گزاری معنای شکر 

نَّ قضََاءَکَ  آلِهِ، وَ طَيِّبْ بقِضَاَئِکَ نَفْسيِ، وَ وسَِّعْ بِموََاقِعِ حُكْمِکَ صَدْریِ، وَ هبَْ لِيَ الثِّقَةَ لِأقُِرَّ مَعَهاَ بِأَعَلَى محُمََّدٍ وَ  

الها بر   ربا   ؛ ي ماَ خوََّلْتَنِيلَمْ یجَْرِ إِلَّا باِلْخِيَرَۀِ، وَ اجعْلَْ شُكْرِی لَکَ عَلَى ماَ زوَیَْتَ عَنِّي أوَفَْرَ مِنْ شُكْرِی إیَِّاک عَلَ

به  کمت گشاده فرما، ام را به موارد حُسینه   خوش کن، محمد و آلش درود فرست، مرا به قضایت دل 

و شکرم را   تو جز به آنچه خیر است روان نشده من اطمینان ده که به سبب آن اقرار کنم که قضای  

)صحیفه سجادیه،   «تر از شکرم بر آنچه به من عنایت کردی قرار ده افزون   ، ای بر آنچه از من باز داشته 

اللَّهُمَّ إِنَّ أحََداً لاَ یَبْلُغُ مِنْ شُكرِْکَ غاَیَةً إلَِّا حصَلََ عَلَيْهِ مِنْ  »  فرماید: می  { همچنین حضرت (.  35دعای 

رسد مگر آنکه احسان دیگرِ تو او به حدّی نمی له شکر  أ خداوندا کسی در مس   ؛ إِحْساَنِکَ ماَ یُلزْمُِهُ شُكْراً

 (.37، دعای  همان )  «کند را به شکری دیگر ملزم می 

وَ الحْمَْدُ لِلَّهِ عَلَى ماَ عرََّفَناَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَلْهَمَناَ  »  :فرمایدمی  یشاندر فرازی از دعاها   {  امام سجاد

لنَاَ مِنْ   لهَُ فيِ توَْحِيدِهِ وَ جَنَّبَناَ مِنَ الْإِلحَْمِنْ شُكْرِهِ وَ فَتَحَ  دَلَّناَ عَلَيهِْ مِنَ الْإِخْلاَصِ  العْلِْمِ برِبُوُبِيَّتِهِ وَ  ادِ وَ  أَبوَْابِ 

آنچه از شکرش به سپاس خدای را بر آنچه از وجود مبارکش به ما شناسانده و بر    ؛الشَّکِّ فيِ أمَرِْهِ

ورزی در اش بر ما گشوده و بر اخلاصدانش که به پروردگاری  و بر آن درهای  ما الهام فرموده 

 اش ما را رهنمون شده و قلب ما را از الحاد و شک در کار خودش دور داشتهتوحید و یگانگی

 . (1 دعای ،همان)« است
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شود که شکرگزاری نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه  با توجه به آنچه بیان شد مشخص می

عملیاتی در حیات دینی است که هدف نهایی آن، عبادت و رسیدن به آرامش  بنیانی فکری و  

 طوری  یابد، بهها به پذیرش قضا و قدر الهی تسری میوجودی است. مفهوم شکر، از سپاس نعمت

سازد هر قضا و قدری به عنوان بخشی از تدبیر الهی است و همین امر اساس  که فرد را مطمئن می

باشد، زیرا توانایی  مثابه نعمتی الهی می  شکر نیز به  کند.را فراهم می  آرامش و خرسندی واقعی 

تر شود، برکات ای از سوی خداوند است و هر چه انسان به غایت شکر نزدیکسپاسگزاری، هدیه

از احسان و  ای بیکند و این روند، چرخهبیشتری از سمت خدا دریافت می پایان و رشدآفرین 

دهد. بنابراین شکرگزاری  فرد را در ارتباطی دائم و معنوی با خالق قرار میدهد که  شکر را شکل می

، فراتر از یک وظیفه صرف، به عنوان مسیر نهایی و عنصر کلیدی در  [   بیت  در مکتب اهل 

از رابطه انسان با خدا و تقرب و آرامش انسان مطرح است و تحقق آن مستلزم درک عمیق تر 

 .ی استپذیرش کامل قضا و قدر اله

 صحیفه سجادیه و    نهج البلاغه در  و کارکردهای اخلاقی و تربیتی آن  توبه و اعتذار  .  5
به سوى خداست اراده  با  توأم  بازگشت  توبه  به شخص  .حقیقت  این مفهوم در صورتى که 

  ، به معنى بازگشت از گناه است؛ لیکن وقتی به خدا نسبت داده شود  ، گنهکارى نسبت داده شود

  سلب شده   همان رحمتى که به خاطر ارتکاب گناه از گنهکار  ؛به معنى بازگشت به رحمت است

هاى  گردد و به همین دلیل یکى از نام پس از بازگشت او به خط عبادت و بندگى، به او بازمی  و  بود

»توبه و اعتذار« در (.  59:  1372،  دیگران)مکارم شیرازی و    است  پذیرخدا، »توّاب« یا بسیار توبه

چرا که موجب پالایش روان، خودآگاهی، تزکیه  دینی ما از جایگاه والایی برخوردار است؛  تربیت  

از  نفس، آگاهی به ضعف و نادانی ای که به خودشناسی،  اعتذار و توبه؛  گرددمیغم  ها و دوری 

انجامد و در پالایش و زدودن موانع درونی و بیرونی  تزکیه، تعالی، کمال و تقرب الهی آدمی می

اساسی دارد.  رشد   انسان، نقش  تعالی  اعتذار  {   حضرت علی و  توبه و  به  وصیت  در    پیرامون 

فِي قَبُولِ الْإِناَبَةِ وَ لَمْ یُناَقِشْکَ باِلجْرَیِمَةِ وَ لَمْ  »  فرماید: می  {  فرزندشان امام حسن لَمْ یُشدَِّدْ عَلَيْکَ  وَ 

نزُوُعَکَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً وَ حسََبَ سَيِّئَتَکَ وَاحِدَۀً وَ حسََبَ حَسَنَتَکَ عَشْراً وَ  یُؤیِْسْکَ مِنَ الرَّحْمَةِ بلَْ جعََلَ  

ت، در کیفر در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده اس  ؛وَ باَبَ الاِسْتِعْتاَبِ فَتَحَ لَکَ باَبَ الْمَتاَبِ 

در آنجا که رسوایى سزاوار توست،   .رفته استو بازگشت، بر تو عیب نگ  و در توبه  تو شتاب نداشته

در گناهان تو را به   .ط سنگینى مطرح نکرده استیو براى بازگشت به خویش شرا  اختهرسوا نس

کى  ، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیاست  و از رحمت خویش ناامیدت نکرده  حاکمه نکشیدهم
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و راه بازگشت و توبه را به    ساب آوردههر نیکى تو را ده به ح  و   شمرده است. هر گناه تو را یکى 

  .(31 نامه ،البلاغه نهج) «روى تو گشوده است

»فرهنگ   صحیفه سجادیهتوان گفت  ای است که میبه گونه  {   اهمیت توبه برای امام سجاد

مِنْ مظَْلوُمٍ    کيأعَْتَذِرُ إلَِ  ياللَّهُمَّ إِنِّ»  : دفرمایمی  یشخودر فرازی از دعاهای    ایشان  توبه و اعتذار« است.

 یفلََمْ أَعذِْرْهُ، وَ مِنْ ذِ  يّاعْتَذَرَ إِلَ  ءٍيفلََمْ أشَْكرْهُ، وَ مِنْ مُسِ  يّإِلَ   یفلََمْ أَنصُْرْهُ، وَ مِنْ مَعرْوُفٍ أسُدِْ  يظلُِمَ بحِضَرْتَِ

فلََمْ أسَْترُْهُ، وَ مِنْ    يمُؤمِْنٍ ظَهَرَ لِ بِيلِمُؤمِْنٍ فلََمْ أوَُفرِّْهُ، وَ مِنْ عَ  يحَقٍّ لزَمَِنِ  یفلََمْ أوُثرِْهُ، وَ مِنْ حَقِّ ذِ  يفاَقَةٍ سَأَلَنِ

  نَ يبَ  اوَاعظِاً لِمَ  كونُیمِنْهُنَّ وَ مِنْ نظَاَئرِِهِنَّ اعتِْذَارَ نَدَامَةٍ    ـ  ي إِلَهِ  ایـ    کي فلََمْ أَهجْرُْهُ. أَعْتذَِرُ إِلَ  ي كلِّ إِثمٍْ عرََضَ لِ 

عَلىَ ترَْک    يمِنَ الزَّلاَّتِ، وَ عزَمِْ  هِ يعَلَى ماَ وَقَعْتُ فِ  يعَلَى محُمََّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعلَْ نَدَامَتِ   فصََلِّ  .مِنْ أشَْباَهِهِنَّ  یّدَی

عذر خواهم   شگاهتیبه پ   خدایا  بار  ؛نَيمحُِبَّ التَّوَّابِ  ایمَحَبَّتَک،    يتوَْبَةً تُوجِبُ لِ   ئاَتِ، يمِنَ السَّ   ي لِ عرِْضُیماَ  

که در حقّم    یاز احسان  ،ننمودم  شیاری که در حضور من بر او ستم رفته و من    یادهیدر حق ستمد

از   ،امرفتهیکه از من پوزش خواسته و عذرش را نپذ  یاکنندهاز بد  ،اماوردهیشده و شکرش را بجا ن

از حقّ مؤمن   ،امنداده  حیبر خواست خود ترج  راکه از من حاجت خواسته و من خواست او    یریفق

که بر من آشکار گشته و آن را   ی مؤمن بیاز ع   ،امام مانده و آن را ادا ننمودهکه بر عهده  یدارحق

آنها و از  الها از همه    بارم.  نجست  یآمده و از آن دور  ش یپ   میکه برا  یتیو از هر معص  امنپوشانده

  نده یکه مرا در آ  یعذر  ،خواهمیعذر م  یمانیآنچه مانند آنهاست از حضرتت با دل آکنده از پش

نظا گذشت  ریاز  من  بر  پش  پس   .داردباز  ، آنچه  و  فرست  درود  آلش  و  محمد  بر    امیمانیبر  را 

قرار   یاتوبه  ند،یآ  شیپ   میکه برا  یرا بر ترک گناهان  میام و تصمکه گرفتارشان شده  ییها لغزش 

 . (38 دعای  ،)صحیفه سجادیه «کنندگاندوستدار توبه یا موجب عشق تو گردد، م یده که برا

اللَّهُمَّ أیَُّماَ عَبْدٍ »  فرماید: و می  کرده همه امور را به خداوند واگذار در فرازی دیگر همچنین ایشان 

فاَسِخٌ لِتوَْبَتِهِ، وَ عاَئِدٌ فِي ذَنْبِهِ وَ خطَِيئَتِهِ، فَإِنِّي أَعوُذُ بِکَ أَنْ أَكوُنَ كذََلکَِ،  تاَبَ إِلَيْکَ وَ هُوَ فِي علِْمِ الْغَيْبِ عِندَْکَ  

! هر ا یخدا   ؛ أَحْتاَجُ بعَدَْهاَ إِلىَ تَوْبَةٍ. توَْبَةً موُجِبةًَ لِمحْوِ ماَ سَلَفَ، وَ السَّلاَمَةِ فِيماَ بَقِيَ  فاَجْعَلْ توَْبَتيِ هَذِهِ توَْبَةً لاَ

توبه است و بازگشت   هتو معلوم است که شکنند   بی در علم غ   ی ول   ،توبه کند  شگاهت ی که به پ   یا بنده 

 ی ا مرا توبه   ه توب   نی پس ا   ،باشم   نی که چن   نی از ا   آورمی من به تو پناه م   ش؛ی است به گناه و خطا  کرده

سبب محو شدن گناهان گذشته و سلامت   ی ا نباشم؛ توبه   ی ا به توبه   ازمندیقرار ده که پس از آن ن 

 (.31، دعای  همان )«  عمر  هماند   ی از گناه در باق 

دهد که توبه فراتر از یک عمل مذهبی، به عنوان نظامی برای پالایش مطالب مذکور نشان می 

عمل می  اخلاقی  تعالی  و  تنها روانی  نه  توبه  است.  استوار  الهی  واسعه  اساس رحمت  بر  که  کند 
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ولیت ئن از گناه، بلکه بازگشت خداوند به رحمت خویش نیز هست. این دیدگاه مسبازگشت انسا

را می از گنهکار سلب میفردی  را  یأس  و  امیدوار میپذیرد  الهی  به رحمت  را  او  و  سازد.  کند 

کند و نه تنها گناهان را پاک  همچنین توبه به عنوان ابزاری برای رشد و کمال انسانی عمل می

دارد.  نماید و موانع رشد را از میان برمی ودآگاهی و تزکیه نفس را نیز تقویت میکند، بلکه خمی

باشد؛ به عبارتی توبه شامل قصور در وظایف اجتماعی و اخلاقی  گستره توبه از فرد تا اجتماع می

استمرار و    ،هدف نهایی آن رسیدن به محبت الهی است. شرط بنیادین در توبه  کهشود  نیز می

دهنده نیاز به تصمیم قاطع و تعهد پایدار برای تبدیل توبه به تحول ت. این امر نشاناستحکام اس

 بنیادین در زندگی است. 

  گیرینتیجه
صحیفه و    البلاغه  نهجنوشتار حاضر با بررسی کارکردهای اخلاقی و تربیتی دعا در دو محور  

کهسجادیه داد  نشان  بر    ،  مبتنی  دعا  تربیتی  و  اخلاقی  سجادیهو    البلاغه  نهج نظام   صحیفه 

می ارائه  انسانی  کمال  تحقق  برای  کاربردی  و  چندبعدی  منسجم،  فرازهای  ساختاری  در  دهد. 

تأکید شده که هر گونه هدایت بیرونی باید با اصلاح و تزکیه فرد    یک از این دو متنهراز    مذکور

آموزه این  طبق  شود.  میهآغاز  شکل  جامعه  و  فرد  در  تربیت  عملی  الگوی  مشخص ا،  و  گیرد 

ها بدون همسویی گفتار و کردار، محکوم به شکست است. همچنین تقوا به شود آموزش ارزشمی

 . کندعنوان جامع تمام فضائل و مانع تمام رذایل اخلاقی نقش محوری دارد و انسان را حفظ می 

طلوب اخلاقی و همچنین موانع کمال انسان ارائه  در متن هر دو کتاب، فهرستی از صفات م

شده و بر اهمیت تزکیه مداوم و مستمر تأکید فراوان شده است. این فعل مستمر با دعا و توکل  

ها و موانع کمال و سعادت را به دنبال  شود و تداوم اطاعت الهی، دوری از بدعتبر خدا تضمین می

اتکاء به حول و قوه الهی ناکام خواهد ماند، لذا تأکید  های فردی بدون  دارد. از آنجایی که تلاش

دهنده ضرورت توکل و درخواست کمک  های بشری، نشانبر استعانت الهی و پذیرش محدودیت

 از خداوند در مسیر رشد و کمال است.

اخلاق و    ،البلاغه و صحیفه سجادیه  نهجهای متعالی  بر اساس آموزهتوان گفت  میدر مجموع  

پیروی از الگوهای عملی پیوند خورده است و تزکیه مستمر و استعانت از قدرت مطلق    هتربیت ب

های فکری و انحرافات  کند و او را در برابر فتنهالهی، انسان را به سمت کمال مطلق هدایت می

و جهاد مستمر درعملی محافظت می نیازمند تلاش  تربیتی  و  اخلاقی  نظام  بعد   نماید. چنین 

 فردی و اجتماعی است و دستاوردهای عملی بسیاری به دنبال خواهد داشت. 
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 البلاغه  نهجدر  (تابی بی) جزع  معنایی حوزه 

   3حق   مهدی شیرزه  ؛2امیراحمد عظیمی؛  1زاده عبدالهادی فقهی

 03/03/1404؛ تاریخ پذیرش:    07/02/1404تاریخ دریافت:  

 

 

 

 کیده چ
 کنون  از دیرباز تاکه  است    تهدیدکننده سلامت روان  ترین عواملمهمیکی از    تابی بیجزع و  

مطالعه ا  بوده  وهشگرانپژ  مورد  و    که  یاحساسواکنش    نیاست.  مصائب  با  مواجهه  در  اغلب 

  رفتنیپذن  ایمان،ضعف  از    اینشانه  ی به عنوانگاه   ،کند یبروز م  ی زندگفرسای  طاقت  یهاچالش

  پیامدهای مفهوم جزع و  شناخت ،رواین از شود.می یتلق ها و ناتوانی در برابر سختی یاله مشیت

سعی    پژوهش حاضر  ضروری است.امری  برای ارتقای سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی    آن

واژه    ییمعنا  حوزه بررسی  رویکرد معناشناسی به  گیری از  بهرهتحلیلی و با    -روش توصیفی  هبدارد  

  ر ب  دیکأ ت  ضمن  {امام علی    حاکی از آن است کهپژوهش  نتایج  پردازد.  ب  البلاغه  نهجدر    جزع

ممدوح و   و آن را به دو گونه  ای داشتهویژهنیز توجه  تابی  و بیجزع  مفهوم  به  ،  و شکیبایی  صبر

ناله و   متنوعی چون به معانی  البلاغه نهجواژه »جزع« و مشتقاتش در .  کرده است تقسیم مذموم 

همچنین،  است.    تابی معنای بی  که بیشترین کاربرد آن به  رفته  کاربهتابی  زاری، ترس، بردباری و بی

صبر، ایی با »محور تقابل معن  در  ،«و ضيق  زلَعَ،  لهِوَ»هایی چون  واژه   با  جانشینیمحور    در  این واژه

مفهوم جزع   هایی مرتبط با ترکیبنشینی با  محور هم   در و    و أناۀ« زی  عَي، تَ سّأ ، تَدَحلِم، جَلَّأحتمال،  

 .  معنایی داردارتباط 

 البلاغه نهج،  تابیحوزه معنایی، جزع، بی ، معناشناسی،  {علی :  ناگواژکلید
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 مقدمه  
جامعه  افراد    یبا سلامت روان  ی که ارتباط تنگاتنگ  گرایمنف  یشناسدر روان  مسائل مهماز    یکی

و مصائب    مشکلاتدر مواجهه با    اغلبکه    یواکنش رفتار  نیااست.    «یتابیجزع و ب »مقولة  دارد،  

،  پدیدهاین    کند.   دیجامعه را تهد  تبع آن، سلامتفرد و بهت  سلامتواند  می  کند،یبروز م  یزندگ

نیزبلکه    زندگی مادی،در    تنها  نه زیرا  معنا دارد    در زندگی معنوی  برابر نفس ؛  انسان در  اگر 

  معرفةدر مسیر »تواند  گناه مقاومت نکند، نمیهای  هق دنیا و جاذببر  و  ق زرها،  هوا و هوسسرکش،  

  (. 442/  2:  1377  مکارم،)  یابددست  به کمال مطلوب    و   کندبا مشکلات مبارزه  « و اطاعت از او  الله

 یبرا   یظاهر   شی آسا  ،در تمدن غرب   ی ک ی و تکنولوژ   یصنعت   یها شرفت ی پ   ، با وجوددر دنیای معاصر 

 بُعد  ه ب   یافراط   وجه از ت   ی ناش  وضعیت  ن ی است. ا   کاهش یافته  آنها  یآرامش روح اما    ،شده بشر فراهم  

 ت ی امن که    دهیپسند  ی و رفتارها   کو ی اخلاق ن در مقابل    انسان است.   ی معنو   یازها ی و غفلت از ن   یماد 

به   ت ی سلامت و امن   ی برا   ی دیتهد   ینامطلوب اخلاق   ی رفتارها   کنند،ی م  نی را تأم   ی و سلامت روان

بر سلامت روان او  ی م ی مستق   ر ی کردار انسان، چه خوب و چه بد، تأث  گر،ی به عبارت د .روند ی شمار م

رفتارها  و  می روان    لامتس   ی ارتقا  باعث   ثبتم   یدارد؛  و   منفی  یرفتارها شوند  اختلال  موجب 

م  یسرگردان  به البلاغه  نهج (.  242:  1396،  ی انی کاو)  ندگردی انسان  به انسان   ی کتابعنوان  ،  ساز، 

  دهد ارائه می   شناختی روان   ة ن ی درزم  ویژه  ی پردازد و مبنایمی  ابعاد وجودی او جامع انسان و  شناخت  

های  در آموزه  {  میرمؤمنانا  های زندگی باشد.تواند راهگشای انسان در مواجهه با چالش که می

از هر  تنها  نهخود،   صبر،    تیبر اهم، بلکه   ها نهی کردهگرفتاریبرابر  در    تابیگونه بیانسان را 

اگر   ؛وَ إن ابتلُيتُم فاَصبرِوا»:  فرمایدمی   ؛ چنانکهدارند  د یتأکنیز  استقامت و توکل در برابر مشکلات  

ن حضرت برای مثال، آ  .(98  خطبه،  نهج البلاغه)  « به بلا و گرفتاری مبتلا گشتید، شکیبا باشید

اگر برای مرگ فرزندت  : »ای اشعث!  فرمودهنگام مرگ فرزندش    خطاب به اشعث بن قیس در  {

پاداشی استیدارحق  ،اندوهناکی نزد خدا  را  اگر شکیبا باشی هر مصیبتی   حکمت،  همان)  «؛ 

آنچه برای افراد ناخوشایند   در برابرصبر و شکیبایی    {  امیرمؤمنان  دیدگاه  از،  رواین  از(.  291

   شود.ای بسیار مؤثر محسوب میاست، یک روش مقابله
، سلامت روان تخریب  در    تابیو نقش اساسی جزع و بی   با توجه به اهمیت این موضوع بنابراین، 

معنایی   حوزه بررسی  تحلیلی و مبتنی بر دانش زبان شناسی به    -با روش توصیفی   پژوهش حاضر

یابد و ین مفهوم و پیامدهای آن دست  تری از ا به درک عمیق تا    پردازد ی م  البلاغه   نهج در    ع« جَزَ» 

 های ذیل پاسخ گوید:به پرسش 

 است؟ رفته کاربهبرای بیان چه مفاهیمی  البلاغه نهجواژه جزع در . 1
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 چه روابط معنایی وجود دارد؟ البلاغه نهجهای معنایی جَزَعَ در های حوزه. بین واژه2

در    متعددیهای  پژوهشتابی  بی  در ارتباط با توان گفت که  در خصوص پیشینه تحقیق می

  قرار کمتر مورد توجه  این مسئله    اما در حوزه علوم دینی است.    انجام شدهشناسی  حوزه روان

  ن یالعابدنیز  عنوان نمونه،به  ؛است  شده  پرداخته  «صبر»آن یعنی    و بیشتر به مفهوم متضاد  گرفته

از منظر فقه    [  تیب  اهل  یبا عنوان »اعمال نامتعارف در عزادار  یا( در مقاله1387)  ینجف

فقه    دگاه یاز د  [   بیت  اهل  یعزاداردر  متعارف و نامتعارف    اعمالبرخی    یبه بررس  ه«،یامام

بابااست.    پرداخته  هیامام )  ییسماء  چشمه  پا 1392قرمز  در  »حوزه  یانامهانی(  عنوان    ی هابا 

مغفرت   و تقوا، شکر، توکل  مان،یا مانندصبر  نیجانش یهاواژهبررسی  «، به قرآنصبر در  یی معنا

واژه    ن یترو عمده  پرداختهصدر    قیض  و   جزع، استعجال  ریمتضاد آن نظ  ی هابه واژههمچنین  و  

استذکر    «جزع »را    «صبر»مقابل   سلاجقه  .کرده  تربیتی  ( 1392)  بتول  »جایگاه  مقاله    - در 

از دیدگاه امام علی   {   های حضرتدیدگاهبه بررسی  «،  البلاغه  نهجدر    {  مدیریتی عواطف 

و پرداخته    البلاغه  نهجمحتوای   موزشی بر اساسدر مدیریت آها  اهمیت آنعواطف و    درباره تربیت

و دوری  هایی برای دستیابی به آن که روشبل ،شادی را نفی نکرده تنها نه {امام دهد نشان می

دانسته تابی را عامل اندوه مؤمن  بیبر را نخستین پایه ایمان و  صنموده و  ارائه  در کلام خود  از غم  

«، به  البلاغه  نهجو غم در    یشاد   لیبا عنوان »تحل  ی ( در پژوهش1395)  یعیمنصور شف  .است

معنا  یبررس در    یشاد   ییواژگان حوزه  غم  واژگان حوزه دهد  نشان میپرداخته    البلاغه  نهجو 

اندوه    یی معنا   ی با معنامستقیم    طوربه  که  ی: نخست، کلماتشوندیم  میتقس  دسته  دوبه  غم و 

 یبرا   واسطهعنوان  بهکه    یدوم، کلمات ؛یسدم، کمد، کرث و أس :مانند  اندمرتبطغم و اندوه   یاصل

اندوه    ی انتقال معنا أنَن.   ن،یخن  ن، یحن  نظیر،  کنندعمل میغم و    یآبادیحاج  ی صالح  نشج و 

در سه    قرآندر    «صبر»مفهوم    و تحلیل  ی«، به بررسقرآن صبر در    ی»معناشناس  ( در مقاله1397)

که    ردیگیم  جهینت  پرداخته وو مطالعات متن    یمعناشناس  یهادانیم  ، یواژگان   یمعناشناس  مرحله

استقامت   ،ش مترادف یهاواژه  گریدصبر و  ی اصل یکاربرد داشته و معنانیز از اسلام  قبل واژه  نیا

  ، یاسلام ینیبجهان  از منظر ،حال این بانداشته است.  یواژگان  ییاست و تطورات معنا یو بردبار

ارزش   یافته  ی اخلاق  یی واژه تطور معنا   نیا   است.  شده   میترسآن    یبرا  یویو دن  یمعنو  ی هاو 

از  با عنوان »علل و آثار بی  اینامهپایان( در  1401)  خدیجه هاشمی تابی و عوامل تقویت صبر 

بی بررسی  به  «،  قرآن کریمدیدگاه   آیات  علل  در  نتیجه می   پرداخته  نقرآتابی    عواملی گیرد  و 

آرزوهای دور و دراز، حب دنیا،   یاد مرگ و معاد،  آگاهی، فراموشی  به   توجهیبیهمچون عدم 

( در مقاله  1401نساج )مریم  تابی و عدم صبر مؤثرند.  در ایجاد بیعاقبت صبر و ضعف انسان  
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و    پرداخته   البلاغه   نهج صبر در    ی معنا   ی به واکاو   ، « البلاغه   نهج واژه »صبر« در    ی معناشناس   ی »بررس 

  ی و معنادار   مانه ی حک   ی ها ه ی لا   حاوی صبر،    رامون ی پ   البلاغه   نهج در    {   ی سخنان امام عل   رد ی گ ی م   جه ی نت 

  ن ی متق   ی ها ی ژگ ی و ،  مترادف و متقابل   ، نشین هم های  واژه   ق ی واژه صبر از طر   ی با بررس . او همچنین،  است 

در    ی تاب ی ( در مقاله »کنترل ب 1402)   ی خدابخش احمد   . نموده است   ن یی تب   البلاغه   نهج و    قرآن در  

  یها وه ی ش ،  ها ب ی آس   ، کارکرد   ، ها نشانه   ، انواع   ، علل   بررسی   به   ، رشد صبر«   ی برا   ی روش   ؛ ی بحران   ط ی شرا 

در شرایط بحرانی، علاوه بر    تابی بی کنترل  که    کند پرداخته و بیان می   ی تاب ی ب   ی امدها ی و پ   ی بازدار 

 و رشد عقل کمک کند.   ی خودکنترل   ، ی خودآگاه   ش ی به افزا   ، جلوگیری از آسیب 

  تا د که نده، مطالعات نشان میاشاره به پیشینه پژوهشی در خصوص موضوع نوشتار وجود با

.  است  امده ین به نگارش در  «البلاغه  نهججزع در »  یی معنا  حوزه  در زمینة  ی کنون پژوهش مستقل

     باشد. عیبددر این زمینه  تواند یحاضر م ژوهشپ   ،رواین  از

 واژه »جزع«  شناسی عنام
آن، روابط میان لفظ    های ریشهمعانی واژگان، انواع و    به بررسیعلمی است که    «معناشناسی»

  (. 29:  1390،  صالح)  پردازدمی آن  مرتبط با  قواعد  نیز  آن و    لها و عل و معنا، تحول معنایی، جلوه 

و معمولاً   ها پیوند معنایی وجود دارددلالت آنمیان  که    استای از کلمات  مجموعه  «حوزه معنایی»

 (.   79: 1998مختار، عمر)  گیرنددهد، قرار میکه آنها را به هم پیوند می  کلیتحت لفظ 

تا   حالت اطمینان و صبر است امتداد سکون و قطع کردنبه معنای ضد صبر و  «جزع» واژه 

آن   ممتد  حالت  و  است  مخالف سکون  که  ظاهر شود  چیزی  آن  گردد   تقریبی  طوربهاز    قطع 

ظاهراً    دانند. میطناب از وسط    دنیبر  معنای  بهبرخی ریشه آن را    .(96  /2:  1393،  ی)مصطفو

  کننده جزعکه شخص    جهت  این  از  ا ی گرفته شده است؛    دنیبر  یکردن از همان معنا   ی تابیب   یمعنا

جهت که صبرش این  به    ایمنقطع گردد،    اتشیو ح  شده  خارج که روح از بدنش    تاس  کینزد

  / 1:  1409،  )فراهیدی  کندیم  یصبریو اظهار ب  دهدیو طاقت خود را از دست م  شودیم   دهیبر

در اثر اندوه و ترس    ی تابیو ب  یقراریب  یبه معنآن را  ابن منظور    (.311  /4:  1375،  طریحی  ؛216

نوعی    ی به معنا  یگریو د  بریدن  ی به معنا  ی کیدارد:    شهیدو ر  «جَزَع»  (. 47  / 8  : 1363)  داند می

توان تحمل خود را از   صیبت،م گرفتار   شود که فردجهت جزع گفته می  به اینصبری  بی  .گوهری

نیز تصریح  راغب اصفهانی    (. 453  /1:  1404،  فارس)ابن  شودیصبر خارج مکف داده و از مدار  

که  است    یاندوه ،  جزع  اما  ،عام است  معنایحزن    زیرا؛  استشدیدتر از حزن  »جَزَعَ«  کند که  می

 (.   148: 1394راغب اصفهانی، )  داردبازمیکار یا هدفش را از  فرد
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منظر   آرامش    نهیسک  ضدّ  جزع  ،اخلاق   یعلمااز  معنایو    استو  هنگام  دل    یقراریب  به 

نعمت    یبرخوردار مص  یی ارویرو  ایاز  میبه  بتیبا  جزع.  رودکار  نخستفرد  با  تندباد    نیکننده 

فرو  اشیتاب و توان روح ،یسخت  نیتررا از دست داده و در برابر کوچک  یشحوادث، آرامش خو

  و  دادو بلا،    بتیبه رها کردن کنترل خود در مص  ،نیهمچن(.  454:  1388  ،)مظاهری  زدیریم

 (. 113: 1378، )نراقی ندیگویم «یتاب یب»و بر خود زدن،  دنی ، جامه درآه و ناله ، فریاد

جمع م  نیا  یبندبا  واژه  توانیمنابع  اگرچه  تعابگفت،  »جزع«    یبرا  یگوناگون  ریشناسان 

  یی. همسوگردند ی( بازم یفرض ای   ی امتداد« )اعم از واقع  دنِیواحد »بر  شهیآنها به ر  اند، همهآورده

ب  انی لغو  دگاه ید  ان یم  ی کل را  »جزع«  دو،  هر  است:  روشن  اخلاق  عالمان    ، ی تابیب  ،یصبریو 

توجه آنهاست:    در دامنه  یاصل  زیاند. تنها تمادر برابر مصائب دانسته  یتوان روان  ی و فروپاش  یقراریب

رفتار    نیا  ینیع   قیبر مصاد   یمتون اخلاق  کهیحال  اند، درپرداخته   یمفهوم  فیبه تعر  شتریب  انیلغو

 اند. کرده د یتأک

  رفته   کاربه و وصفی  یاسم،  یفعل  های در قالبمرتبه   20و مشتقاتش  واژه    ن یا  البلاغه  نهجدر  

  آن اتفاق  معنایتبیین  در  مفسران  دهد که  نشان می  البلاغه  نهج  هایو ترجمهشروح    است. بررسی

   :شوداند که در ادامه به آنها پرداخته میآن شناسایی کرده ی برا ییمعنا ةحوز سهو نظر دارند 

 کاربه   البلاغه  نهجدر    مرتبه  6  داری کهتابی و فقدان خویشتنبیانگر اوج بی  :و زاری  ناله  - 

؛ عَلَي كلُِّ ما لَم یصَِل إلَيکَ  جزَع عَلَي ما تَفلََّتَ مِن یدََیکَ فاَ  جازِعاًوَ إن كُنتَ  »  طور مثال: ؛ بهاست  رفته

ه دست تو نرسیده شوی، پس برای هر چیزی که ب)اگر برای چیزی که از دست دادی ناراحت می

  سودی   رسیده  تو  به  آنچه  بر  زاری  که  طورهمان  یعنی  (؛31نامه  ،  نهج البلاغه« )نیز نگران باش

 برای  بوده   راضی   پیشامد  به  بایستی  بنابراین  است،  فایده بی  رفته  دستت  از  آنچه  بر  زاری  ندارد،

 (.  937: 1365، الاسلام فیض)  نشد  افسرده دنیا کالاهای

  ی است که و خطرات داتی انسان به تهد ی عیواکنش طببیانگر کاربرد   نیا :ترس و وحشت  - 

  حرَصََ:  یَقوُلوُا  أقُل   فَإن»  طور مثال:؛ بهکار رفته استبه  البلاغه  نهجدر  مرتبه    2شود و  متوجه او می

  گویند می بگویم، سخن اگر که  دارم قرار شرایطی در ؛الموَتِ منَِ جزَِعَ:  یَقوُلوُا أسكُت  إن   وَ المُلکِ عَلَي

 .(5 خطبه، همان) «ترسید مرگ از گویند می  باشم، خاموش اگر و است حریص حکومت بر

وَ  » زور مثال: است؛ به رفته کاربه البلاغه نهج در مرتبه  11این معنا   : صبریتابی یا بیبی  - 

،  همان) «صبری رسوایش کندو اگر مصیبت ناگواری به آن رسد، بی ؛لجزََعُإن أصابَتهُ مصُيبةٌَ فضَحََهُ ا

تابی در برابر مصائب  های فرد افراطی را بییکی از ویژگی  { در این عبارت، امام  (.108 حکمت
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تابی  دهد: مصیبت توأم با بی داند. ایشان، طغیان ناشی از فزونی مال را در تقابل با دو چیز قرار می می 

به    رساندن   ی ار لند انسانی، ی رو بهترین وسیله برای دستیابی به اهداف ب این   کننده. از و فقر مشغول 

دردمندان، ترویج علم و دانش، برقراری عدالت اجتماعی، ساختن بناهای خیر و مانند آن است؛ اما اگر  

ظرفیتی همراه شود، ممکن است فرد را به طغیان وادار کند  ها با نیت خیرخواهی و کم این تلاش 

صبر و  ر »جزع« را در تقابل معنایی با  بر این اساس، پژوهش حاض   (. 645- 644  / 12:  1390)مکارم،  

 های معنایی آن را هدف قرار داده است. بررسی کرده و تبیین حوزه   ی بردبار 

   «جزع»های جانشین واژهمعناشناسی 
  اظ یک زنجیره کلامی با الفاظی الف  ای از نوع انتخاب و جایگزینی میانرابطه جانشینی، رابطه

به    شهیهم  ی نیگزیجا  ن یاما ا  (. 31:  1374،  یروش)بی  شوند  یکدیگرتوانند جایگزین  که میاست  

  ؛دارند  یفقط ترادف نسب  نیجانش   یها. اغلب، واژهستیکامل( ن  ییمعناترادف مطلق )هم  یمعنا

  ی فیظر  ییمعنا  یهاکار روند، اما تفاوتهم به  یبه جا  توانندیم  هانه یزم  یکه در برخ  یمعن  نیبه ا

  ده یپد   نیهم  زین  البلاغه  نهجدر    .ستا  صیبافت جمله قابل تشخ  قیآنها وجود دارد که از طر  نیب

»  ییها. واژهشودیمشاهده م ا  «قيالضِّ« و »عَلزَ«، »وهِلمانند  به معنا  یدر برخ  نکهیبا   ی مواقع 

ها  واژه  نی. استندین  یکیخود کاملاً با آن    ییاما در هسته معنا  روند،یکار مبه  ی( تابی»جزع« )ب

  خواهیم پرداخت:ا هدانبدر ادامه   که دهندینشان م ار  یتابیخاص از ب یاهر کدام جنبه

 لهِوَ  .1

: 1404،  فارس ابن   ؛ 737  / 11:  1363،  منظور )ابن   است   یو بزدل   ، ترس ف ی ضع   ی به معن  «هِل وَ» 

فَإِنَّكُم لَو » :  است رفته  کار به  مرتبه  یک   البلاغه  نهج این واژه در  (. 496 / 5: 1375، طریحی  ؛ 149 / 6

لَجزَِعتُم وَ   قدَ عاَیَنَ مَن ماَتَ مِنكمُ  ماَ  دیدید، شما می   آنچه را که مردگان دیدند اگر  ؛وَهِلتُم قدَ عَایَنتُمْ 

 ییبا ی دادن شک از دست  ی به معنا  «م لتُهِوَ» . ( 20 خطبه ، نهج البلاغه ) «ترسیدید ناشکیبا بودید و می 

کاشانی   که حالی   در (.  624  / 1:  1390،  )مکارم   است   ناله کردن و    دن ی ترس   ،حوادث سخت برابر    در 

 کاربه «  هلعتم و در بعضى روایت »   وال امور اخروى ه جهت ا از    نمایید   زارى   « یعنیم لتُهِ وَ» گوید:  می

 (. 172  / 1:  1378کاشانی،  )   از آن اوضاع است ترس شدید  ید و  ی صبرى نما سخت بى   معنای که به   رفته 

در اثر  . این واژه  هاستتیسخدر مواجهه با  ترس شدید  « در اصل به معنای  وَهِلَ»بنابراین،  

ضعف  بیانگر  و  است    کار رفتهبهصبری نیز  تابی و بیبه مفهوم بی  البلاغه  نهج در    تحول معنایی 

  .شرایط دشوار استدر مواجهه با   فرد  ناتوانیو  انیرو
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 ز لَعَ  .2

« به علََزِ القَلقَو عبارت » است شدّت اضطراب و نیز اضطراب ناشی از بیماری « به معنای زلَعَ»

  / 2:  1391،  یبناب  ی قرش؛  123  /4:  1404،  فارس)ابن   دگردمی  یمبالغه در اضطراب تلق  یمعنا

یَالِ و أُزُوفِ فَهَلْ ینَْتظَِرُ ... مَعَ قرُْبِ الزِّ»:  است  رفته  کاربه   مرتبه  یک  البلاغه  نهجاین واژه در  (.  876

با اینکه    و نیستی را انتظار دارند؟  اند جز فنا زنده  که  نایا آنآ؛  وَ غضَُصٍ الجرََصِ   القَْلقَِ  عَلزَِوَ    الاْنْتقِاَلِ

را چشیدهها نزهنگام جدایی و تپش دل  را چشیدهو شربت    دیک است که سوزش درد    غصه 

  محتضرو    ماریبفرد    و وحشت  یقراریب،  اضطرابمعنای  به«  عَلزَ» .  (83  خطبه،  نهج البلاغه)  «است

  داند. می  تابیو بی  به معناى جزعرا  «  زلَعَ»منتظری    که  درحالی.  (108  /1:  1426،  )عبده  است

مقصود از   ، اماهنگام اضطراب نزدیک استدر  جزع و فزع کردن هرچند به« قلَز القَلَعَ عَمَ»عبارت 

به    در مراحل پایانی زندگی که    لرزشی استهمان وحشت هنگام مرگ و یا  در اینجا  اضطراب  

  ای ازنشانهو    آوردروی میدر هنگام پیرى به انسان    ناخواهخواه   لرزشاین    دهد؛انسان دست مى

 (.298 /3: 1383منتظری، ) پیرى است

 نی شدن به مرگ است. ا  ک یو نزد  ی مار ی از ب   ی ناش ترس اضطراب و  معنای  به »علز«  ،  طورکلیبه 

وحشت،   ر ی نظ  یدهنده احساسات بلکه نشان  کند،ی م   ف ی فرد را توص   ی جسمان تی وضع  تنها نه مفهوم 

از جزع و فزع باشد  یحالات  انگر ی ب   تواندی واژه م  نی ا  ،دین ترتیبب .است ز ی آرامش ن  فقدانو   یتابی ب 

  است.   و سکون  آرامش   فقدان   ،مؤلفه معنایی آن   یابد.بروز می و پرتنش   ی بحران  طی که در شرا 

 الضِّیق   .3

معنای کم به  زودینظر، تنگحوصلگیبی،  یتحمّل»الضِّیق«   )عمر   است  بینیو کوته  یرنج، 

که در یک    رفته  کاربهمرتبه    36  البلاغه  نهجبا مشتقاتش در  این واژه  (.  1378  /2  :1429،  مختار

 : استتابی مورد به معنای بی

سخنان ناهموار آنان را بر خود    پس درشتی؛  وَالأَنَفَ  الضِّيقَثُمَّ احتَملِِ الخُرقَ مِنهُم وَالعِيَّ وَنَحِّ عَنهمُ  »

برابرشان کم در  و  بگذار  تحملیهموار کن  کنار  را  تکبر  البلاغه)  «و  اینجا،  .  (53  نامه،  نهج  در 

به  »ضیق« به این  (.  412  /3:  1426  )عبده،کار رفته است  بهدلیل بدخلقی  معنای تنگی سینه 

نسبت  تحملی  کمبا توجه به بافت جمله به معنای    مصادیق ضیق است، امامفهوم اگرچه یکی از  

 »احتَملِ« و »الضِّیق« رابطه تقابل معنایی وجود دارد.  بین . استدیگران  به گفتار
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 های مرتبط با »جزع« واژه تقابل معنایی 
  گر یکدیدو کلمه با    سهیمقا   یاست که برا  معناشناسیاز روابط مهم در    یک یتقابل معنایی  

نقطة اشتراکی داشته با یکدیگر  اول    هستند که  یی در تضاد معنا  ی. دو واژه زمان شودیاستفاده م

یک محور افقی در نظر بگیریم و قسمت    دو واژه را بر روی  آنزة معنایی  اگر حوباشند و دوم  

  د نگیریک در سمتی از این قسمت میانی قرار    هر  وسط دو واژه را مشخص کنیم،   میانی و حدّ 

بخش،  (.117:  1379،  صفوی) این  ، «عزیتَّ»،  «يأسّتَّ»،  «تجََلُّد»،  «حِلم»،  «صبر»  واژگان  در 

 : گیرندمورد بررسی قرار می دارند،    تضاد معنایی« رابطه ع زَجَ»که با  «أناۀ»، «إحتمال»

 صبر   .1

و حبس   داریخویشتن به  در اصطلاحو    داشتن است بس و نگاه در اصل به معنای ح «صبر»

، اطلاق  کندشرع و عقل از آن نهی می از آنچه  کند یا  هر چیزی که شرع و عقل تقاضا مینفس از  

هنگام سختی در  ع  داری از جزع و فزخویشتن  را  آن  (. برخی627  /2:  1391،  بنابی  )قرشی  شودمی

  نهج در    این واژه با مشتقاتش(.  437  /4:  1363،  منظورابن؛  706  /2  :1428)جوهری،    دندانمی
 کنیم: مورد اشاره می  چهاربه  جادر این که رفته کاربهمرتبه  88 البلاغه

بِ» أمَرَتَ  أَنَّکَ  لوَلا  الشُّؤونِ  الصَّبرِوَ  ماءَ  عَلَيکَ  لَأَنفذَنا  الجزََعِ  عَنِ  نَهَيتَ  به    « وَ  اگر  امر  و  شکیبایی 

نهج  )  «هایم تمام شودریختم تا اشکاشک می  قدرآنفرمودی،  تابی نهی نمیکردی و از بینمی
  پیامبر  هنگام غسل و دفنخطبه را در    این  {  امام  گویدمیشریف رضی    .(235  خطبه،  البلاغه

ها  در مقابله با چالش مؤثر  عنوان یک روش  صبر به  دهندة اهمیتنشان  ،این عبارت  ایراد فرمود.  ,

  . دهدیم شیتحمل مشکلات را افزا تیکه ظرف هاستو بحران
روز پیکار کند و  و  های شب  شکیبایی با مصیبت  ؛یُناَضِلُ الحْدََثاَنَ وَ الجْزََعُ مِنْ أَعوَْانِ الزَّماَنِ  الصَّبرُْ»

این حکمت، به این نکته    .(211  حکمت،  همان« )تابی، زمان را در نابودی انسان یاری دهدبی

ی مرگ سوبهبرد و هر نفسی، گامی  تدریج قوای انسان را تحلیل میاشاره دارد که گذر زمان به

  {   امام رو،  از این(.  623  /13:  1390کند )مکارم،  تابی، این روند را تشدید میاست، اما جزع و بی

صبری، بلا را  بر این باور است که بیو    دانستههای روزگار را بردباری و خردورزی  درمان مصیبت

  (.292 /6:  1378کند )مغنیه، دوچندان می
  « تابی او را هلاک گرداندکسی را که شکیبایی نجات ندهد، بی ؛  أهَلَكَهُ الجزََعُ  الصَّبرُمَن لَم یُنجِهِ  »

تابی گرفتار است  و به کیفر بی داده  دست اززیرا پاداش شکیبایی را  . (189 حکمت، نهج البلاغه)

بر لزوم تمسک به صبر در هنگام نزول بلا و وقوع    {  علی  (. امام1173:  1365الاسلام،  )فیض
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انحراف از صبر، هرچند تلخ باشد،    رایاند؛ زکرده  دیباشد، تأک  نیاگر بزرگ و سنگ  یحت  بت،یمص

 ، چراکهباشدتر از صبر  تر و سخت تلخ  تواند وضعیت می  نیو ا  شود یم  تابیبیمنجر به افتادن در  

کند    یی اقدام به کارها  فرد ویژه اگر  به  ؛ ودو عذاب در آخرت منجر ش  ا یبه هلاکت در دن  ممکن است

جمله   ن یا(.  262  /21:  1351)خویی،    صورت  دنیکه مخالف شرع است، مانند کندن مو و خراش

   فرد منجر شود.   نابودیبه   تواندیم  ی تابیکه بدهد یمنشان وضوح به
اگر شکیبا  ؛ جَرَی عَليکَ القَدَرُ وَ أنتَ مَأجوُرٌ وَ إن جزَعِتَ جرَی عَلَيکَ القَدَرُ وَ أَنتَ مَأزورٌ  صَبرَتَإن  »

تابی کنی، تقدیر بر  ی شد و اگر بیخواه  داده پاداش    شود و توباشی تقدیر الهی بر تو جاری می 

  {   ، تسلیت امام علیاین عبارت  . (291  حکمت،  نهج البلاغه« )شود و تو گناهکاریتو جاری می

و آموزنده که برای   پرمعنادادن فرزندش است؛ تسلیتی بسیار    به اشعث بن قیس برای از دست

کند و  ای معرفی می عنوان یک روش مقابلهصبر را به  {  امام  ای کارساز است.زدههر مصیبت

تابی آنها  نسازند، جزع و بی فرماید که اگر افراد در هنگام مصیبت، صبر را پیشة خود  تصریح می 

 داند. آورد. از سوی دیگر، ایشان صبر را عامل پاداش و جزع را عامل وبال و گناه میرا از پای درمی
از بی بازداشتن نفس  به معنای  برابرتابی  »صبر« در اصل  بآزار و مصیبت است    در   انگریو 

کار  صورت فعل و اسم بهبه  البلاغه  نهج این واژه در  ست.  هایتحمل سخت  توانایی بالای انسان در

 است. در مصیبت داری دارد. مؤلفه معنایی آن، خویشتن تقابل دوسویه رفته و با واژه جزع

 إحتمال  .2

(.  304، ص1، ج1391بنابی،  )قرشی  استصبر  و    عفو  ،پوشىچشم،  حملتى  ابه معن  «حتمال»إ

احتمالاً» یحتمل،  به چهار معناست:  احتملَ  بردبار«  و  احتمال  امکانی،  صبر  و   و تحمل  حمل،  و 

  کار به مرتبه    سه  البلاغه  نهج(. این واژه در  562، ص1، ج1429)عمرمختار،    کردن  پوشیچشم

 .است صبر که در دو مورد به معنای رفته

  . ( 6 حکمت، نهج البلاغه) «هاستشکیبایی، گورستان پوشانندة عیب و ؛قَبرُ العُيوُب الإحتمالُوَ»

بردبار باشد، مردم به او خشنود خواهند بود و    ها یفرد در برابر سختوقتی  بدان معناست که    نیا

ش نیز باعث  وبیاز نشان دادن ع او    یخوددار  و  کنند یم  یپوشچشم  ش یهایو ناپسند  وبیاز ع 

 (.   1090: 1365الاسلام، )فیض  شودمی شی هاینادانپنهان ماندن 

  « ها را برای ترس از خویش مشاهده فرمودو قدرت تحمّل ناراحتی؛  للِمَكروهِ مِن خوَفِهِ  الإحتَمالَوَ»

را    هایکه انسان قدرت تحمل ناراحت  کندیم   انیب  {عبارت، امام    نیدر ا  .(192  خطبه،  همان)

   .آوردیاز ترس خود به دست م
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معنا«  احتمال»بنابراین،   ناگوار  یبه  خو  هایتحمل  برابر    یدارشتنیو  کردار در  یا    گفتار 

 یو حفظ روابط انسان  وبیاز بروز ع   یری جلوگ  ،یدارشتن یخو  نی هدف از ا  است.  گرانید  ندیناخوشا

تفاوت    کار رفته است.نیز بهترس  سر  از    ها یتحمل ناراحت  یبه معنا  «احتمال»  ن،ی. همچنباشدیم

)تحمل از سر ترس(   یمنف  بار معناییتواند دارای  میاست که إحتمال    نی»إحتمال« و »صبر« در ا

 مثبت دارد.  بار معنایی صبر که باشد، در حالی 

 حِلم   .3

،  فارس)ابن  دیدن چیزی در خوابو  سوراخ کردن چیزی  است: ترک عجله،  به سه معن «  لمحِ»

اصلی  مصطفوی    اما (.  93/  2:  1404 برابر   کنترلخودداری،  را  »حِلم«  معنای  نفس و طبع در 

و    جانیه معنای  »حِلم«  . همچنین  داندمی  احساساتدیگر  خشم  به حالت سکون،    دنیرسبه 

تندخویی    ، یخردیدر مقابل عجله، ب  و   ستیآنچه با طبع سازگار ن  برابردر    و صبر  اطمینان  آرامش و

مرتبه    36  البلاغه   نهجدر    مشتقاتش  با   این واژه(.  319  /2  :1393مصطفوی،  )  آمده است  و خشم

     کنیم:آن اشاره می  مورد  پنجبه  . در ادامه  است  معنای صبر و بردباریبه  مورد  27در  که    رفته  کاربه

العَْق   مُالحِْل» وَ  ساَتِرٌ  حُساَغطِاَءٌ  خَللََ خُللُ  فاَستُر  قاَطِعٌ  بحِِمٌ  بعَِق  مِکَلقِکَ  هوََاکَ  قاَتِل  بردبارى ؛  لکَِوَ 

  یرا با بردباراخلاقی خود    کمبودهایشمشیرى است برّان، پس    عقلو    نده اى است پوشانپرده

در این عبارت،   .(424  حکمت،  نهج البلاغه)  «با شمشیر عقل بکشُهوای نفس خود را  بپوشان و  

و مانع    پوشاندیاز خشم را م  یناش  یهای زشتکه    رفته  کاربهواژه »غطاء« برای بردباری استعاره  

 (.  355 /8: 1388، میثم)ابن شودیناپسند م  یاز رفتارها

اند و نتیجة آنها بلند همّتی  آهنگو درنگ همبردبارى    ؛وَ الْأَناَۀُ توَْأمَاَنِ، یُنْتجُِهُماَ علُُوُّ الْهمَِّة  الحِْلمُْ»

  پوشاند؛ یرا م  هابیکرد که ع   هیتشب  یبه پوشش  توانیرا م  یبردبار .(460  حکمت،  همان)  «است

  : پوشاند یخود را از دو جهت م  ی هابیع   کند، یجاهل صبر م  یانسان در مقابل نادان   ی وقت  رایز

  آورد یبر زبان نم  ییاز ناسزاگو  ستیناشا  یپس سخنان   شود،ینم  انیخشم از او نما  ةچهرنخست  

جاهل در مقابل    شخصدوم  ؛  پوشاندیرا م  هابیع   نیو ا  شودیاز ضرب و کتک مرتکب نم   یو عمل

  به و    رساند ینم  یبیکرده، به او آس  یاز آنچه در حقش نادان   ش یو ب  کند یاو سکوت م   یبردبار

«  الحِلمبین واژه »(.  503  /21  : 1351،  یی)خو  پوشاند یخود را با سکوتش م  ی هابیع   ،ترتیباین

 « رابطه ترادف معنایی وجود دارد.أناۀو »

اش ر از بردباریانخستین پاداش بردب؛  أَنصَْارُهُ عَلَى الجْاَهِل، أنََّ النَّاسَ  حلِْمِهِمِنْ    الحَْلِيمِأَوَّلُ عوَِضِ  »

تحمل    ی حلم به معنا  .(206  حکمت،  همان)  «پشتیبان او خواهند بود  ، مردم در برابر نادان  کهآن
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  ی است که با حقوق متعارف ارتباط  عمل جاهل، چه در گفتار و چه در    سویاز    توهین و    ادبی بی

عمل ناپسند    ای  ییو از بدگو  کندیدر برابر جهل و سفاهت جاهل صبر م  یمرد  کههنگامیندارد.  

  د ی او را نشناسند، با  حقدور باشند و    میاگر از حل  کنند،یرا مشاهده م  نیکه ا  یافراد  گذرد،یاو م

 یثمرات حلم است که برا  نینخست  ن، یند. او او را از عمل زشتش بازدار  ستندیبا  هیدر برابر سف

 (.  277 /21: 1351، )خویی  شودیحاصل م میحل

این  .  است  خشم   هنگام  در  بازداشتن نفس به معنای    «حِلمواژه »،  گفتتوان  می  مجموع  در

تنها در مورد   «حلم»تفاوت صبر با حلم در این است که  اما  دارد.  قرابت معنایی  صبر  واژه  با  واژه  

صبر مفهومی  که  در حالی   کند.نظر میاما از آن صرف  دارد، انتقام    توانایی که  رود  کار میبه  یکس

  هنگام داری در  مؤلفه معنایی آن، خویشتن  شود. و هرگونه بردباری را شامل میعام و فراگیر دارد  

 است.خشم 

 دَجَلَّ  .4

« دو  الشَّخْصُ  لدُ جَ» (.  471  / 1:  1404،  فارس )ابن   کند بر نیرومندی و سختی دلالت می   « جَلَدَواژه » 

  (. 382  / 1: 1429،  مختار )عمر   صبر کردن بر مشکلات  ، ؛ دوم ن قوی و نیرومند شد   ، : نخست معنا دارد 

ه  این واژ (.  288 / 1:  1363،  شرفی )   رود کار می به شدت، قوت، صبر و صلابت    اشتن د  ی به معنا   « جَلدَُ» 

 : است   آمده به معنای شکیبایی  مورد    دو   در که    استعمال شده   مرتبه   12  البلاغه   نهج در  مشتقاتش    با 

تفاوت کرده و بر  تو را بر بیماری خود بی چه چیز ؛عَلَي مصُابِکَ جَلَّدَکَ فَما صَبَّرَکَ عَليَ دائِکَ وَ »

 ی عبارت، »جَلَّدَ« به معنا  نیدر ا.  (223  خطبه،  نهج البلاغه)  «کرده استهای خود شکیبا  مصیبت

 مقاومت در برابر مشکلات است. یبرا یدرون یرویدست آوردن نبه

 «است  ندتریدر نزد من از تلاش جوان خوشا  ریپ   شهیاند  ؛الغُلامِ  جَلدَِمِن    يَّأحَبُ إلَ   خِي الشَّ  یُرَأ»

 (.  452  /4:  1426،  )عبده  است  نبرددر    پایداریو    صبر  یمعنا« بهجلََدُ الغُلام».  (86  حکمت،  همان)

که   است زندگیای هبتیو مص هایدر برابر سخت یستادگی ا ی« به معنتجََلُّدواژه »، طورکلیبه

د« و  لَبین واژه »جَ. شودنمایان میو  نماید میشرایط و اوضاع و احوال نامساعد بروز  مواجهه با  در  

 است.  مؤلفه معنایی آن، مقاومت  معنایی وجود دارد ور« رابطه ترادف »صب

 سِّیأتَّ  .5

ر  «یتأس» معنایس»أ   شهیاز  به  اندوه  ی«  و  و  الرَّجلُ  تأسَّى»  .است  حزن  صبر  معنای  به   »

در  مشتقاتش    با واژه    ن یا(.  97  /1:  1429،  مختارعمر؛  51  /1:  1391بنابی،    )قرشی  شکیبایی است

 است. آمده صبر ی معنامورد به کی درکه  رفته کاربه مرتبه 2 البلاغه نهج
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  « اما برای من که سختی جدایی تو را دیده شکیبایی ممکن است ؛  ي بِعظَِيمِ فُرْقَتِکَ لِ  التَّأسَِّي أَنَّ فِي    إِلاَّ» 

در  و    ن و اندوه به معنای حز ماضی    فعل   در کاربرد   البلاغه   نهج در  »تَأسیّ«  .  ( 202  خطبه ،  نهج البلاغه ) 

 مؤلفه معنایی آن، شیبایی در حزن است.   است.   معنای صبر و شکیبایی   به   مضارع   کاربرد 

 عَزی تَ  .6

بر آنچه   صبر کردن  معنای« بهعَزِی فلانٌ»  .است  صبر کردنو    نسبت دادنمعنای  « بهعزوواژه »

رس او  به  رنج  دیکه  و  درد  می که    یو  شد،  عارض  او  ؛  716  /2:  1391بنابی،    )قرشی  باشد بر 

که در    رفته  کار بهمرتبه    6  البلاغه  نهجمشتقاتش در    این واژه با (.  1496    / 2:  1429،  مختارعمر

   کنیم:ذیل به دو مورد آن اشاره می 

نهج  )   «شکیبایی ممکن است  و سنگینی مصیبت تو را کشیدم، ؛  تعَزٍَّوَ فاَدِحِ مصُِيبَتِکَ، موَْضِعَ  »

در واقع،    فرمود.   ایراد   }  در هنگام دفن فاطمهاین خطبه را    {  امام   .(202  خطبه،  البلاغه

مانند از دست    گرید  یهابتیبزرگ بود که در برابر آن، مص  یبه قدر   ,  امبریرحلت پ   بتیمص

 . دیرسیبه نظر م رتریپذ، تحمل}دادن حضرت فاطمه 

تو را بر بیماری   چه چیز ؛  عَلَي نَفسِکَ  كاءِالبُ  نِعَ  کَزّا عَ   وَ  کَصابِي مُ لَعَ   کَدَلَّجَ  وَ   کَي دائِلَعَ  کَرَبَّما صَفَ» 

بر مصیبتخود بی  و  بازداشته است تفاوت کرده  بر حال خویشتن  از گریه  ؟« های خود شکیبا و 

 (.223، خطبه  همان) 

در مواجهه با مشکلات و ناملایمات    صبر کردنمعنای  در اصل بهو مشتقاتش  «  تَعزّی»بنابراین،  

است.    رفته   کاربهمضارع  صوت فعل  بههم    ماضی و   فعل  صورتهم به  البلاغه   نهجدر  است. این واژه  

مؤلفه معنایی    ترادف معنایی وجود دارد و « رابطه  عَزّا»و    «جَلَّدَ، » «صَبَّرَهای »بین واژههمچنین،  

 است.در برابر مصیبت داری ، خویشتنهاآن

 أناۀ   . 7

گویند  می   برخی   (.92  /1:  1391،  بنابی   )قرشی  است  انتظارو    وقار،  حلممعنای  « بهإناۀواژه »

کار  نیز بهرفتن   راههنگام  ها در  برداشتن گام  کیآهسته بودن در حرکت و نزد  یمعنابه  «أناة»  که

  کنند اطلاق میآزاردهنده  یاسکون و آرامش در هنگام وقوع حادثه را بهآن  دیگر یبرخ  رود.می

که در    رفته  کاربهمرتبه    5  البلاغه  نهجدر  مشتقاتش    باواژه    نی ا(.  75،  47  /1:  1412،  )عسکری

 .است به معنای بردباری مورد دو
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آهنگند و نتیجة آنها بلند همّتی  بردباری و درنگ هم  ؛توَأمانِ یُنتجُِهُما علُُوُّ الهِمَّةِ  الأناۀُالحلِمُ وَ  »

شده  شین معرفی  نهم  «الأناۀُ»  با   «الحِلمُ»، واژه  در این عبارت.  ( 460  حکمت،  نهج البلاغه)«  است

   دارد.  دیتأک یزدگاز شتاب زیحلم و پره تیبر اهمو 

نموده با آنها  صبر  عقیدة من این است که  ؛  م الإعدادَكُلَ  هُكرَألا   وَ   فَأَرودُِواالأَناۀِوَالرَّأیُ عِندِی معََ  »

 . (43 خطبه، همان) «مدارا کنید، گرچه مانع آن نیستم که خود را برای پیکار آماده سازید 

بهأناۀ»بنابراین،   خویشتنی  معنا«  و  که    داریتحمل  و  از  است  نفس  دل قوت   استواری 

  سفیهان،   بردباری در برابر  بیشتر به  در این است که »حِلم«  این دو واژهتفاوت  .  گیردسرچشمه می

و درنگ در انجام    ی تأن  یمعنابه«  أناۀ»در مقابل    دلالت دارد.  انگنهکارمتخلفان و   منطق، افراد بی

بین    وجود،   این   است تا جوانب مختلف یک موضوع به دقت بررسی شود. با   از عجله   زیو پره  کارها 

 است.و سکون خاطر  آرامش، آن مؤلفة معنایی  و وجود دارد ییرابطه ترادف معنا ، این دو واژه

 « جزع»ی واژگانی در حوزه معنایی هایی آ هم با
آیند و  ملازمت و کنار هم میهای آن در  یی، تجمیع ترکیبی واژگانی است که واژهآ  هم با

خود  به  شود هرگاه یکی از آنها آورده شود، واژه دیگر خودها سبب میپی این واژه  در  کاربرد پی

(. بر این اساس، در این بخش از پژوهش به بررسی  74:  1998در ذهن تداعی شود )عمرمختار،  

 پردازیم:می هستند،  مذموم  یتاب یممدوح و ب  یتاب یب انگریکه ب یی هابیترک

 تابی ممدوح های مرتبط بر بیترکیب  .1

و ارادت به محبوب و مقام    عشق  لیکه فرد به دلشود  طلاق میا  یبه حالت   ،ممدوح  یتاب یب

عمق    ه نشانتنها مذموم نیست، بلکه    نه  ی تاب ینوع ب   ن ی. اشودیم صبری  قراری و بیوالایی دچار بی

  کند میاشاره    ی تابیب  به دو نمونه از چنین  {  یرمؤمنانام،  البلاغه  نهج . در  است  یانسان  واطفع 

   دارد.  } و فاطمه زهرا , ریشه در عشق به نبی مکرم اسلامکه 

 المصُاب الجَلیل  -

( و گاه نیز در معنای 225  /1:  1391بنابی،    « به معنای بزرگی قدر و عظمت است )قرشیجَلَل » 

(. این واژه با 131  /1:  1411)مصطفی و دیگران،    استکار رفته که از اضداد  چیز کوچک و بزرگ به 

اثر هم مرتبه به   25  البلاغه  نهجمشتقاتش در   نشینی با »المَصائب« کار رفته که در یک مورد در 

 کند.معنای بزرگی را القا می 

وَ إنَّهُ قَبلَکَ وَ بَعددََکَ    جَليلٌبِکَ لَ   المصُابَوَ أنَّ    کَيإلاّ عَلَ  حٌيإلاّ عَنکَ وَ انَِّ الجزَعََ لَقَب  لٌيإنَّ الصَّبرَ لجََم»

تابی ناپسند است جز در اندوه مرگ  و بی  دست دادنتهمانا شکیبایی نیکوست جز در غم از  ؛  لجََلَلٌ
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.  (292  حکمت،  نهج البلاغه)  «ناچیزندهای پیش از تو و پس از تو  تو، مصیبت تو بزرگ و مصیبت

  ندارد مطلق  حکم  جزع،    نکوهشصبر و    لتیکه فض  شودی، مشخص م{  این کلام امام  یبا بررس

و جزع    لیغالباً صبر جم  زان،ی فقدان عزویژه در  به.  یابدتغییر میقواعد    نیا  ییاستثنا  یو در موارد

 ,  اکرمامبریاز رحلت پ   سپ   طیهمچون شرا  ،یاجتماع ؛ اما در اهداف والاتر  گرددیم  یتلق  حیقب

  ی تاب یبلکه جزع و ب   شود،یمحسوب نم  لتیتنها صبر، فض  با آن مواجه بود، نه  {  ی که امام عل

  نیپاسداشت آن است. در چن  تیو اهم  ,  یعظمت مقام نبو  انگریامر، نما  نی. استیناپسند ن  زین

 نی، االبلاغه  نهجاز شارحان    یمارشود. ش  یر مذموم تلقممدوح و صب  تواندیجزع م  ،یی هاتیموقع

بس    یامدهایپ   و،فقدان ا  رایز   دانند؛یم  ,  امبریفقدان پ   بتیمص   ینیاز سنگ  یاهیاستثنا را کنا

 (. 426-425 /14: 1390، )مکارم جهان اسلام به همراه داشت یبرا یناگوار

ای گونهاست؛ به  برقرار  یوصف ییآ  هم  با ی رابطه  نوع   ل«ی»المصابَ« و »الجَل  ن یب،  مجموع  در 

  ن یادارد.    دیرخداد تلخ تأک  نایشدت    موصوف شده و بر  «بزرگ»با صفت    «بتة »مصیواژ  که

در برابر آن مذموم    ی تابیاست که ب  ن یبزرگ و سنگ  ی به قدر  بت، یکه مص  دهد ینشان م  بیترک

 .  شودینبوده، بلکه ستوده م 
 رِقَّ عَنها تجَلَُّد   -

  ی ناآرام   ی معنابه  ، دومخشونت و    معنای نرم شدن که متضاد به  نخست،:  دارد  شهیدو ر»رِقَّ«  

کار رفته  مرتبه به  11  البلاغه  نهج (. این واژه در  376  /2:  1404فارس، )ابن  الیس  یزیو حرکت چ

 « همنشین شده است: تجََلُّدکه در یک مورد با »

 ای پیامبر خدا! صبر و بردباری من با از دست؛  عَنها تجََلُّدی  رِقَّ عَن صَفِيَّتِکَ صَبری وَ    الله رسول یا  » 

، خطبه نهج البلاغه « ) داری ندارم ( کم شده و توان خویشتن }  )فاطمه   ات دادن دختر برگزیده 

 ت ی هم عظمت شخص ایراد فرمود که    }   در هنگام دفن حضرت زهرا  {این عبارت را امام    (.202

واژه »تَجَلُّد« .  کند ی را آشکار م  نده ی گو   ی تابی و هم شدت اندوه و ب  دهد ی را بازتاب م   }آن حضرت  

کار مصیبت به ورزیدن است و در اینجا به طاقت و صبر در  معنای صبر و استقامت  از ریشة »جلد« به 

 (.34، 32  / 8:  1390رفته است )مکارم،  

در برابر    {  یآن است که توان و طاقت امام عل  انگریبرِقَّ« با »تَجَلُّد«،  »  ینی نشدرنتیجه، هم

باب  که از  »تَجَلُّد«    رفته است.   ل ینهاده و تحل  ی رو به کاست  }  فقدان حضرت فاطمه  بتیمص

  یی تقابل معنادر  با »رَقّ«    و  است  ی ستادگیو ا  یبردبار  یمعنابه  گرفته شده، «  دَجَلَ»از مادة  و  تفعّل  

رو به    م، یعظ  بتیمص  نیدر برابر ا  زین  {صبر و تحمل امام    ی که حت  دهد یو نشان م   داردقرار  
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را   } به حضرت زهرا شانی و شدت تعلق ا { ، عمق اندوه امامترکیب نینهاده است. ا یکاست

   . کشدیم ریبه تصو

 تابی مذموم های مرتبط بر بیترکیب  .2

آن  که    است  ی حالت  ،مذموم  ی تاب یب بهدر  برابر    یجافرد  در  استقامت  و  صبر  دادن  نشان 

  اغلب  ،یتاب ینوع ب نی. اشودیم  یدی و ناام یقراریدچار اضطراب، ب ،ی زندگ ماتیمشکلات و ناملا

و معتقد است که   خواندیصبر و توکل فرا ممردم را به    {ی  امام عل   دارد.  مانیدر ضعف ا  شهیر

 دن یاو را از رسو    رساندیم  بی انسان آس  یندارد، بلکه به سلامت روان  ینه تنها سودمذموم    یتاب یب

 به کمال و سعادت بازدارد. 

 جزََعَ مِن الشَّوكةَ   - 
در یک مورد با    البلاغه  نهجقبلاً اشاره شد. این واژه در    البلاغه  نهج « در  جزََعَبه مفهوم واژه »

 « همنشین شده است.الشَّوكَة واژه »

افراد   از  یکی  ناراحتی  آیا  ؛؟تحُرِقُهُ  وَالرَّمضاءِ  تدُميهِ  العَثرَۀِ  وَ  تصُيبُهُ  الشَّوكةَِ  مِنَ  أَحَدِكمُ  جزََعَ  أَفرََأیتمُ»

های  ، یا در زمین خوردن پایش مجروح شده، یا ریگرفته  فروخاری که در بدنش    اثر  برخود را  

واژه   .(183  خطبه،  نهج البلاغه)؟«  اید که تحمّل آن مشکل استداغ بیابان او را رنج داده، دیده

های سربازان و بعد به هرگونه اسلحه اطلاق شده  سپس به سرنیزهخار است.    معنایبه  «الشَّوكةَ»

که سلاح نشانة قدرت و شدت است، این واژه به هرگونه قدرت و شوکت اطلاق    آنجا  ازاست.  

  {  امام  کار رفته است. شش مرتبه به البلاغه  نهج(. این واژه در 116 /7: 1390شود )مکارم، می

این خطبه   رنجدر  به  اشاره  دن  یهایو سخت  هابا  ب  ،یویکوچک  برابر  انسان  یتاب یاز  در  این  ها 

مشکلات در   نیکه ا  کندیم  یادآوریبه مردم    ،آنهابا کوچک نشان دادن    و  کندی ئب انتقاد ممصا

مردم همچنین،    از آنها شوند.شما  غفلت    موجب  دیو نبا  زندیناچ  اریآخرت بس  یهابا عذاب  سهیمقا

 . کندیم  قیتشو ی و استقامت در برابر مشکلات زندگ یآورتاب شیرا به افزا

اثر همجزََعَ»بنابراین، واژه   با »ن « در  مقابل  معنای بی«، بهالشَّوكَةشین شدن  انسان در  تابی 

   ، فقدان قدرت و قوت است.مصائب دنیاست. مؤلفه معنایی آن

 قِلَّةُ الصَبر   - 

  / 3:  1429)عمرمختار،    استمعنای ندرت و نقص و ضد کثرة  « و بهقَلَّ« مصدر »قِلَّةواژه »

کار رفته که در  مرتبه به  18 البلاغه  نهج (. این واژه در  756  /2:  1411،  گرانیو د   یمصطف؛  1853

 کند.  تابی را منتقل میمورد با واژه »صبر« همنشین شده و معنای بی یک
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اماّ با   ؛ عَماّ زوُِیَ مِنها عَنكمُ قِلَّةِ صَبرِكُم وَ یُقلِقُكمُُ اليَسيرُ مِنَ الدُّنيا یَفوتُكُم حَتَّي یَتَبَيَّنَ ذلِکَ في وُجوُهِكمُ وَ  » 

گردد و ها آشکار می از دست دادن چیزی اندک از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانی در چهره 

 یتابی با انتقاد از ب  {امام  ،  بخش از خطبه این  در  (.  113، خطبه  نهج البلاغه )   « کنید تابی میبی 

انتقادات   ن ی . انموده است   د ی تأک  ی و ی با مشکلات دن   صبر و استقامت در مواجهه   تی بر اهم   اپرستان، ی دن 

قرار دارد،   ی و ی دن  ی به آنچه در پس زندگ است  و توجه مردم   ی آگاه   ختن ی برانگ   ی برا   یواقع تلاش   در 

 و عواقب آن. ی ابد   یویژه زندگ به 

بیانگر این    کار رفته وتابی به« به معنای بی قِلَّةبه دلیل همنشینی با »  صَبر«بنابراین، واژه »

و آشکار شدن اضطراب در چهره و رفتار    یمنف  یهاواکنش  منجر به  تواند یم  ضعف ایمانکه    است

است که درک   نیا  انگریو بالیه وجود دارد  یی مضاف و مضافآ هم بابین این دو واژه، رابطه  شود.  

ار  قیعم تقو  ،یمعنو  ی هازش از  برابر مشکلات دن  تیبه  اضطراب در  کمک    یویصبر و کاهش 

  مؤلفه معنایی آن، اضطراب است. .کند یم

 أضعَفَ صبراً   - 

« »ضَعفأَضعَفَواژه  ماده  از  به«  است   «  ممکن  ضَعف  است.  قوت  مقابل  در  ناتوانی  معنای 

( و یا اینکه در امور مادی و معنوی  470:  1394  باشد )راغب اصفهانی،جسمی، روحی یا در حالت  

. است  کار رفتهبه   البلاغه  نهجمرتبه در    62این واژه با مشتقاتش    (.31  /7  :1393باشد )مصطفوی،  

  تابی استعمال شده است.« به معنای بیصَبراًترکیب با »این واژه در یک مورد در اثر 
تر از خواص و در برابر مشکلات کم استقامت  ؛عِندَ ملُِماّتِ الدَّهرِ مِن أَهلِ الخاصَّةِ  صَبراً  أَضعَفَوَ  »

)نیست البلاغه«  نامه  نهج  این    (. 53،  دلدر  به  جامعه  به  لیعبارت، خواص  هنگام    عادت  رفاه، 

« أَضعَفَ صبَراًعبارت »  ن،یبنابرا.  (451  /7:  1388  ثم، می)ابن  دارند  یروزگار صبر کمتر  یهایسخت

ا  گرانیبا د  سهیگروه در مقا   ایفرد    کی   یو ناتوان  یدهنده شکنندگنشان  ک ی  ب،یترک  نیاست. 

 ریتصو  به   یرا در برابر مشکلات زندگ   یصبریکه ضعف و ب  دهد یرا نشان م  یفعلآیی    هم  بارابطه  

  شکنندگی   ها،مشترک آن  ییوجود دارد. مؤلفه معنا  یفعل  آیی  هم  دو واژه رابطه با  نیا  نی. بکشدیم

   است.   یناتوان ای

 لایَنامُ عَلَي الحرََبِ   - 

دارد  حرکت دلالت  کونبر جمود و سو  بدن و عقل است یاعضا  یسست یمعنابهواژه »نوم« 

  البلاغه   نهج(. این واژه با مشتقاتش در  375  /5:  1404  فارس،؛ ابن 2308  /3:  1429)عمرمختار،  

 کار رفته که در یک مورد با واژه »حَرَبَ« همنشین شده است. مرتبه به 31
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مالش غارت شده  خوابد، اما کسی که  آدم داغدار می  ؛عَلَي الحرََبِ  لایَنامُیَنامُ الرَّجُلُ عَلَي الثُّكلِ وَ  »

)مغنیه،    معنای سرقت مال کسی است« بهحرََبَواژه »  .  (307  حکمت،  نهج البلاغه)«  خوابدنمی

دهنده از دست  است که نشان  یقراریو ب   ی تابیب   یمعنابه  «نامُیَلابافت، »  ن یدر ا(.  407  / 6:  1378

دل به  آرامش  عل  نیا  است.  یماد  یهایدلبستگ  لیرفتن  امام  کلام  از  از    ی کیبه    {  ی بخش 

گوید:  سید رضی در تفسیر این حکمت می انسان اشاره دارد. یشناسروان یهاجنبه  نیتردهیچیپ 

زانسان ممکن است د نه؛  را  اما غارت مالش  را تحمل کند،  فرزند  فرزند ممکن    رایاغ  بازگشت 

  دهد یجمله نشان م  نی(. ا1233:  1365  الاسلام،ضی)ف  است  ریپذ امکان  ییاما بازگشت دارا  ست،ین

گاه دارا  ی دلبستگ  ی که  عز  تواندیم   ی ماد  یها ییبه  دادن  از دست  غم  و    ترقیعم  زین  زانیاز 

اکنندهنگران  در  باشد.  ب   «نامُیَلا»  نجا، یتر  به  کنا   یخوابیصرفاً  بلکه  ندارد،  ب   هیاشاره  و    ی تابیاز 

است که قابل بازگشت    یزیاز دست دادن چ   رساز ت  یناش  یخوابیب  ن یاست. ا  دیاضطراب شد

آن آرامش    رشیاست و پذ  ریی تغ  رقابلیغ   یامر  ،یبا وجود تلخ زان،یکه فقدان عز  یاست، در حال

  تابی بی  یبه معنا  و سیاق جمله  با توجه به بافت  «نامُلایَواژه »همچنین،    .گرداند یرا بازم  ینسب

 سستی و عدم آرامش است. ، آن ییمؤلفه معناو رفته  کاربه

 جزََعاً وَ لادمَِةٍ   - 

(. در اصل به  539 /12: 1363منظور، اش است )ابنمعنای کوبیدن زن به سینه« بهلدَمََواژه »

(. أصمعی 243  /5:  1404فارس،  چسبیدن چیزی به چیزی، زدن یا غیر از آن دلالت دارد )ابن

افتد، نه صدای شدید، اشاره  که بر زمین میگوید که این واژه به صدای سنگ یا چیزی  نیز می

کار  صورت اسم و فعل بهدو مرتبه به  البلاغه  نهج (. این واژه در  2028  /5:  1428دارد )جوهری،  

 شین شده است.  نرفته که در یک مورد با واژه »جزع« هم

در میان برادری غمخوار و پدری  ؛  لصَّدرِ قَلَقاً لِ  لادِمَةٍوَ    جزََعاًبَينَ أخٍ شَفيقٍ وَ والدٍِ شَفيقٍ وَ داعِيَةٍ باِلوَیلِ  » 

ناله  بی کننده مهربان و  بر سینه ای  افتاده است( کوبنده طاقت و  البلاغه )   ای گریان  .  ( 83  خطبه ،  نهج 

به زنانى که    دلیل   به همین معناى کوبیدن چیزى بر چیزى است و  « در اصل به دم لَ « از مادّة » ة مَلادِ» 

 (. 432  / 3:  1390،  مکارم )   شود « گفته مى ة مَ»لادِ   ، کوبند صورت و سینه خود مى ،  ب بر سر ئ در مصا 

معنای بر سر و سینه زدن هنگام مصیبت و شیون است. این واژه « بهلادمَِة»  طورکلی، واژهبه

کشند؛  به تصویر می  «، عمق درد و رنج انسان را در مواجهه با مصیبتجزََعاًدر اثر همنشینی با »

  « رابطه بالادمَِة« و »جزََع شود. همچنین، بین واژه »دردی که از فقدان و اندوه عمیق ناشی می

 تابی است.« یکی از مصادیق بیلادمَِةآیی عطفی وجود دارد. در واقع، » هم
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 گیرینتیجه
حالت    . اینشودیم  یصبر معرف  ضیو نق  ینفسان  یماریعنوان ببه   اغلب، جزع  البلاغه  نهجدر  

توکل و    ،یمانع آرامش روح،  فقدان محبوب دارد  ایبه مطلوب    یاب یدر دست  یدر ناکام  شهیکه ر

 م یتقس  زیبه دو گونه متما  جملات  بافت  ر اساسبسته ب  البلاغه  نهج در    واژه  نیبا خداست. ا  ارتباط

 ی از پاداش معنو  تیو محروم  یروان  شیعامل فرسا  مان،ای  ضعف  ةمذموم: نشان  جزع(  1  :شودیم

  ن است. ایشدن اجر و طغتباه  ،یمشکلات، گناهکار  دیچون هلاکت، تشد  ییامدهایپ   سازنه یو زم

  جزع (  2  .شودیم  یتلق  یجد  یانسان مانع  یو تعال  یخودساز  یبرا  البلاغه  نهجدر    یتاب ینوع ب  نیا

  ی قدس   ی هاتیو شخص  ی متعال  یهابه ارزش  یبرخاسته از عشق و وفادار  ی تابیب این نوع  ممدوح:  

 است.مثبت  یبار ارزشدارای ابراز شده و  (} و حضرت زهرا ,  امبریفقدان پ )مانند 

. اما  است رفته کاربه تابیو بی ترسناله،  چونمختلفی به معانی ، البلاغه نهج واژه »جزع« در 

«، وَهلِهایی همچون »واژهبا  واژه »جزع«    است.  یتابیو ب  یصبریب  یکاربرد آن در معنا  نیشتریب

 و زی  ، تَأسّي، تَعَدَحلِم، جَلَّحتمال،  إصبر،  »  هایی نظیرواژهبا  و    نسبیرابطه ترادف    «الضِّيقو »  «عَلزَ»

« دال بر مفهوم رَقَّ عَنها تجََلُّد«، » المصُاب الجَليلترکیباتی مانند »  .رابطه تقابل معنایی دارد  «أناۀ

لایَنامُ «، » أَضعَفَ صَبراً«، »قِلَّةُ الصَّبر«، »جزََعَ مِنَ الشَّوكَةترکیباتی چون »  و  تابی ممدوح هستندبی

گفت   توانیم  ت،یدر نهااند.  کار رفتهتابی مذموم به« مرتبط با  بیجزَعاً و لادمَِة« و »عَلَي الحرََب 

را به عنوان   یو صبر و بردبار  کنند یمذموم دعوت م  یتاب یاز ب  زیجامعه را به پره  {  یامام عل 

 . کنندیم هیانسان توص یتعال یبرا یتیو ترب یراهبرد اخلاق کی
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 البلاغه  نهج و  قرآنجایگاه امید و یأس در  

 2؛ آزاده خانقلی 1حسین کرمی راد 

 03/03/1404؛ تاریخ پذیرش:    07/02/1404تاریخ دریافت:  

 

 

 

 

 چکیده 

 از دارد و اگر که چرخ زندگى را به گردش وا مى  بینى توحیدى، امید هدیه الهى استدر جهان

 [ و کلام معصوم  کریم  قرآن آیات  رسد. گرفته شود، دوران خمودگى و ایستایى او فرا مى  آدمی

یأس و ناامیدى را در ردیف اند و  کرّات به مسئله امید اشاره داشته نیز در جایگاه هدایتی خود به 

از تحلیلی مسئله امید و یأس را    - حاضر به شیوه توصیفی  اند. نوشتار  آورده گناهان بزرگ به حساب  

به شرط آنکه از امیدهای   دهد که امید مورد بررسی قرار داده و نشان می   نهج البلاغه و    قرآن دیدگاه  

  واهی و کاذب تمییز داده شود اسباب باروری و همت والا را فراهم خواهد کرد. 

 جامعه مطلوب ، نهج البلاغه، قرآنامید، یأس،  :واژگانکلید  
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 مقدمه 
هدیه می   ایامید  زندگی  برای  انگیزه  ایجاد  باعث  که  است  مقابل  و  شودالهی  و    ،در  یأس 

. فردی که احساس ناامیدی  کند و او را به خمودگی هدایت می  گیردناامیدی انگیزه را از انسان می 

  ماند. و از تحرک و پویایی بازمی  دهد انتظار پیشرفت یا موفقیت در آینده را از دست می  ،کند می

انسان است. در متون دینی واژهپرکاربرد    دو واژه  «آرزو»و    «امید» « معادل  ء»رجا  در زندگی 

انتظار گفته میقرار دارد که    «امید» توقع و  معنا به حالات  امر    ،شوددر یک  انتظار  اگر  حتی 

به معنای انتظار امری خشنودکننده   ،کار رودبه  «خوف»ناخوشایندی باشد؛ ولی هرگاه در برابر  

رجاء در لغت به معنای انتظار است، چه انتظار امر محبوب یا مکروه. اما در اصطلاح اهل  .  است

،  نراقی)   از خداست  اخلاق، وقتی با خوف مقابله شود، به معنای انتظار ثواب و رحمت و نعمت 

  .»امانی« به معنای آمال و آرزوهاست که این دو با هم بسیار متفاوتند  (. واژه157  /3:  ق 1403

نویسند: امانی و غرور از بزرگترین جنود ابلیس است به خلاف رجاء )امیدواری( می  ره امام خمینی  

رحمت الهی است ولی مبدأ غرور و امانی و   که از جنود رحمان است؛ زیرا مبدأ رجا، علم به سعه

 .(133 - 131: 1378آرزوها تهاون و سستی نسبت به امر الهی است )خمینی، 

بالضروره    ،خواستن مطلوبی است که در آینده قابل تحقق است و چون قابل تحقق است  ،امید

شتر بر واقعیات و  روانی است که هر چه بی  باشد. بنابراین امید یک پدیدهمبتنی بر واقعیت می 

نوعی خواستن است که خواسته شده،   ،تر خواهد بود، اما آرزومفیدتر و محرک ، حقایق تکیه کند

اثر  اما علل و عواملی ممکن است آن خواسته شده را در آینده تحقق بخشند،  .فعلاً تحقّقی ندارد

این راستا هم آیات  در    .(276 /9  : 1388)جعفری،    نداشته باشد و نشانی آن در حال حاضر وجود  

آدمی  حالات روحی و روانی  توصیف  به   نهج البلاغهدر    {امام علی  و هم    قرآن کریم متعددی از  

برای آن دسته از حالات و   را تبیین نمودهآن  علل و عواملی   اند ودر امیدواری و ناامیدی پرداخته

و درمان  ممانعت  هایی  راه  ،منفیبرای آن دسته از حالات روحی    های تقویت و روحی مثبت، راه

   پردازیم.که در ادامه بدان می  اندتشریح کرده

 نهج البلاغه و  قرآنجایگاه امید در . 1

ترین عامل تقویت روحیه و آسان شدن امیدواری به رحمت و پاداش الهی را مهم  قرآن کریم

تَكونُوا تَأْلَموُنَ فَإِنَّهُمْ یأْلَموُنَ كماَ تَأْلَموُنَ وتَرَْجوُنَ مِنَ اللَّهِ  لاتَهِنُوا فِي ابْتغِاَءِ الْقوَْمِ إنِْ    وَ»  .:داند ها میسختی

در جستجو و تعقیب کفار سستی نورزید، اگر شما درد و رنج    ؛ماَ لایرْجوُنَ وَكانَ اللَّهُ علَِيماً حَكيماً

د دارید که آنها امید  کشند و شما چیزی را از خدا امیکشید آنها نیز مانند شما درد و رنج میمی

 . (104)نساء/ « ندارند و خداوند همواره دانا و حکیم است
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عبارتند از: امید به رحمت و فضل الهی، تلاش    نهج البلاغههای امیدواری در  ترین مؤلفهمهم

برای رسیدن به اهداف، پرهیز از آرزوهای دست نیافتنی، امید به بخشش اشتباهات و پذیرش  

امام علی    .(77:  1397  زاده،یوسفو  شاهمرادی  حقایق و تأکید بر آینده و عبرت از گذشتگان )

را وجود آرزوهای غیرمنطقی و امیدهای  های امیدواری جهت رسیدن به هدف  یکی از آفت   {

زیرا تکیه بر این آرزوها تمام فکر و عمر انسان را به خود مشغول   ، دانداساس میدروغین و بی

:  فرمایدمی به فرزند خود    ایشانچنانکه  هستند؛  نادانان    این نوع آرزوها سرمایه  و اصلاً   ،داردمی

ی ؛ از تکیه کردن بر آرزوها بر حذر باش که سرمایها بضَائِعُ النَّوكيإیاک وَالاتَِّكالَ عَلَي المُني؛ فَإِنَّه»

 .(31، نامه نهج البلاغه) «هاستاحمق

الهی است که چرخ زندگی را   بینی توحیدی امیدواری در زندگی بشر یک تحفهاز نظر جهان

بِهِ  فرماید: »می   {امیرمؤمنان    ؛ چنانکهآوردبه گردش در می نَسْتَعِينُ  مُؤمَِّلٍ  وَ  لِفضَْلِهِ،  اسْتِعاَنةََ رَاجٍ 

جوییم، استعانت  از خدای متعال استعانت می  ...؛  ... وَ نُؤمِْنُ بِهِ إیِماَنَ مَنْ رَجاَهُ موُقِناً  لِنَفعِْهِ، وَاثِقٍ بدَِفْعهِِ،

... به او    ها مطمئن استکسی که به فضل پروردگار امیدوار و به سودش آرزومند و به دفع زیان

در  . همچنین  (182خطبه    ،همان)  «ایمان داریم، ایمان کسی که با یقین کامل به او امیدوار است

»و لاتَيأسوُا  فرماید:  نگری و امیدواری در تمام لحظات زندگی میجای دیگر جهت تأکید بر آینده

ه گذشته مأیوس نباشید، زیرا آن نسبت به آنچ؛  ...  مِن مدُبرٍِ؛ فإنَّ المدُبِرَ عَسي أن تَزِلَّ بهِ إحدی قائمَتَيهِ

  دو با   ممکن است یکی از پاهایش بلغزد و دیگری برقرار بماند. پس هر   ،کس که پشت کرده است

 .(100 خطبه ،همان) «جای خود بازگردند و ثابت استوار گردندههم ب

که در تمام حوادث سخت زندگی انسان باید به   کلی پرداخته  به بیان دو قاعده {گویا امام 

اینکه نباید در این  :آن توجه داشت افراطی شد و دل به  گونه مواقع گرفتار خوشنخست  بینی 

تأسف    ها و مشکلات نباید مایه آن فراهم نشده و دیگر اینکه شکست  که هنوز مقدمه  بستچیزی  

شوند و  ی ناگهان از همه چیز مأیوس میزیرا هنگام بروز حوادث سخت گروه  و ناامیدی گردد،

: 1383آنها در آینده خواهد شد )مکارم شیرازی،    های حساب شدهاین حالت مانع مهمی از فعالیت

 {حضرت  چنانکه    ؛به آینده نگاهی مثبت داشت و به آن امیدوار بودباید بلکه    .(368  -  366  /4

اَلْ: »فرمایدمی اَلْماَضِياَلرَّجاَءُ مَعَ الَجْاَئِي وَ  نهج )  «؛ امید با آینده است و نومیدی از گذشتهيَأْسُ مَعَ 

البته این جمله به این معنا نیست که انسان فقط در فکر و اندیشه حالت  .  (114، خطبه  البلاغه

؛ زیرا امیدواری صحیح آن است که در عمل خود نمایدعمل کوتاهی    درامیدواری ایجاد کند، ولی  

یدَّعِي بزعَمِهِ أنّهُ یرجُو اللّه، كذَبَ و العظيمِ. .. فَكلُّ مَنْ رَجاَ  فرماید: »می  {مام  ا؛ چنانکه  نشان دهد 
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گوید، اگر  برد به خدا امیدوار است اما سوگند به خدا دروغ می ؛ او گمان میعرُِفَ رَجاَؤُهُ فيِ عمََلِهِ

در  ،به چیزی امید دارد زیرا هر کس ،شودگوید چرا این امیدواری در عملش دیده نمیراست می

 .(160خطبه   ،همان) «شودعملش مشاهده می

نه به زبان و انسان وارسته در تمام لحظات زندگی، امیدش   ،پس امیدواری باید به عمل باشد 

حالت ناامیدی    شو هیچگاه برای  استبه خدای بزرگ و رئوف است و امیداواری او دارای هدف  

؛ بزرگترین مصیبت در زندگی هر انسان أعظَمُ البَلاءِ انقطِاعُ الرَّجاءِزیرا از نظر امام »  ؛دهدنمیرخ  

  ، های زندگیترین لحظهحتی در سخت  .(373  /3:  1410)تمیمی آمدی،  «قطع شدن امید اوست

الفرُجةَُ و عندَ  عندَ تَناهِي الشِّدّۀِ تكونُ  : »فرماید می  {ه امام  کچنان؛  انسان باید به خدا امیدوار باشد

الرَّخاءُ البَلاءِ یكونُ  به آخرین درجة شدت برسد، فرج حاصل  ؛ هنگامی که سختیتضَایقِ حلََقِ  ها 

  « رسدمی  گردد و نوبت آسایش و راحتی فراهای بلا تنگ میشود و در آن هنگام است که حلقهمی

البلاغه) پایان ش.  (351، حکمت  نهج  بارها تجربه شده که  سپید است و    ، سیاه  باین حقیقت 

هرگز نباید به هنگام هجوم    آدمیراحتی و استراحت است. به همین دلیل    ،ها عاقبت گرفتاری

رنج و  و درد  ناشکری مشکلات  به  زبان  یا  و  بزند  نامعقول  به کارهای  و دست  مأیوس گردد  ها 

های  ها و تنگی حلقهدتدنبال این شکه به  بلکه باید پیوسته امیدوار باشد  تابی کند، بگشاید و یا بی 

رود و آفتاب شفاف  نشیند و ابرهای نومیدی کنار میشود. طوفان بلا فرومیبلا، گشایش حاصل می

 . (808 /14: 1383گردد )مکارم شیرازی، امید آشکار می 

کوشی و تلاش، سپردن امور فاصله گرفتن از فرهنگ سخت  چونمسائلی  که  در شرایط فعلی  

تمایل به انجام کارهای ساده و کاهش    ،تحمل و صبر  اقبال، کم شدن آستانهزندگی به شانس و  

ما باید به جای  ،  (84:  1397زاده،  مرادی و یوسفهگیر جامعه شده )شاامیدواری گریبان  روحیه

طور فعال  به  ، احاطه کردهما را  از هر سو    ی که تأسف خوردن در برابر حوادث دردناک و مفاسد

با امید به اصلاح امور در جامعه حضور پیدا و    (108  /4  :1383کارم شیرازی،  کار شویم )مدست به

پردازى  تواند براى خود امیدسازى کند که به مرز خیالاى مىبه اندازه  آدمی  .نماییمتلاش  کنیم و  

گیرد،  نرسد. امیدسازى همیشه با در نظر گرفتن واقعیات، امکانات و توان و طاقت فرد صورت مى

تا    تشخیص دادخیالى را  باید مرز بین امیدوارى و خوشچنین نیست.  پردازى  حالى که خیالدر  

فعالیت و تلاش همراه است و به    اى است که بایکى در جاى دیگرى قرار نگیرد. امیدوارى، مقوله

شود. باغبانى در ذهن  امیدوارى از سه جزء شناختى، عاطفى و حرکتى تشکیل مى  دیگر،بیان  

آباد است، تصور مىخود، ثم باغستان سرسبز و  را که  نتایج کارش  را مطلوب رات و  کند و آن 

سپس    ،کند آید و آرزوى داشتن چنین باغى را مىرو در او نوعى دلدادگى پدید مىبیند؛ از اینمى



 

115 

 

 و 
ید

 ام
اه

یگ
جا

 و 
ن

رآ
ر ق

 د
س

یأ
غه

بلا
ج ال

نه
 

که بدون تلاش و مجاهدت در انتظار کسب    اما کسی پردازد.  به منظور تحقق آن به فعالیت مى 

آورده و  پردازى افراطى روىبرد، در حقیقت به خیالمیبه سر  ایزندگی در هر حوز عالیمدارج 

امید واقعى فاصله گرفته است اکرم    ؛ چنانکهاز  از  »فرماید:  مى   ,رسول  نادان کسى است که 

  مجلسى، « )هواهاى نفسانى خود پیروى کند و در عین حال از خداوند انتظار بهشت را داشته باشد

   .(155 /21 : ق 1404

توان دست از کار و تلاش کشید و به  اگرچه در ناامیدى بسى امید است؛ ولى با این بهانه نمى

نشیند که با  آنگاه به بار مى  ،امید یارى دیگران چشم دوخت. میوة شیرین و گواراى درخت امید

کن ممــن یرجوا الاخره لات»فرماید:  مى   {امام على  ؛ چنانکه  تلاش و فعالیت آبیارى شده باشد

. (142، حکمت  نهج البلاغه« ) بغیر عمل؛ از کسانى مباش که بدون عمل، به آخرت امیدوار است

  مدعی و اثرى در عمل او نمایان نیست،    کشد را می انتظار چیزى    ، کندکسى که ادعا مىدر واقع  

لولا الأمل مار ضعت والده ولدها الأمل رحمه لأمتى و  »فرماید:  می   , همچنین پیامبر  دروغین است.  

؛ امید و آرزو، رحمت براى امت من است و اگر امید و آرزو نبود، هیچ مادرى  و لا غرس شجرها 

 . (172 /74 :ق 1404مجلسى،  « )کاشتیداد و هیچ باغبانى نهالى نممیفرزندش را شیر ن

   نهج البلاغهو  قرآندیدگاه یأس از  .2
؛ خوردس و ناامیدی از لطف و رحمت الهی به چشم می أ وهش یک آیات فراوانی در ن  قرآن کریمدر  

بودند و او را نیافتند،   { که در پی یوسف  فرزندان خود  خطاب به    { حضرت یعقوب  چنانکه  

از رحمت الهی هیچ گاه ناامید نشوید که ناامیدی از رحمت و لطف الهی کار : » د کنیادآوری می 

ای دیگری مأیوس شدن از رحمت خداوند هم طراز با گمراهی در آیه یا    (87  / یوسف )  « کافران است 

منفی و مخرب ناامیدی   در ارتباط با تأثیر  {همچنین امام علی    .( 56  )حجر/  دانسته شده است

حکمت ،  نهج البلاغه )  «اگر ناامیدی بر قلب آدمی چیره شود، تأسف او را از پا در آورد » فرماید:  می

تنگاتنگی با ناکامی   و رابطه   تلقی شده روح    منزله سوهانس و ناامیدی به أ ی  عبارت،این    در  .( 108

فرستد و ناامیدی عامل از خودبیگانگی و از دست دادن دارد که سرنجام آدمی را به گرداب مرگ می 

 .( 9:  1385)آخوندی،    سقوط خواهد کرد  ،ش شود ر هویت آدمی است که هر کس گرفتا 

 نهج البلاغه و   قرآندر  وهای واهی و آرز کاذب امید .3

آرزو  گاهی   بروز  امید و  وانهادگی  و نوعی  افراطی  و  به توهم کند  می به شکل واهی  بیشتر  و 

عوامل مهم در جمله  دارد که از را در پی  ها و آفاتى آسیب . چنین امید کاذب و واهی شباهت دارد

نمایى آرزوهاى کاذب را به سراب و آب   {  امام على.  رود شمار مى بهبشر  سکون و عدم رشد و نوآورى  

دنبال خود مىتشبیه کرده که تشنه  به  را  لحظه آن کامان  تشنه کشاند؛ ولى هر  را  کند. تر مىها 
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هاى دینى، از آرزوهاى بلند، به دلیل آثار و پیامدهاى شوم  در آموزه .  ( 438  / 5  : 1380مدى،  آ تمیمی  ) 

چرا که از عوامل بازدارنده رشد و پیشرفت    ؛ آن، به آرزوهاى غیرمنطقى تعبیر و نکوهش شده است 

هاى الهى را از آرزوهاى بلند بپرهیزید که زیبایى نعمت » فرماید:  مى   { رود. امیرالمؤمنین  شمار مى به 

 . ( 319  /3،  همان)  «خواند کند و به کمى شکر فرا مى و آنها را نزد شما کوچک مىبرد  از نظر شما مى 

اگر امید و آرزو از حد اعتدال خارج شود و رنگ افراطى به خود بگیرد، همت و تلاش سازنده  

  {  امام على   ؛ چنانکهناپذیرى به دنبال خواهد داشتمفاسد جبران  کند ومیاز انسان سلب  را  

و »فرماید:  مى آخرت  مانع خیر  و  احمقان  همانا سرمایة  بپرهیزید که  آرزوها  بر  تکیه کردن  از 

 . (31، نامه نهج البلاغه« )دنیاست

ین آرزوهاى دور و دراز است که پشتوانه -ه، هم داگر در بعضى آیات و روایات، آرزو مذمت ش

امیرالمؤمنین   ندارد.  ترک  »  فرماید:مى  { عقلانى  الغنى  بىالمنىشرف  برترین  ترک  ؛  نیازى، 

برد، وعده  آرزوهاى بلند، عقل انسان را مى»:  فرماید . همچنین می(34حکمت  ،  همان« )آرزوهاست

را دروغ مى وامىآخرت  غفلت  به  را  انسان  و سرانجام آن، حسرت و  شمرد،   «ندامت استدارد 

 .(103 /1 :1374محمدى رى شهرى، )

با تلاش و   امیدوارانه  آینده واگذار کردن،  نگاه  به  را  توأم است، در حالى که کارها  فعالیت 

اى ابوذر! از آن  »فرماید:  میخطاب به ابوذر    ,  پیامبر؛ چنانکه  رخوت و سستى به دنبال دارد

فکنى، زیرا تو متعلق به امروز و  ا بپرهیز که خیالات و آرزوها سبب شود که کار امروز به فردا بی

خواهى انجام  روزهاى نیامده. در آنجا که کار مفید و لازم و خداپسندى مىمال امروز هستى نه  

 . (56: 1379 مطهرى،)« دهى، تأخیر را روا مدار. اى ابوذر! به عمرت بیش از مالت بخل بورز

، بیافکندتنگ دنیاى مادى خارج گردد و به آرمانى باقى و ثابت نظر  ه اگر امید و آرزو از محدود

؛ هر من یكن االله أله یدرک غایه الامل و الرجاء : » فرمایدمى  {امام على    ؛ ایمدیک شده به آرزوى برتر نز 

 . ( 375:  1380آمدی،  تمیمی  « )کس خداوند آرزو و آرمانش باشد، نهایت آرزو و امید را دریافته است 

گیرد،  بهاى والاى انسانى باشد و رنگ الهى به خود  توجه ارزشمآرزویى را که    قرآن مجید

المال و البنون زینه الحيوه الدنيا و الباقيات الصالحات خير  «  : فرمایدمى  وبرترین آرزوها و امیدها دانسته  

هاى پایدار و شایسته ؛ مال و فرزندان، زینت حیات دنیا هستند و ارزشعند ربک ثواباً و خير أملا 

این امید متعالى اگرچه به خود .  ( 46  /کهف« )تر استپروردگارت ثوابش بهتر و امید بخشنزد  

شود که خداوند به مقدار این آرزوها و  عمل نپوشد، ارزشمند است و از روایات استفاده مى  هجام

  ه گاهى بند»فرماید:  مى   {امام صادق    ؛ چنانکهدهدامیدها، به افراد باایمان، اجر و پاداش مى

جا آورم. اگر  گوید: خدایا! به من روزى عطا کن تا فلان کار خیر و نیک را بهمؤمن تهیدست مى
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خداوند در او صدق نیت بداند، تمام اجر و پاداشى را که در صورت رسیدن به این آرزو و انجام  

 . (261 /7ق: 1404مجلسى، )« شودکرد، براى او نوشته مىآن کارهاى خیر استحقاق پیدا مى 

 در زندگی  امید هموارسازی راههاى .4

حاصل  اکتسابى است؛ یعنى با تلاش و تمرین    ، امریهصفات پسندیددیگر  امیدوارى مانند  

و باعث همت و تلاش در انسان    سازدبارور میامید را در دل آدمى    ههایى که جوان. راهشودمی

 :عبارتند از ، گرددمى

 تفکر سازنده   - 

تفکر، بر هیچ کس پوشیده نیست. تفکر مثبت، تولید انرژى، توانایى و دلگرمى  قدرت اندیشه و  

کند و در افزایش همت و تلاش انسان بسیار مؤثر است و در عوض، تفکر منفى موجب اضطراب مى

پر لیوان را بنگریم و  هشود. اگر بخواهیم امیدوار زندگى کنیم باید همواره نیمو تشویش افراد مى

 : ندیشیم. براى این منظور راهکارهایى وجود داردا بی ، توانیم کسب کنیمبه آنچه مى

را از   آناست، اما اینکه ما    با هم گل  خار و  باغى از    زندگى :  هاى زندگىمراهى با زیبایىه  -

نگاه امیدوار   بزرگوارانه بگذریم و از کنار خارهاى زندگى،  اگر بتوانیم  اى ببینیم مهم است.  چه زاویه

 کند. ، امید و سرزندگی به ما رو می ها کنیممتوجه گلخود را 

ها و کمبودها که یک  ها و نظر افکندن در کاستىنمایى سختىبزرگ  : هااندیشه در داشته  -

هاست،  ها و داشتهها و زیبایىروى سکه زندگى است، باعث شده از روى دیگر سکه که خوشى

آن تنبلى،    ه. این نگرش منفى، افراد را در کام یأس و افسردگى فرو برده که نتیجغافل شویم

ابوهاشم جعفرى را که در تنگناى شدیدى قرار داشت،   {  . امام هادىاسترکود در فرد و جامعه  

کدام  »فرمود:  {هاى الهى امیدوار ساخت و پیش از آنکه او چیزى بگوید، حضرت با ذکر نعمت

خواهى شکرگزارى کنى؟ وى که شگفت زده شده بود، خود را جمع هاى خدا را مىیک از نعمت

امام   بگوید.  از دیگرى نعمت  {کرد و ندانست چه  بازگو کرد و فرمود:  یکى پس  را  هاى وى 

ده و با این نعمت، بدنت را بر آتش حرام کرده و به تو تندرستى عطا فرموده  خداوند به تو ایمان دا

و با این وسیله تو را بر انجام فرامین الهى یارى رسانده و به تو قناعت ارزانى داشته، پس تو را از 

با    {حضرت  در واقع    .(129  /50  ق:1404مجلسى،  )  «بذل و بخشش بیهوده حفظ کرده است

و به او فهماند آنچه دارد بیش از    ساخت  متوجهو را به آنچه در حال حاضر داشت  ها، ابیان نعمت

 آن است که ندارد، زیرا همواره در کنار هر نقمتى، نعمتى است.  
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 اعتقادى و اخلاقى   بانی محکم کردن م   - 

بینى و نگرش انسان به نظام آفرینش است. کسى یأس تا حد زیادى مربوط به جهان   واری و امید 

ترین لحظات پندارد، در تاریک ماوراى طبیعت اعتقاد دارد و نظام خلقت را محدود به دنیا نمىکه به  

یابد. انسان مؤمن با داشتن کند، زیرا همیشه خدا را در کنار خود مى زندگى نیز احساس تنهایى نمى

خواهد ماند و نتیجه ن ام و زحماتم بى گوید: هرگز به خود رها نشده گاه مطمئن، با خود مى این تکیه

بینى . اما تفکر و جهان است نتیجه چنین بینشى همت و کار مضاعف در ابعاد گوناگون زندگانى  

ایمان   ره   استاد مطهرى   .درسان امید به شدت آسیب مى  ه اصل و ریش به  ،  عالم مادى و نگاه بدبینانه به  

رجا   و  امید  منبع  مى  دانسته را  وقت  » گوید:  و  هیچ  ایمان  با  بىآدم  و  تک  را  و خودش  مددکار 

خواهیم ... دین پرستیم و از تو مدد مى گوید: خدایا! تو را مىبیند، همیشه در نماز مى غمخوار نمىبى

 یدهد، از طرفى هم جلو و ایمان در عین اینکه در نواحى زیادى به امید و رجا، قوت و وسعت مى 

گونه محدودیتى آرزو، هیچ   ه کنند. آدمى در ناحی گذارد آنها رشد  گیرد و نمى یک سلسـله آرزوها را مى

اى در گذشته و با یک کیفیت مخصوص حادثه   ،کند؛ برای مثال ندارد. گاهى آرزوى امر محال مى

کند که اى کاش کند که اى کاش واقع نشده بود و یا آنکه آرزو مى واقع شده بود و آدمى آرزو مى

 مثلاً کند که  آرزو مى   ،کند که ایام جوانى برگردد بود. آرزو مى آن حادثه به فلان کیفیت واقع شده  

 ،هیچ کدام از اینها واقع شدنى نیست. چیزى که در گذشته واقع شده  و ...  فامیل فلان شخص باشد

 شود گرفتآرزو را نمى   ی ممکن نیست نابود شود و چیزى دیگر جاى آن را بگیرد. در عین حال جلو 

 .( 178- 177  :1379مطهری،  « )سازد و وقت و عمر او را تباه مى   دفریبا مىهاست که آدمى ر ... همان

 هاندیشى است که نتیجیکى از آثار ایمان به خدا، شرح صدر، بلندى افق فکر، دریا دلى و ژرف

ارتباط با   ه، در سایءآن همت و تلاش در زندگانى است. مردان حق و پیروان راستین مکتب انبیا

اى که قلبشان به نور معرفت الهى و  هاى تربیت نایافتهاند. برخلاف انسانخدا، پرظرفیت و پرمایه

حال   مجید  قرآنعالم ماده گرفتارند.    هایمان به پروردگار و روز قیامت روشن نشده و در محدود

لایَسأم الانسان من دعاء  : »ظرفیت را چنین ترسیم کرده است  این افراد ضعیف و کوتاه فکر و کم

شود و هرگاه شر و بدى  ان هرگز از تقاضاى نیکى خسته نمىسان ؛س قنوطه الشر فيؤَسُالخير و َ إن مَ

 . (49)فصلت/  «گرددبه او رسد، مأیوس و ناامید مى 

امور خود   داشته وها به خدا توجه  در گرفتارى  ،توکل و همت، تلاش و پشتکارمؤمن در سایة  

او به این آیة شریفه باور دارد که اگر خداوند زیانى به تو برساند، هیچ کس    .کند را به او واگذار مى

  تواند آن را برطرف کند و اگر خیرى به تو برساند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد جز او نمى

 . (107 /یونس ر.ک:)
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اند و براى  آفرینش توجه داده  ه ادیان الهى، پیروان خود را به نیروهاى غیبى و پشــت صحن همه 

اند که اسباب و عوامل ظاهرى شناخته شده،  مقابله با یأس و ناامیدى، همواره بر این نکته تأکید کرده 

  .شود ترى نیز در کار است که چه بسا از آنها غفلت مى بلکه اسباب اصلى و قوى   ، امور نیسـتند   ه کار همه 

؛ به آنچه امیدوار نیستى  كن لما لاترجوا أرجى منک لما ترجوا » فرماید:  مى در این خصوص   { امام على  

 . ( 92  / 13  ق: 1404،  مجلسی « ) اى، امید داشته باش ه ت بیش از آنچه به او دل بس 

 توبه   - 

از راه افرادى با مرور پروند یکى  سیاه    ههاى امیدوارى، توبه و بازگشت به خداست. چه بسا 

کنند؛ به خصوص زمانى که گناهان سنگینى مرتکب شده باشند. در  خود، احساس شرمسارى  

هاى وجدان و افکار  صورت زنجیر اعمال گذشته که بر دست و پاى آنها بسته شده و شکنجهاین

حشتناک بر روحشان سایه افکنده، مشکلات روحى زیادى را براى آور که چون کابوسى ویأس

مى  آنان می  آوردپدید  رکود  و  یأس  دچار  روزنهشوند.  و  گناهکاران،  فراسوى  امید  اسلام  از  اى 

پیش  را    «توبه»و آغاز زندگى جدید و حتى تولدى دیگر،  سیاه  گشوده و براى جدا شدن از گذشته  

  قرآن مجید   ؛ چنانکهدهد که راه به روى همه باز استاست. این روش به همه نوید مى   رو نهاده 

؛ اى  الذنوب جميعاً  قل یا عبادى الذین اســرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمه االله ان االله یغفر»فرماید:  مى

د نشوند که خدا  اند، بگو از رحمت خداوند ناامیپیامبر! به بندگان گناهکار که بر خود ستم کرده

 .(53 /زمر« )آمرزدگناهان را مى ههم

گیرد و به همین  قرآنى است که شمول آن، هرگونه گناه را در بر مى   هترین آیآیة فوق گسترده

 .شودترین آیات محسوب مىدلیل از امیدبخش

اى است که فرد و جامعه را از رکود و سکون و درجا زدن خارج در واقع توبه نیروى محرکه

فرماید:  مى  {امام على  ؛ چنانکه  سازجایگزین مىاش  در زندگیساخته، همت و تلاش مضاعف را  

حکمت ، نهج البلاغه« )شود و حال آنکه با او استغفار استکنم از کسى که ناامید مىتعجب مى»

 توبه و استغفار، ناامیدى معنا ندارد.بنابراین با وجود  .(84

 گذشته  خوباندیشه در خاطرات    - 

گیرند  کنند و نتیجه مىبعضى افراد زندگى خود را با مقیاس حال و وضعیت فعلى ارزیابى مى

که همیشه در شرایط سخت بوده و خواهند بود، در حالى که واقعیت زندگى چیز دیگرى است.  

و    والای آدمی همت  بروز  در    یعامل مهم  ،بخشخاطرات مسرتتوجه به گذشته شیرین و مرور  

گشاید و امیدوارتان اى مىحال پراندوه شما روزنه  درچنان است که  و    باشدزندگی میدر  امیدواری  

با گوشزد کردن این نکته، یکى از مبتلایان به یأس و ناامیدى را نجات    { سازد. امام صادق  مى
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  {   گوید: وضعیت یکى از تجار مدینه تغییر کرد، او خدمت امام صادقداد. ابراهیم بن مسعود مى 

حضرت   گشود.  شکایت  به  لب  و  فرمود:    {رسید  وى  دچار  بى»به  روزى  اگر  که  مکن  تابى 

اى. ناامید مباش که ناامیدى کفر است.  یارى را در خوشى گذراندهاى، روزهاى بستنگدستى شده

 .(203  /78 ق:1404)مجلسی،  «خداوند به زودى تو را غنى خواهد ساخت

 اى روشن اندیشه در آینده  - 

گیر آنها شده تا ابد همراهشان خواهد بود،  مشکلى که هم اکنون گریبان   با این تفکر که   برخی 

شوند. کسى که حالت انتظار نداشته باشد، آینده را  گیرند و به کلى مأیوس مى زانوى غم در بغل مى 

انتظار،    ه مندى از روحی بیند، اما با داشتن تصویرى روشن از آینده و بهره راهها را بسته مى   ه تاریک و هم 

رو آسایش و  این   داند، از پذیر مى ها را پایان سختى   قرآن مجید توان چراغ امید را پرفروغ ســاخت. مى 

یسرا » :  فرماید و می ها قرار داده  راحتى را مقرون سختى  العسر  مع  یسراً  *فان  العسر  مع  ؛ قطعاً هر  أن 

 . ( 6و   5« )انشراح/  سختى آسانى است. همانا با هر سختى آسانى است 

امید بیشتر است. وقتى    هنیز مای  ها افزایش آنبلکه  امید است،    هها ماینه تنها سختىدر واقع  

گردد و این بدان علت است که  هاى فرج آشکار مىتر شود، نشانههاى بلا و گرفتارى، تنگحلقه

توصیه همواره    {  امیرالمؤمنین  .هر کس در شرایط سخت و بحرانى، دچار یأس و نومیدى نگردد

روح امیدوارى را از دست داد  ترین مراحل هم نباید از مشکلات فرار کرد و  که در پیچیده  کند می

ها به نهایت رسند، همان  شدت سختى  ؛ وقتىعند تناهى الشــدائد یكون توقع الفرج»  فرماید:و مى 

بنابراین اندیشه در .  (319  /4  ق:1410،  آمدیتمیمی  )  «لحظه موقع انتظار و امید گشایش است

ضعف و سستى و جمود   و  نمایداى روشن، همت مضاعف و کار مضاعف را در انسان احیاء مىآینده

 زداید.  را از ساختار روح و ذهن انسان مى 

 شناسی صحیح دنیا  - 

یکى از راههاى دستیابى به امید در زندگى، شناخت صحیح از واقعیات دنیاست. اگر تصورات 

مضاعف  و انتظارات ما از دنیا مطابق با واقع باشد، ناامیدى به خود راه نخواهیم داد و همت و کار 

 . را در رأس تمام امورات زندگانى قرار خواهیم داد

هاى آن است. پیشوایان هاى دنیا، تحول، دگرگونى و پستى و بلندى و فراز و نشیب یکى از ویژگى 

دین با ذکر این حقیقت، در پى اصلاح نگرش مردم از دنیا بودند تا در پیشامدهاى ناگوار زندگى 

: فرمایدمى   { امام على    ؛ چنانکه مهیاى مقابله با مشکلات احتمالى باشندخود را نبازند و همواره  

؛ دنیا دو روز است، روزى ر اصبِفَ  يکَلَان عَا كَذَاِ  بطر وَلا تَفَ  کَلَ  انَا كَذَ اِفَ   يکَلَعَ  ومٌیَ  وَ  کَلَ  ومٌان یَومِیَ  هرُالدَّ«
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و   به زیان توست. اگر دنیا روى خوش به شما نشان داد، سرمست و مغرور نشوید  به نفع تو و روزى

 (390حکمت ، نهج البلاغه) «به سختى دنیا دچار شدید، صبر و تحمل پیشه کنیداگر 

 هاسختىشناخت درست    - 

کشاند. طبیعى است وقتى ها، افرادى را به یأس و ناامیدى مى چه بسا تحلیل نادرست از سختى

آنها وحشت و کنیم و از مواجهه با  ها را مانع تکامل بدانیم، از آن استقبال نمىمشکلات و سختى

کنیم ها آنقدر هم که فکر مى دهد. اما واقعیت این است که سختىاضطراب و دلزدگى به ما دست مى 

پسندید، در حالى که نفع چه بسا چیزى را نمى » فرماید:  مى  قرآن مجید ؛ چنانکه  ناخوشایند نیستند 

 .(216  / بقره )   « زیانتان در آن است دارید، در حالى که  مى ت  شما در آن است و چه بسا چیزى را دوس 

اگر مؤمن روى » :  فرمایدمی  {  امام صادق ؛ چنانکه  پس همیشه منافع، در راحتى و آسایش نیست 

همدمش خواهد کرد تا به او اجر و پاداش   ،کوهى قرار گیرد، خداوند فردى را که مزاحم او باشد   ه قل 

مای زیرا    ، ( 222  / 67  ق: 1404مجلسى،  )   « رساند  براى مؤمن،  است.   ه گرفتارى  پیشرفت  و  تکامل 

این خصوص می   , پیامبر   بند» :  فرماید نیز در  تغذیه مى   ه خداوند  با سختى  را  کند؛ مؤمن خود 

 .( 195  / 81،  همان )  «کند گونه که مادر فرزندش را با شیر تغذیه مىهمان 

 صبر و شکیبایى   - 

خواهد و همین که به چیزى امید  دید، مىانسان ذاتاً عجول است. به محض اینکه چیزى را  

هاى پراضطراب انتظار و از یاد نبردن طلوع نشیند. آنچه مهم است تحمل تپشبست، به انتظار مى 

هر کس شکیبایى ورزید، به آرزویش    ؛من صبر ُ نال المنى»  فرماید: مى   {   خورشید است. امام على 

هیچ  فرماید:  میدر این خصوص    {  امام صادق  (. 150/  5ق:  1410آمدى،  )تمیمی    «رسدمى

انداز داستان    ایشان  ( 246  / 75،  )همان   دهد کاهش نمى   ها را صبورى، رنج و گرفتارى  هچیز به 

  ه شود که با صبر و شکیبایى توانست در شرایط سخت زندان روحیرا یادآور مى  {  انگیز یوسفغم

؛ پس  فاصبروا تظفروا»صبر، پیروزى است:    هفرماید: نتیجامیدوارى خود را حفظ کند. سپس مى

تکیه    صبر و شکیبایی نیز بر    ,پیامبر    . (96  /68،  همان)  «شما نیز شکیبا باشید تا موفق شوید

 .(همان) «صبر، امید گشایش است ه؛ به وسیلبالصبر یتوقع لافرج»: فرمایدنموده و می

 و یأس در زندگی  ناامیدی علل .5
  ناامیدی .  است  آینده  به  نگاه  نوعی  و  امید   و  رجا  مقابل  در  و  ناخوشایند   احساسی  ناامیدی

  ود، رن پیش  ما انتظارات طبق  کارها  وقتی  .ماست انتظارات از برخاسته و  ما خود عملکرد محصول

خواهد بود، در نتیجه فعالیت و  انتظارات ما غیرواقعی    باشد،   اشتباه   واقعیت   از  ما   تعریف  یعنی

گیرد و با عدم تحقق اهدافمان دچار یأس و ناامیدی  عملکردمان هم در مسیر نادرست قرار می
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های ماندگارند.  سطحی و دنیایی و برخی متعالی و بلند و دارای ارزش   مابرخی از اهداف  شویم.  می

و برخی ناامیدی از  استو اهداف دنیایی  دیگران، ناامیدی از ی ماهاامیدینا  به تبع آن، برخی از

ناامیدی همه  اوست.  مغفرت  و  رحمت  و  و  خدا  پیشگیری  به  آنها  شناخت  که  دارند  عللی  ها 

 کند. برخی از این علل عبارتند از: درمانشان کمک می

 کفر   - 

پندارد رحمت و  تردید دارد و میفردی که یا در قدرت خدا و یا در بیکران بودن رحمت او  

فرماید: »و از رحمت  می  قرآن  ؛ چنانکهشودقدرت او محدود است، گرفتار یأس و سپس کفر می

؛ همچنین  (87  /یوسف)  شوند«خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس می

من مأیوسند و برای آنها    »کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند، از رحمت  فرماید: می

 .(23عنکبوت/  ) عذاب دردناکی است«

 گمراهی   - 

  فرشتگان   کند کهاشاره می   {  با ذکر جریان نزول فرشتگان بر حضرت ابراهیم  کریم  قرآندر  

به او گفتند ما تو را به حق بشارت دادیم؛ بشارتی که از ناحیه خدا و به فرمان او بود و به همین 

به دنبال آن برای تأکید به گمان اینکه مبادا یأس و ناامیدی بر ابراهیم غلبه  و  دلیل، حق است  

  ولی ابراهیم  اکنون که چنین است از مأیوسان مباش«،  ؛فلا تكن من القانطين»  :گفتند  ، به اوکند

این فکر را از آنها دور کرد که حاشا که یأس و نومیدی از رحمت خدا بر او چیره شده باشد،   {

جز    ؛ربه الا الضالون  ةِ قال و من یقنط من رحمبلکه تنها تعجبش از موازین طبیعی است، لذا فرمود: »

از رحمت پروردگارش مأیوس می همان گمراهانی که    ؛(56)حجر/    شود؟«گمراهان، چه کسی 

آفریند، درخت ای خاک، انسانی چنین شگرف میخدایی که از ذره؛ انددرستی نشناخته خدا را به

 . و ...  کند سوزان را به گلستان تبدیل مینشیند و آتشخشکیده خرما به فرمانش به بار می

 سوءظن به خدا  - 

موجب ناامیدی و قنوط نسبت به او    سوءظن به خداوند و شمول رحمت و دریای مغفرت او

  ها گناه استبه دوری از ظن و گمان بد امر شده است، چرا که بعضی از گمان  قرآنشود. در  می

بخل و ترس    همچونای  گمان بد به خدا موجب ایجاد و رشد صفات رذیله  .(12حجرات/  ر.ک:  )

و ذلكم ظنكم الذی ظننتم بربكم  » فرماید:  نیز می  قرآن.  (53، نامه  نهج البلاغهر.ک: شود )و حرص می

از  أرداكم فأصبحتم من الخاسرین به پروردگارتان داشتید، شما را هلاک کرد و  ؛ همین گمانی که 
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: »أکبر الکبائر سوءالظن  فرمایدنیز در این خصوص می  ,پیامبر    .(23)فصلت/    زیانکاران شدید«

 .(5849  م:1998متقی، ) ت«ترین گناه کبیره، بدگمانی به خداسبالله؛ بزرگ

 ظرفیتی در برابر مشکلاتکم  - 

ها و در نتیجه قطع  ظرفیتی در برابر مشکلات و ناراحتی، کمهای انساننقطه ضعفیکی از  

و لئن أذقنا الانسان منارحمه ثم نزعناها فرماید: »می  قرآن  ؛ چنانکهبرکات الهی و علل یأس هستند

؛ و اگر از جانب خویش نعمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، بسیار  منه انه ليوس كفور

هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم،  »فرماید:  و نیز می(  9)هود/    نومید و ناسپاس خواهد بود«

اند به آنان رسد،  اه رنج و مصیبتی به خاطر اعمالی که انجام دادهشوند و هرگاز آن خوشحال می

در حالی که مؤمنان راستین کسانی هستند که نه به هنگام   .(36روم/  شوند« )ناگهان مأیوس می

نعمت را از   شوند و نه به هنگام مصیبت، گرفتار یأس و نومیدی.گرفتار غرور و غفلت می  ،نعمت

برند و مصیبت را آزمون و امتحان و یا نتیجه اعمال خویش  رگاه او میدانند و شکر به دخدا می

 آورند. کنند و رو به درگاه او میو صبر می  دانندمی

  تعجیل در امور  - 

عجولانه به عنوان عامل ایجاد    هایگیریروایات تعجیل در کارها و تصمیمآیات و  در برخی از  

یأس و نامیدی یاد شده است. از پیامدهای شوم عجله آن است که هرگاه انسان به خاطر آن ناکام  

امام حسن  گردد؛ چنانکه  میشود، نومید و چه بسا نسبت به همه چیز حتی تقدیر الهی بدبین  

ت. بدان آن کس که تدبیر  ای که نرسیده اسفرماید: »عجله مکن در مورد میوهمی  {  عسکری

داند چه وقت صلاح توست. به حسن انتخاب او اعتماد کن تا اوضاعت  کند، بهتر میحال تو را می

خوب شود. نیازهای خود را پیش از موقع و با عجله مخواه که موجب تنگدلی و ناراحتی و ناامیدی  

 .(379 /75ق: 1404مجلسی، شود« )تو می

 شکست و ناکامی   - 

هائی مانند یأس  است. فرد ناکام واکنش  و عدم موفقیت  ناکامی  ، عوامل پیدایش یأسیکی از  

دهد.  های دفاعی را از خود بروز میتفاوتی، اضطراب، پرخاشگری و سایر مکانیسمو ناامیدی، بی

شوند،  متفاوت است. بعضی تسلیم می  و حل کردن آنها   با مشکلاتدر مواجهه  البته سازگاری افراد  

های  ها و ناکامیشوند. شکستدهند و بعضی زیر فشار خرد میکوشش خود ادامه میبه    برخی

قادر به تحلیل   ویزند و چون درپی گاهی فرد را برای مدت از میدان رقابت و مبارزه کنار میپی

  ناخوشایندی رسد که دنیا جای ناامن و  دقیقی از علت ناکامی خود نیست، ناگزیر به این نتیجه می

 صلحت او در فاصله گرفتن از دنیا به عنوان کانون ضربه است.است و م
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کننده نوع ناکامی اوست. کسی  های فرد، تعییننوع هدف و بینش و طرز تفکر و ارزش در واقع  

شود و کسی  الهی است، نرسیدن به مطلوب برای او ناکامی محسوب می  که هدفش وصول به قرب

داند. از آنجا که اهداف به  ازدواج است، نرسیدن به آن را ناکامی میامر دنیایی مثلاً  که هدفش  

آرزوهای    برخی   نسبی است.هم امری  شوند، ناکامی  اصلی و فرعی، نهایی و متوسط تقسیم می

همواره  دانند. در آیات و روایات،  هدف و بازماندن از آنها را ناکامی میخیالی و اهداف غیرحقیقی را  

دادن غیرخدا برای رسیدن به اهداف حقیقی و غیرحقیقی، مذمت شده و کسانی را   وسیله قرار

را شان را دارند، مأیوس و ناکام و سرنوشت به اهدافشانکه از راه گناه، حرص و افترا قصد رسیدن 

 . داند می هلاکت

 گیرینتیجه

هاى  تمامى تلاش  و امید بنا شده    که اساس زندگانى بر  یابیمدرمی  هاى دینى،با تأمل در آموزه

الهى بر محوریت   اولیاى  از آنجایی که پیامبران و  تحقق آن در زندگی بشر شکل گرفته است. 

پرداخته است،   البلاغه  نهجو    کریم  قرآن  با محوریتبررسی موضوع امید و یأس  ه  نوشتار حاضر ب

با توضیح مفهوم امید و رجاء و آرزو و در مقابل، مفهوم یأس و ناامیدی و چگونگی تحقق آنها در  

پرداخت که    {راههای هموارسازی امید با توجه به آیات و کلام امیر المؤمنین  زندگی، به بیان  

ای لاقی، توبه، اندیشه در آیندهسازی مبانی اعتقادی و اخعبارتند از: داشتن تفکر سازنده، محکم

همچنین با توجه به مفهوم    .، صبر و شکیباییروشن، دنیاشناسی صحیح، شناخت درست سختی

دارند؛  ای  عمدهگیری آن نقش  در شکلی را برشمرد که  عوامل،  واریدر برابر امید  و یأس  ناامیدى

مشکلات، تعجیل در امور و شکست  ظرفیتی در برابر با  کمسوءظن به خدا،  گمراهی،  از جمله، کفر،  

امید است که شناخت صحیح این عوامل در رو آوردن افراد به تلاش و همت والا نفش   . و ناکامی

 مژثر داشته و جامعه را به هدفمندی امیدوار سوق دهد.  
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 .1383  الاسلامیه،  دارالکتب  :تهران  ،پیام امام امیرالمؤمنینمکارم شیرازی، ناصر،     .12

 ق.1430،  ،  3ج    ،انتشارات الاعلمی  بیروت:،  جامع السعاداتنراقی، محمد مهدی،   .13
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 العلویة   رۀ ي المبادئ الأساسية للتربية الأخلاقية في الس 

 1 قهرمان یدمه

 

 

 الملخص 
مبادئ،    يالأخلاقية من أهم أهداف المدرسة العلویة ومنهجها. وبما أن تحقيق أی هدف یحتاج ال   تعتبرالتربية

من هذه القاعدۀ، وهي تتطلب مبادئ أساسية بادرنا بتناولها وشرحها في    يفإن التربية الأخلاقية العلویة لاتستثن 

المقالة. و التح  هذه  الوصفي  المنهج  المنطقي، توصلنا في    و  ليلي،لتحقيق ذلک، استخدمنا  التحليل  من خلال 

،  ديبالتوح  دۀيالعق، وهي:  ةيالنهایة إلى النتيجة التالية: وهي أن للتربية الأخلاقية في المدرسة العلویة،  مبادئ أساس

من بين هذه الأمور   بالآخرۀ، و  دۀيالعق   كرامة الإنسان، و  الاعتدال، و  أصالة النفس، و  الشمولية، و  الفطرۀ، و  و

بالآخرۀ    دۀيو العق   الالهي  ديبالتوح  دۀ يالعق  ء یبمباد  دۀيالعق  عتبری،  آخر  ريتعب ب  المعاد، و  الاهتمام بالمبدأ و  عتبری

 هذه المبادئ وفقاً لآیات القرآن الكریم.   انيقد تم في هذه المقالة، دراسة وتب  من أهم مبادئ التربية الأخلاقية. و

الدليلية: التربية الأخلاقية، علي    الكلمات  العقنهج البلاغة،  { المبادئ الأخلاقية،  العق ديبالتوح  دۀي،    دۀ ي، 

 .بالآخرۀ

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mahdi_sut@yahoo.com ؛للتكنولوجيا، تبریز الدراسات الإسلامية في جامعة سهندأستاذ مشارک، قسم   .1
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 العلویة   رۀ ي منهج الس   ضروراتها في ثقافة الوحي و   دراسات المرأۀ و   و   أبحاث 

  1أحمدی  فاطمة

 الملخص 
عندما یذكر    الكمال الروحي مشروطين بالذكورۀ أو ممنوعين بالأنوثة، و  یعتبر القرآن الكریم الخلافة الإلهية و لا 

 الأنوثة.   الذكورۀ و ب   محدودۀ   ست ي لأن النفس البشریة ل   ک الآنوثةً؛ وذل   ورۀ و ك الذ   ي ال   ر ي ش ی ، لا النفس المطمئنة 

: العمل  هما  مكانة الخلافة الإلهية على أمرین فقط و  یعتمد تحقيق الحياۀ الفاضلة و  ،الثقافة الإسلامية  في

عن معایير تتجاوز النوع الجنسي    ثی، یتم الحدالقرآن الكریم، كما في  نهج البلاغةفي    إیمان النفس. و  الصالح و

الذات  ریيوعن معا النظر عن جنسها، كائناً ذا كرامة، للإنسان والجنس البشری، ویعتبر ا   ةي الكرامة  لمرأۀ، بغض 

  نهج البلاغة وأوصافه في    { یجب احترامه من قبل المرأۀ بحد ذاتها ومن قبل الآخرین. وبما أن خطب علي  

الرجال.   نواهيه عامة، تشمل جميع النساء و  أوامره و  و  {المؤمنين  هي خطب عامة، فإن متلقي نصائح أمير

متحيزًا لوجه المرأۀ الكامل    تصویرًا أحادیاً وترسم    نهج البلاغة الشبهات المتعلقة بالمرأۀ في    ذا، فإن الشكوک ول

  مكائده. من هنا فإن الاهتمام بالقواعد و   مؤامراته و  ل تحت تأثير فتن العصر وكتش  ویرتصفي القرآن الكریم،  

الدراسة الدقيقة   ، و القرآن الكریمارض الروایة مع الضوابط الأساسية في عملية البحث في حدیث، مثل: عدم تع

البحث الدقيق في الألفاظ    و  ث،یالحد  هايالاجتماعية التي نقل ف  الظروف التاریخية و  ، وثیلشأن صدور الحد

من   عتبر ی،  {المؤمنين  العملية لأمير  رۀ يالأحادیة اللغة، وأخيرًا، الاهتمام الدقيق بالس  في المعاجم الموثوقة و

و و  متطلبات  أبحاث  في    ضرورات  المرأۀ  الكریمدراسات  البلاغة  و  القرآن  ونهج  نحو    ،  فعاّلة    إزالة خطوۀ 

   .مجالالشكوک في هذا ال

نهج  ، {علي بن أبي طالب  ،ةیالعلو رۀيدراسات المرأۀ، مدرسة الوحي، الس أبحاث و الكلمات الدليلية: 

 . البلاغة

 
 

 

 

 
  comoo@yah121ft.ahmadi. ؛ الجامعة في الحوزۀ و ةباحث و ۀأستاذ .1
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 ببليوغرافيا خطبة المتقين )همام(   و   مصادر 

 1أستاذی  كاظم

 

 ملخص ال 
البلاغةفي  التي ذكرت  العرفانية  -الأخلاقية  المتقينخطبة    ان أنهنهج  القائها    ، والتي یبدو  في  كان قد تم 

شيعته،    و  { من صحابة الإمام علي  كان  یُقال إنه    ، و "همام"شخص یدُعى  من  طلب  ب  ؛وصف صفات المتقين 

لكن فيها.    اد هویتهیحدیتم تلم    و   هي من الأسماء المشتركةفي هذه الخطبة  المذكورۀ  همام  شخصية  أن  بما    و

  هذا و  نهج البلاغةبعض الشكوک المحيطة بنص    اسم همام المجهول، و  الشهيرۀ، و  طبةنظرًا لأهمية هذه الخ

مصداقيتها.   و  حول صحة هذه الخطبة  "وثائقياً  نصياً و"إجراء بحث شامل جدید  ان  من الضروری  یبدو  صحته،  

طبة  قائمة ببليوغرافية مفصلة لخ  فهرس من المصادر و  قدیم  تبطبيعة الحال  یتطلب  هذا البحث  القيام بمثل    و

ب تم  أحد عشر كتا الاشارۀ الي  ه المقالةهذفي  تم    حيث، بين ایدیكم قد تقبلت هذا الأمرالتي  المقالة    وهمام،  

  خلال العقدین الماضيين، تم    الإضافة إلى الشروح المستقلة لخطبة همام،ب  و خطبة المتقين،  لح  وشرتقدیم    فيها

صلاحيتها بشكل    نشُر حوالي أحد عشر كتاباً حول هذه الخطبة، تناول اثنان منها فقط صحة خطبة المتقين و

 مفصل.  متخصص و

 ، الأخلاق الإسلامية { ، المتقين، الإمام عليصادر والببليوغرافيا ، المنهج البلاغة  الكلمات الدليلية: 

 

 

 

 

 

 

 
  خطوطات؛ طالب دكتوراه في التاریخ الإسلامي، جامعة باقرالعلوم، قم، إیران؛الم باحث في الدراسات الإسلامية و .1

  kazemostadi@gmail.com 
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 الصحيفة السجادیة   و   نهج البلاغة التربویة للصلاۀ من منظور    الأخلاقية و   الوظائف 

 3سيدعباس خليقي بور ؛ 2معصومة عابدین  ؛1بتول ریسمانكار زاده

 

 

 ملخص ال 
أسمى مراتب العلاقة بين   وأسمى أنواع العبادۀ، الثقافة الإسلامية،   في إلى الله تعالى ضرع الت یُعتبر الدعاء و

إیجابية عدیدۀ في  القادۀ الحقيقيين في هذا الصدد إلى نتائج    الأئمة و  الاقتداء بالأنبياء و  یؤدی   الإله. و  العبد و

  الصحيفة في    { أدعية الإمام السجاد    ، و نهج البلاغة في    {   علي المؤمنين  كلمات أمير   تُعدّ أدعية و   و   . حياۀ الإنسان 

التربویة    هذا البحث المكتبي لدراسة الوظائف الأخلاقية و تم القيام ب قد    ، نماذج رائعة لتحقيق هذا الهدف. و السجادیة 

تظُهر النتائج أن    التحليلي، و  صفي المنهج الو ام  ستخد عبر ا ، الصحيفة السجادیة   و  نهج البلاغة للدعاء من منظور تعاليم 

یرتقي بأبعاده    التربوی للإنسان، و   النمو الأخلاقي و التي تقف في مسير    ازالة العقبات   و   عقد ال الدعاء هو مفتاح حل  

 الوجودیة إلى أعلى المراتب. 

 الصحيفة السجادیة ، نهج البلاغةالدعاء، الأخلاق، التعليم،  لكلمات الدليلية: ا  

 

 

 

 

 
 taranom.jan20@gmail.com؛  ایران  ،اصفهان،  العترۀ  القرآنية وجامعة العلوم  ،  والحدیث  القرآن  علومماجستير قسم    .1

 ؛ ایران، اصفهان، العترۀ و القرآنية العلوم  ،علم التربویةال خریج بكالوریوس فرع العلوم الاسلامية و .2
33abedin@gmail.com 

التربویة،  .3 العلوم  قسم  في  مساعد  التربویةكلية    استاذ  الإسلامي،   العلوم  النفس  ال  وعلم  وعلوم  جامعة  ،  العترۀ  القرآنية 

 khalighipour@gmail.com؛ ب( )كات  ایران، اصفهان
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 نهج البلاغة في    "الجزع "لي لكلمة ي المجال الدل 

 3مهدی شيرزا حق  ؛2أحمد عظيمي أمير؛ 1ه زادعبد الهادی فقيه

 

 الملخص 
قد درسها الباحثون منذ زمن بعيد. ویُعتبر هذا    یُعدّ الجزع من أهم العوامل التي تُهدد الصحة النفسية، و 

الجسيمة، علامة على ضعف   الحياۀ وتحدیاتها  ما یحدث في مواجهة مصاعب  الذی غالباً  العاطفي،  الانفعال 

وتداعيته أمر   "الجزع "فهم ومعرفة مفهوم    العجز أمام المصاعب. لذلک، یُعدّ  رفض المشيئة الإلهية، و  الإیمان، و

 ضروری لتعزیز الصحة النفسية وتحسين مستوی الحياۀ.

، باستخدام منهج وصفي  نهج البلاغة في    "جزع "لي لكلمة  ي یحاول هذا البحث التطرق الي دراسة المجال الدل   و 

، الي جانب تأكيده على الصبر  { تشير نتائج البحوث والدراسات إلى أن الإمام علي    منهج دلالي. و   تحليلي، و 

مذموم. وقد وردت كلمة    ، وقسّمه إلى قسمين: محمود و فقدان الصبر   والحلم، أولى اهتماماً خاصًا لمفهوم الجزع و 

أشهر معانيها هو عدم    ، و الجزع   الحلم و   الخوف و   بمعانٍ متعددۀ، كالأنين والبكاء و   نهج البلاغة مشتقاتها في    و   "جزع "

  كلمات و   فلهذه الكلمة )الجزع(   ع. كما أن لهذه الكلمة علاقة دلالية بالتركيبات المرتبطة بمفهوم الجزع. الجز   التحمل و 

مفردات مضادۀ  مثل كلمة )الصبر، التحمل، الحِلم،    كلمات و   ، و "الضَيق   ، و الوَهِل "مفردات بدیلة لها مثل كلمات  

 التَعزَِی، والتأسي...غيرهاَ(  

 نهج البلاغةلي، الجزع، عدم الصبر، ي، الدلالة، المجال الدل{ علي  الكلمات الدليلية: 

 

 
  

 
 faghhizad@ut.ac.ir ؛في طهران الحدیث في جامعة )بيام نور(  استاذ علوم القرآن و .1

 ؛ )كاتب(  في طهران نور(  في جامعة )بيامنهج البلاغة معارف  فرع علوم و، طالب مرحلة الدكتوراه .2
amirahmad.azimi@student.pnu.ac.ir 

 ؛في طهران في جامعة )بيام نور(  نهج البلاغةمعارف  فرع علوم و ،طالب مرحلة الدكتوراه .3
mahb12346@gmail.com 
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 نهج البلاغة   و   القرآن الكریم الأمل واليأس في    مكانة 

 2لي قآزاده خان؛ 1راد  كرامي حسين 

 

 

 ملخص ال 
هيمن  ، ستمنه   إذا حرُم الإنسان  التوحيدیة، یُعد الأمل هبة إلهية تُبقي عجلة الحياۀ تدور، وونية  كالالنظرۀ    في

علي  -[  ينأحادیث المعصوم  ک ذلك  و  القرآن الكریمقد أشارت آیات    الركود. و  ومن الجمود  حالة  عليه  

 .الذنوب الإحباط من كبائر و  يأساعتبرت ال  ، وتكرارًا إلى مسألة الأمل مرارًا و -صعيد دورها في الهدایة

  نهج البلاغة   و  القرآن الكریممن منظور  بالدراسة  الأمل    واليأس  قضية    وضوع ومتتناول  هذه المقالة    و 

الوهمية، سيوفر وسيلة للخصوبة    عن الآمال الزائفة وتمييزه    تُبين أن الأمل، إذا ما تم  بأسلوب وصفي تحليلي، و

 السعي الجاد. و

 ، المجتمع المثالي. نهج البلاغة ،مالقرآن الكریالأمل، اليأس،  الكلمات الدليلية: 
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Fundamental Principles of Moral Education in Alawi’s Tradition 
Mahdi Ghahraman1 

 

Abstract 

Moral education is one of the most important goals of the Alawi’s school and 

tradition. Since achieving any goal requires principles, Alawi moral education is no 

exception and requires basic principles, which we have examined and explained in the 

present article. To achieve this goal, a descriptive-analytical method has been used, 

and through logical analysis, we have finally come to the conclusion that in the 

Alawi’s school, moral education has fundamental principles, which include: God-

centeredness, naturalism, comprehensiveness, authenticity of the soul, moderation, 

human dignity, and hereafter-centeredness. Among these, attention to the origin and 

the resurrection, and in other words, the principles of God-centeredness and hereafter-

centeredness, are the most fundamental principles of moral education. In the present 

article, the explanation and examination of these principles are expressed in 

accordance with the verses of the Qur’an. 

 

Keywords: ethical principles, moral education, Ali (‘a), Nahj al-Balaghah, God-

centeredness, hereafter-centeredness 
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Studies about Women and Its Necessities in the Culture of Revelation 

and the Alawi Tradition 

Fatemeh Ahmadi 1 

 

Abstract 

The Qur’an considers Divine Vicegerency and any spiritual perfection neither 

conditional on masculinity nor prohibited to femininity, and when it mentions the 

satisfied soul, there is no mention of being male or female because the human soul is 

free from male and female characteristics. In Islamic culture, attaining a virtuous life 

and the position of Divine Vicegerency depend only on two things: righteous deeds 

and a soul being a believer. In Nahj al-Balaghah, as in the Qur’an, it talks about trans-

gender criteria and the inherent dignity of human beings, and it considers woman, 

regardless of gender, to be beings with dignity that must be respected both by 

themselves and by others. As Imam Ali’s (‘a) sermons and descriptions in Nahj al-

Balaghah are general, and the audience of the recommendations, commands and 

prohibitions of the Commander of the Faithful (‘a) are general and include all women 

and men. Therefore, the doubts related to women in Nahj al-Balaghah are a one-

dimensional and biased depiction of the complete image of women in the Qur’an, 

which has been formed under the influence of the seditions and conspiracies of the 

era. Paying attention to the basic rules and regulations in the process of hadithi 

research, such as: the absence of conflict between the narration and the Qur’an, careful 

examination of the status of effusion, historical and social conditions of the time of 

effusion, accurate search of words in authentic and monolingual dictionaries, and 

finally, subtle attention to the practical life of the Commander of the Faithful (‘a) are 

among the necessities of studies  about women in the Qur’an and Nahj al-Balaghah 

and an effective step towards removing doubts in this regard. 

 

Keywords: studies about women, school of revelation, Alawi tradition, Ali Ibn 

Abi Talib(‘a), Nahj al-Balaghah 
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Bibliography of the Muttaqeen Sermon (Hammam) 
Kazem Ostadi 1  

 

Abstract 
The ethical-mystical sermon “Muttaqeen” in Nahj al-Balaghah, which was 

apparently delivered at the request of a person named “Hammam”, who is said to have 

been one of the companions and Shiites of Imam Ali (‘a), describes the attributes of 

the pious; although the character of Hammam in this sermon is one of the common 

names, and his identity is not identified in it. Considering the importance of this 

famous sermon and the unknown name of Hammam, as well as some doubts about 

this text from Nahj al-Balaghah and its authenticity, it is necessary to conduct new, 

comprehensive “textual and documentary” research on the authenticity and validity 

of this sermon. An accurate bibliography is required to carry out this research about 

the Hammam sermon, which the present paper has undertaken. The present paper has 

identified 11 independent commentaries on the Muttaqeen sermon, and in the last two 

decades, apart from these independent commentaries, about 11 works have also been 

published on this sermon, only two of which have dealt with the authenticity and 

validity of the Muttaqeen sermon in a specialized and detailed manner. 

 

Keywords: Nahj al-Balaghah, bibliography, the pious, Imam Ali (‘a), Islamic ethics 
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Ethical and Educational Functions of Prayer from the Perspective of 

Nahj al-Balaghah and Sahifah Sajjadiyyah 

Batoul Rismankarzadeh1, Masoumeh Abedin2, Seyed Abbas Khalighipour3  

 

Abstract 

In Islamic culture, praying and seeking God’s help are introduced as the highest 

form of worship and the highest level of the relationship between a servant and the 

worshipped. Modeling divine prophets, imams, and righteous leaders in this regard 

has many positive results in human life. The prayers and words of Amir al-Mu’minin 

Ali (‘a) in Nahj al-Balaghah and the prayers of Imam Sajjad (‘a) in Sahifah 

Sajjadiyyah are excellent examples for achieving this goal. The present library 

research has been conducted to investigate the ethical and educational functions of 

prayer from the perspective of Nahj al-Balaghah and Sahifah Sajjadiyyah using a 

descriptive-analytical method. The results show that prayer is a key to unlocking knots 

in the path of human ethical and educational growth and elevates the dimensions of 

human existence. 
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The Semantic Domain of Grief (Impatience) in Nahj al-Balaghah 
Abdolhadi Faghhizadeh,1 Amir Ahmad Azimi,2 Mahdi Shirzeh Hagh3 

 

Abstract 
Grief and impatience are among the most important factors threatening mental 

health, which has been studied by researchers for a long time. This emotional reaction, 

which often occurs in the face of overwhelming misfortunes and challenges in life, is 

sometimes regarded as a sign of weak faith, rejection of divine will, and helplessness 

in the face of hardships. Therefore, understanding the concept of grief and its 

consequences is essential for promoting mental health and improving the quality of 

life. The present study attempts to investigate the semantic domain of the word “grief” 

in Nahj al-Balaghah with using a descriptive-analytical method and employing a 

semantic approach. The research results indicate that Imam Ali (‘a), while 

emphasizing patience, also paid special attention to the concept of impatience and 

divided it into two types: praiseworthy and blameworthy. The word “impatience” and 

its derivatives have been used in Nahj al-Balaghah in various meanings such as 

moaning and lamenting, fear, patience, and impatience, with its most frequent use 

being in the sense of impatience. Also, this word is semantically related to words in 

terms of substitution with words such as “wahel, ‘alaz, and ḍiq”, in terms of semantic 

opposition with “patience, tolerance, endurance, jallada, ta’assi, ta‘azzi, and anah”, 

and in terms of association with combinations related to the concept of impatience. 

 

Keywords: Imam Ali (‘a), semantics, semantic field, grief, impatience, Nahj al-

Balaghah 
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The Position of Hope and Despair in the Qur’an and Nahj al-Balaghah 
Hossein Karami Rad,1 Azadeh Khanqoli2 

 

Abstract 
In the monotheistic worldview, hope is a divine gift that sets the wheel of life in 

motion, and if it is taken away from a person, a period of stagnation and immobility 

will come upon them. The verses of the Holy Qur’an and the words of the Infallible 

(‘a) in their guiding position have repeatedly referred to the issue of hope and have 

considered despair and hopelessness as one of the major sins. The present article 

examines the issue of hope and despair from the perspective of the Qur’an and Nahj 

al-Balaghah in a descriptive-analytical manner and shows that hope, provided that it 

is distinguished from false and deceptive hopes, will provide the means for fertility 

and high aspirations. 

 

Keywords: hope, despair, the Qur’an, Nahj al-Balaghah, desirable society-

Balaghah 
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